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  الأعرفبسم الله 
  

  مھ:مقدّ 

  !أعوذ با� من الشیطان رجیم

(امام) و شیطان در جریان بوده و این  عالمیان، انسان کاملما تماماً حول سھ محور خداوند و معارف مجموعھ آثار 
رسند. بحث خداشناسی در حدود یکسال پیش از این در کتاب در قلمرو تبیین بھ غایت جامعی میھر سھ معنا توأمان 

رسالھ "مبانی ھم در ماه گذشتھ در "خداشناسی امامیھ" بھ سرانجامی جامع و نسبتاً کامل رسید و بحث امام شناسی 
" بھ تبیین حقیقت وجودی چھارده معصوم انجامید و اینک نوبت شیطان شناسی است تا تبدیل بھ یک عرفان امامیھ

  نظام عرفانی جامعی گردد.

بھ ، دجّال و ابلیس را )ع(در آستانھ ظھور جھانیش با یاری حضرت مسیح )ع(ت اسلامی آمده کھ مھدی موعودادر روای
تش خالص ھستند زیرا از جنس کھ ابلیس و شیاطین کھ فرزندان و لشکریان اویند از جنس آ دانیمقتل میرساند. می

انداختن سیطره ایشان در بشریت است چرا کھ ل کشتھ شدن نیستند بلکھ منظور برپس قاب (قرآن کریم) باشندجن می
تعالی بود و با آفرینش جدید انسان بعنوان خلیفھ خدا بود ابلیس از ازل در جرگھ ملائک و پرستندگان مقرب حق  اصلاً 

کھ کافر و مطرود و ملعون حق گردید و لذا بھ عداوت با انسان برخاست تا از او انتقام بگیرد و انسان را ھم چون 
د عداوتی عرفانی است. پس نبراین ھی انسان است. پس خود از خدایش دور سازد. پس شیطان دشمن مقام خلافت اللّ 

 با شیطان یک نبرد علمی و عرفانی است یعنی از جنس شیطان شناسی است ھمانطور کھ در قرآن کریم ھم ھرگز
قتال با شیاطین نشده است بلکھ حداکثر بھ مؤمنان امر شده تا با اولیای شیطان در میان بشر پیکار کنند  بھ آدمی امر

ید با اولیای شیطان پیکار کنید و بدانید کھ نقشھ شیطان یعنی با انسانھای شیطان پرست بستیزند: "شما مؤمنان با
ھمانطور کھ در جای جای قرآن کریم، شیطان با مکر و دسیسھ و  -٧۶" نساء.بسیار بی بنیاد و سست است

فریبکاریھا و وعده ھای دروغین و توصیھ ھای رندانھ اش معرفی شده است و لذا شیطان از درب جھل و تاریکی بر 
 داردبھ آرزوھای دور و دراز مشغول می دھد وبھ آنھا وعده میی شود و بر او مسلط می گردد: "شیطان انسان وارد م

اھی و غفلت و حماقت پس شیطان فقط از راه ناخودآگ -١٢٠" نساء.برای بشر کالائی نداردو جز فریب و غرور 
پس  -۶٨دچار نسیان کرد..." انعامکند: "و شیطان او را و او را بی خود و مجنون و مسخ میشود بشری وارد می

ب شیطان ھمانا خودآگاھی است و میدانیم کھ ذکر خداوند قدرتمندترین عنصر تنھا راه نجات از وسوسھ ھا و فری
" .کندخداوند ھم وی را از یاد خودش میبرد و خود را فراموش می باشد: "ھر کھ خدای را از یاد ببردخودآگاھی می

را نور خودآئی بشر است: "ھر کس خدای  خداوند ھم ودی در بشر است ھمانطور کھپس شیطان عنصر بی خ -قرآن
  - ٣۶" زخرف.فرستیم تا با او بماند یاز یاد برد شیطان را بسراغش م

شناسی و و در نفس خویشتن ھم بھ مثابھ ذکرپس خدا و شیطان دو روی ذکر و نسیان ھستند و شناخت عرفانی این د
عرفانی اشناسی عرفانی نور خودشناسی و خودآئی و خودیابی است و شیطان شناسی نسیان شناسی است. یعنی خد

است. بزبانی دیگر ھم شناخت ظلمت گمشدگی و غفلت و جنون و ھذیان و نسیان و مالیخولیا و سرگشتگی بشر 
شناسی امری واحد است شیطان شناسی و بی خودی شناسی ھم امری واحد است. ھمانطور کھ خودشناسی و خدا

. پس واضح است کھ شیطان شناسی مقدم بر خداشناسی است زیرا آنچھ کھ شیطان شناسی ھمان ظلمت شناسی است
بین انسان و خدا حائل شده است شیطان است کھ ظلمت جھل و فریب و نسیان است. و بیھوده نیست کھ اکثر عارفان 

 حلھ از این راه را خداشناسی خوانده اند.بزرگ عمده مراتب عرفان نفس را شیطان شناسی دانستھ اند و آخرین مر
بق کلام الھی در کتابش تمامی (قرآن) ط زیرا وقتی کھ شیطان در نفس نباشد خدا ھست زیرا فطرت بشر عین خداست

کفران و شقاوت و مظالم و مفاسد و عذابھا و بدبختیھای بشری از ابتلایش بھ شیطان است و اکثریت قریب بھ اتفاق 
و عذابھای دو جھان گشتھ اند. پس شیطان شناسی عین  تاریخ بدلیل ابتلای بھ شیطان دچار بدبختی مردمان جھان در

ردمان است و شناخت راز ھمھ شناخت تاریخ جوامع بشری است و عین جامعھ شناسی و روانشناسی عامھ م
خداوند بھ بشر معرفی کرده ھا و عذابھا و بدبختی ھا و عداوت ھا و جنون و جنایت ھا! و لذا تنھا دشمنی کھ مصیبت

ھمان شیطان است کھ بشر را ھم بھ دشمنی با او فراخوانده است و این سخن دھھا بار در قرآن کریم تکرار شده 
پس دشمن  -٢"شیطان را دشمن خود بدانید" فاطر -۵٣است: "شیطان دشمن آشکاری برای انسان است" اسراء

عصر سیطره بدگمانی دیگری عبث است بخصوص کھ امروزه  شناسی جز شیطان شناسی نیست و ھر دشمن شناسی
نیز  بر نفوس آحاد بشری است و ھمھ نسبت بھ مردمان بدبین ھستند و عاطفھ و محبت در حال نابودی است کھ این
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یطان در میان القاء و دسیسھ شیطان است تا خود شناختھ نشود زیرا بر ھمھ جھانیان مسلط گشتھ است: "بدانید کھ ش
  - ۵٣اسراء -٩١" مائده.پراکندتنھ و فساد میکند و عداوت میشما ف

بنابراین باید اذعان نمود کھ امروزه کھ عصر ظھور دوزخ و سلطھ جھانی شیطان بر مردمان است اگرعلاّمھ دھر و 
ھا و عرفانھا باشیم ولی دارای علم شیطان معارف توحیدی و عالم بر ھمھ حکمتفیلسوف کامل و دانای بر ھمھ 

ی عرفانی نباشیم ھمھ این معارف ما ھم بازیچھ شیطان است و چھ بسا با اینھمھ علم و معرفت خود از اولیای شناس
شیطان شویم و ندانیم! زیرا شیطان بھ نام شیطان، پرستیده نمی شود بلکھ بھ اسم خدا، حقیقت، علم، عرفان، دین، 

ی عین آسیب شناسی نفس و پاتولوژی جوامع شود. شیطان شناسھنر و... پرستیده می سعادت، پیشرفت، تمدن،
و ھیچ درمانی کارگر نمی افتد زیرا بشری در آخرالزمان است کھ بدون آن ھیچ راه نجاتی بسوی حق ممکن نمی آید 

دھد کھ در دلھایشان مرض ھ عنوان امتحان در کسانی قرار میاصل بیماری را نشناختھ ایم. "خداوند القای شیطان را ب
  - ۵٣است." حجو شقاوت 

اگر احساس بدبختی و بن بست ابدی، احساس واحدی در ھمھ نفوس بشر در این دوران است کھ ھمچون طلسمی 
ھمھ ارواح بشری را مسخ نموده است این درد بی درمان و طلسم جان و مسخ روح انسان علاجی جز شیطان شناسی 

ون ور کھ پدر و مادر شما را فریب داد و از بھشت بیرفریبد ھمانطمبادا شیطان شما را بندارد. "ای فرزندان آدم، 
سانی قرار داده ایم کھ ایمان بینند و شما آنھا را نمی بینید. ما شیاطین را اولیای ککرد. او و لشکریانش شما را می

  - ٢٧" اعراف.آورندنمی 

از جملھ ملزومات واجب  و باید دانست کھ باور بھ وجود شیطان و ھر آنچھ کھ در مورد شیطان در کتاب خدا آمده
ایمان است چرا کھ حدود یک سوم قرآن درباره شیطان شناسی است و ھمچنین آمده است کھ آنانکھ بھ وجود شیطان 
و ملائک و اجنھ باور ندارند کافرند. پس بیائیم با شیطان شناسی لااقل یک سوم ایمان خود را دریابیم کھ چھ بسا 

رود زیرا بقول الھی ایمان آدمی دشمنی جز شیطان ندارد: "و ھمگی از ھ تاراج میو سوم دیگر ایمان ھم ببدون آن، د
و اصلاً شیطانی و باید دانست آنکھ شیطان خود را نمی شناسد  -٢٠سباء" .ابلیس پیروی کردند جز اندکی از مؤمنان

علمای دینی، شیطان فقط  لکھرا باور ندارد بی تردید پرستنده و مرید اوست! متأسفانھ در نزد اکثریت اھالی دین و ب
ا) و این (خد شود ھمانطور کھ خدا ھم فقط یک کلمھ استاین کلمھ است کھ دائماً لعنت می (شیطان) و یک کلمھ است

دانند کھ اینست و اکثراً ھوای نفس خود را خدا میپرستند شود: "و خداوند را فقط حرفی می کلمھ است کھ پرستیده می
و از آنجا کھ سلطان ھوای نفس بشر، شیطان  -" قرآن کریم.شود جز با عذاببخشیده نمی ظلم عظیم کھ ھرگز شرک و
نامند و شیطان پرستی خود را خدا پرستی می پندارند. پس اگر در این چھ بسا مردمان، شیطان را خدا می است پس

  رسالھ جای خدا و شیطان در اندیشھ شما عوض شد عداوت مکنید و آرام باشید!

بھ  تحت ھر موضوعی، شیطان آن موضوع را ھم نشان داده ایم ولی در این رسالھ در مجموعھ آثارمان کنونما تا
سعی داریم کھ ھمھ موضوعات بشری را تحت عنوان "شیطان" نشان دھیم و شیطنت  )عج(یاری حق و نظر امام زمان

یک دستگاه عرفانی شیطان شناسی عرضھ کنیم. و این ھمان دشمنی و پیکار ما با تنھا دشمن  و ھر موضوعی را.
  انسان است بھ امر الھی!

  علی اکبر خانجانی                                                                                                    

                                                                                                               ۵/۶/١٣٩۴  
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  فلسفھ وجودی شیطان -١
  

  

در ھمھ مذاھب عالم در طول تاریخ بشری خداباوری و شیطان باوری بھ موازات یکدیگر حضور داشتھ است و 
ً عم این  اوری بھ وجود خدا و پیامبرانش میباشد وعدم باور بھ وجود شیطان بعنوان دشمن انسان مترادف با ناب وما

دانند بھ خدا و دین او نیز کمابیش آنانکھ وجود شیاطین را خرافھ می .ن کریم نیز صریحاً اعلان شده استامر در قرآ
  ھمین احساس را دارند.

شیطان پرستی و خداپرستی چنان ادغام شده کھ خدا و شیطان را نمی توان از ھم تفکیک  ،در برخی مذاھب شرک
یعنی الھھ ھای آفرینش و نمود ھمچون مذاھب اساطیری یونان و روم باستان و برخی شعبات از مذاھب ھند و چین! 

و این واضح ترین و رحمت و زایش در کنار الھھ ھای غضب و نفرت و شھوت و مستی توأمان پرستیده می شوند. 
تاریخ مذھب است. در برخی از پیروان مذاھب ابراھیمی و توحیدی نیز کمابیش  کھن ترین صورت شرک در

ھمینگونھ است یعنی شیاطین و نیروھای شرور در اراده و اداره جھان ھستی شریکند و لذا خرافھ گرائی و رمّالی و 
ع پیروان مذاھب توحیدی است کھ در دین زرتشت، یھود، جادوگری و نجوم پرستی حاصل چنین شرکی در این نو

نصاری و حتی اسلام ھم کمابیش پدید آمده و پنھان و آشکار جریان یافتھ است کھ استمرار و بقایای ھمان مذاھب 
  کھ در مذاھب توحیدی وارد شده است.شرک و اساطیری است 

قرآنی است کھ وجود شیطان تماماً تحت اراده مطلق خداوند خالق قرار دارد و شیطان  - امروزه فقط در معرفت اسلامی
بی اذن الھی و بدون امرش بھ ھیچ کسی نزدیک نمی شود و توان ھیچ فعالیتی ندارد کھ در دھھا آیھ از قرآن این امر 

کن و لشکر سوار و پیاده ات توانی با صدای خود تحریک ی شیطان ھر کسی از مردم را کھ میصراحت یافتھ است: "ا
 - ۶۴را بسوی آنھا بفرست و در ثروت و فرزندانشان شریک شو و آنھا را با آرزوھا سرگرم نما و..." اسراء

 - ۵٣" حج."خداوند القائات شیطان را برای کسانیکھ در دلھایشان مرض و شقاوت است امتحانی قرار داده است
"ھر کھ از یاد خدا روی  -١۴" اعراف.مھلت داده شده ای فرمود کھ "شیطان گفت: مرا تا روز قیامت مھلت ده. و

"شیطان بھ امر خدا بسراغ ھر متکبر کذابی  -٣۶زخرف ".برگرداند شیطان را بسراغش می فرستیم تا قرین او باشد
  می رود..." و .... .

ئک مقرب الھی بود و قبل در معارف قرآنی و ھمچنین تورات و انجیل، ابلیس کھ اصل و اساس شیاطین است از ملا
از خلق جدید انسان بعنوان خلیفھ، سابقھ شش ھزار سال عبودیت داشت ولی در ماجرای خلقت حضرت آدم و دمیدن 
روح خدا در کالبدش و تعلیم اسمای الھی بھ وی و خلیفھ ساختن او بود کھ ابلیس دچار کبر و سلطھ جوئی و بخل و 

ابا نمود و کافر شد. و دلایل ابلیس در کفرش نیز کمابیش خردمندانھ و مقرون  انکار شد و از امر خدا در سجده آدم
زیرا می گفت کھ: "این آدم کھ خلیفھ خود ساختھ ای جز سابقھ شرارت و خونریزی و توحش بر روی بھ واقعیت بود 

ل است و ما آتش ناب و واره تو را پرستش کرده ایم و علاوه بر این آدم از گِ م(ملائک) ھ زمین ندارد در حالیکھ ما
پاکیم. پس از میان ما یکی را خلیفھ خود گردان!..." ولی خداوند فرمود کھ: "این آدم حامل روح و اسماء و علم من 

(ماھیت) ھمھ شما را می داند..."  است و اسرار خلق را می داند حال اگر می خواھید او را امتحان کنید کھ اسم باطنی
را پرسیدند و با کمال حیرت پاسخ درست شنیدند و سجده کردند ولی ابلیس باز ھم انکار ملائک از آدم اسرار خود 

را با تو شریک نمی سازم!" در حقیقت ابلیس خود خداوند را  کرد و گفت: "من فقط تو را می پرستم و ھیچ کس
و خداوند بھ او مایند! رک سازد تا آدم را سجده نرار دارد ملائک را بھ خود مشصمتھم بھ شرک می کرد کھ گوئی ا

" و بدینگونھ ابلیس بر کفر و انکار استقامت ورزید و از .فرمود: "من چیزی می دانم کھ تو از درکش عاجزی
خداوند خواست تا روز قیامت بھ او مھلت دھد تا آدم و فرزندانش را بیازماید کھ آیا لایق مقام خلافت اللھی ھستند یا 

ولی او را از درگاه خود راند یعنی از قلمرو نورش بھ قلمرو ظلمت تبعید ساخت و بھ  خداوند ھم بھ او مھلت داد نھ!
او فرمود: می توانی ھمھ فرزندان آدم را با خودت گمراه سازی ودوزخ را پر کنی الاّ پرستندگان خالص مرا! ابلیس 

ملائک گفت:  نمود: "پروردگارت بھرسالتش را با آدم و فرزندانش آغاز  ھم این کلام خداوند را تصدیق کرد و رفت و
من انسانی از گل می آفرینم و روحم را در او می دمم و کل اسمای خود را بھ او تعلیم می دھم سپس شما برایش 
سجده کنید. پس ھمھ ملائک سجده کردند جز ابلیس کھ استکبار نمود و برتری طلبی کرد و از کافران شد و گفت: من 

و او را از گل آفریده ای! پروردگار فرمود: پس بیرون رو(گم شو) براستی کھ تو از درگاھم بھترم زیرا از آتش نابم 
من پس مھلتم ده تا روز قیامت!  پروردگارای طرد و لعن شده ای و تا روز قیامت لعنت من بر توست! ابلیس گفت: 
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ھمھ را گمراه خواھم کرد جز خداوند گفت: برو! تو را مھلت دادم تا وقتی معین! ابلیس گفت: بھ عزّت تو کھ 
  ٨۵-٧٢پرستندگان مخلص تو را! خداوند فرمود: حق است و دوزخ را از تو و پیروانت پر خواھم نمود..." ص

منتھی نھ رسول ھدایت بلکھ رسول  پس بوضوح درک می کنیم کھ ابلیس نخستین رسول خدا برای بنی آدم است 
لذا سلطان  و مشرکان و منافقان را بھ جھنم ھدایت می کند وامتحان اخلاص در پرستش است کھ ھمھ ناخالصان 

کند و ناخالصیھایشان را رسوا نموده و موجب عذابشان تی رسولان ھدایت را ھم امتحان میدوزخ است و حضلالت و 
آر بنده ما ایّوب را ھنگامیکھ خدایش را شد: "بھ یاد )ع(می شود ھمانطور کھ موجب رسوائی و عذاب حضرت ایّوب

ھمانطور کھ موجب القای تردید و  -۴١ص ".دا کرد کھ: پروردگارا شیطان مرا لمس کرده و بھ عذاب افکنده استص
  گردید و امثالھم!  )ع(شبھھ در ابراھیم خلیل

در روایات و قرآن آمده کھ ابلیس از ملائک مقرب بود و می دانیم کھ ملائک از جنس نورند و نھ آتش! پس نتیجھ 
ابلیس پس از کفرش کھ لعن و رجیم شده از قلمرو نور الھی خارج گردید و بھ ظلمت افتاد و طبع آتشین می گیریم کھ 

آمد کھ از جنس آتش و لذا زین بعد در جرگھ اجنّھ در یافت ھمچون رسوخ نور در ظلمت کھ موجب احتراق می شود.
ود. حتی قبل از لعن شدن و خروجش از او در ھمان حال کھ با خداوند جدل می کرد نورش ناری شده بناب ھستند. 

ً کافر و ناری گشتھ و کفرش او را لعین و رجیم ساختھ بود و خودبخود دیگر نمی توانست در  حضرت حق، باطنا
  محضر حق بماند. درست مثل آدم و حوا کھ با کفرشان نتوانستند در بھشت بمانند!

استدلالش را دریافت. او برای توجیھ کفرش و سجده برای شناخت ماھیت ابلیس بایستی منطق و شیوه خردورزی و 
منطق خود را بروز داد. یکی قیاس ماھیت و ساختار آفرینش بین خود و آدم است  )ع(ھی آدمنکردن مقام خلافت اللّ 

(گل و آتش) و دیگر دھری گری و سابقھ پرستی است کھ سابقھ آدم را شرارت و فساد و توحش می داند کھ عین 
 )ع(سابقھ خودش را سراسر عبودیت می داند کھ اینھم درست است. این ھمان قیاس بین خود و آدم واقعیت است و

ش پست تر از ابلیس است و ھم بھ لحاظ تھم بھ لحاظ ظاھر خلق )ع(است منتھی در ھویت و معنویت و اخلاق! یعنی آدم
بلیس از دو امر غفلت می ورزد و با سابقھ اخلاق و ھویت معنویش! و از این ھر دو حیث حق با ابلیس است ولی ا

است و دیگری مقام باطنی اوست  )ع(غفلتش آگاه ھم می شود ولی تصدیق نمی کند. یکی وضعیت کنونی آدم برآنکھ 
کھ ھیچیک از ملائک چنین مقامی را دارا نیستند. و ابلیس با اینکھ کھ خداوند از روح و علم اسماء بھ او داده است 

علمی آدم آگاه می شود قادر بھ ھضم و پذیرش و تصدیق آن نیست و این ناتوانی موجب استکبار و بر مقام روحی و 
ھمان مسائل ابلیس بودند با امتحان  کفر و لعن ابلیس از درگاه حق می شود. در حالیکھ سائر ملائک ھم کھ دچار

  در علمش بالاخره تصدیق و سجده می کنند. )ع(کردن آدم

ویژگیھا می شناسیم: منطق قیاس، ظاھر پرستی، قدمت پرستی، گذشتھ پرستی، عبادت پرستی و پس ابلیس را با این 
انکار حقیقت علیرغم درک حقیقت و اثبات حق! و بدینگونھ آگاھانھ و مفتخرانھ کفر و لعن الھی را بر می گزیند. پس 

ھرگز توبھ ھم نمی کند و  )ع(یقت آدمکفر ابلیس یک انتخاب آگاھانھ و عمدی است زیرا ابلیس پس از انکار و درک حق
بنای ھویت ابلیس است و لذا در رسالتش جز ت و انکار آگاھانھ حق! و این زیرپیامبر کفر می شود و سلطان ظلما

دروغ و فریبکاری ھنر دیگری ھم نمی تواند داشتھ باشد چون دچار جھل و عدم آگاھی در کفرش نیست پس ھرگز 
نمی تواند در رابطھ با آدمی دارای صدق باشد زیرا عداوتش با آدمی کاملاً عمدی و آگاھانھ است و خود بر ناحقی این 

دارد! و کل اساس و محور کفر و عداوتش با آدمی ھمانا مقام خلافت اللھی آدم است کھ بر دو رکن  عداوت ھم آگاھی
روح خدا و علم اسماء نھفتھ است کھ ھر دو امر باطنی است. پس ابلیس خصم باطن انسان و روحانیت و علم اسمائی 

ست و بھ حق انکار خود در خود رسیده و دچار نسیان سازد پیروز ااوست. و اگر بتواند آدمی را از باطنش غافل 
  است کھ آدم را لایق این مقام نمی دانست.

پس بوضوح درک می کنیم کھ ابلیس خصم باطن و باطن گرائی و معرفت نفس در انسان است تا روح و علم الھی را 
  در خود فراموش کند و ھمان موجود شرور و خونریز قبل از خلق جدیدش گردد.

ق ظاھرپرستی و ساختارپرستی و قدمت پرستی و تاریخ پرستی و عبادت پرستی بھ انکار حقیقتی ابلیس از طریق منط
برآمد کھ حقانیت آنرا درک کرده بود. پس کفر و انکار ابلیس فقط از بخل و استکبار و برتری طلبی بود کھ دارای 

م می خوانیم کھ: "شیطان برای ھیچ حقی نیست و اثباتش جز بھ دروغ و فریب ممکن نمی شود و لذا در قرآن کری
" بنابراین منطق استکبار بشری ھم کھ محور ھمھ مظالم و مفاسد اوست ھمان .شما جز غرور و فریب کالائی ندارد

خدا را می پرستم! در حالیکھ مطلقاً فقط منطق و استدلال ابلیس است کھ مدعی خودِ خود خداست و می گوید کھ من 
این منطق ھمھ کافران است کھ امر رسولان الھی را منکرند و شعارشان اینست: خودِ  از خدا اطاعت ھم نمی کند! و

  خود خدا! فقط خدا! و این دروغی رسوا و آشکار است!
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، )ع(این منطق چندگانھ ابلیس دارای ماھیت واحدی است و آن "قیاس" می باشد. یعنی قیاس ظاھر خودش با آدم
با عبودیت گذشتھ خودش، قیاس ماھیت ناری خود با ماھیت  شرارت گذشتھ آدم، قیاس )ع(قیاس گذشتھ خودش با آدم

لجنی آدم! پس ھمھ این دلایل ناحقی کھ ابلیس را کافر و لعین نمود یک دلیل بیشتر نداشت و آن قیاس خودش با آدم 
منافق در تاریخ بود! پس منطق و استدلال و خرد ابلیسی ھمان "قیاس" است کھ منطق ھمھ مردمان کافر و مشرک و 

است و منطق حاکم بر ھمھ علوم و فنون بغی کھ خلق خدا را تبدیل و فاسد کرده است کھ موسوم بھ منطق ارسطوئی 
است کھ منطق حاکم بر ھمھ علوم و فنون حاکم بر تمدن مدرن و دوزخی آخرالزمان در جھان است کھ عرصھ سلطھ 

ولی خود ساختند آفرینش الھی جھان را تبدیل می کنند و تخریب و  شیطان می باشد: "آنانکھ شیطان را بجای خداوند،
  - ١١٩" نساء.فساد آشکاری مرتکب می شوند

منطق قیاس موجب شد کھ ابلیس از موقعیت کنونی و وجودی خود و آدم ھر دو غافل و کور گردد یعنی ھم ماھیت 
و لذا خود را آتشین و آدم را لجن بیابد. این  الھی حضرت آدم را نبیند -نوری خود را فراموش کند و ھم ماھیت روحی

منطق، ابلیس را بکلی احمق و دیوانھ و بی خود کرد و ھمین بی خودی اساس ظلمت و فریبکاریش در بنی آدم است 
ھمین  و لذا ما اعوذ با� من الشیطان رجیم را اینگونھ ترجمھ کرده ایم: پناه جویم بھ خودآ ز شرّ ھر چھ بی خود! و

  دی ابلیس در آدم سرچشمھ غفلت و نسیان و جنون ومعصیت ھای اوست.بی خو

خدا را پس از شش ھزار سال عبودیت تبدیل بھ شیطان کرد منطق قیاس بود کھ او را و آنچھ کھ ابلیس، ملک مقرب 
یس بی خود ساخت کھ بھ آنی ھویت نوریش را ناری ساخت یعنی کافر شد و دوزخی! در حقیقت لعین و رجیم شدن ابل

، نسبت )ع(واقعھ ای جغرافیائی نبود بلکھ ماھیتی بود و باطنی! در حقیقت ابلیس قبل از کفرش نسبت بھ امر خدا و آدم
  بھ خودش کافر و بیگانھ و دیوانھ شد و ناری و جھنمی!

نمی کشد ھ می فرماید کھ ابلیس بدلیل ناری بودن ماھیتش در جھنم ھیچ عذابی شیخ اکبر ابن عربی در فتوحات مکیّ 
از جنس جھنم است. و این ادعائی گمراه کننده و خلاف است و گمراه کننده تر اینکھ متعاقب این ادعا  خود زیرا

درباره کافران ھم می گوید چون طبع آتشین می یابند در جھنم آتش را احساس نمی کنند. و این خلاف کلام خدا در 
لذا پوست ضخیم آنھا نو بھ نو  ت کنند وددھد تا بھ آتش عا قرآن است کھ می فرماید حتی بھ کافران اجازه نمی

دوزخ ھم حاکم است و مانع نابودیشان می شود و بالاخره پاک و بخشوده  رشود. ھر چند کھ رحمت مطلقھ الھی بمی
و  در این امر نکتھ اینجاست کھ فطرت ازلی ابلیس ناری نبوده می شوند و پس از پایان جھان از آن خارج می گردند.

بلکھ نوری بوده است ھمانطور کھ خلق جدید آدم ھم بر فطرت روح اللھّی قرار دارد و بقول الھی در سوره روم در 
فطرت آفرینش ھیچ تبدیلی ممکن نیست و حتیّ کفر ھم فطرت ابلیس و آدم را تبدیل نمی کند بنابراین ھر دو در این 

روح بزرگ شیخ اکبر ابن عربی از بابت این انتقاد پوزش از سوزند.  لعن شدگی در دوزخ دچار عذاب ھستند و می
  میطلبیم.

دلیل دیگری بر نوری بودن ماھیت ابلیس قبل از کفرش اینکھ او طبق کلام خدا و روایات کثیری، از ملائک مقرب 
و در چنین حضرت و قربی الھی بوده و در محضر حضرت حق مستقر بوده کھ مورد مشورت الھی قرار گرفتھ است 

نمی توانست ناری باشد بلکھ با انکار و کفر و استکبارش بھ آنی ناری شد و رجیم و لعین گردید در ھمان دم! و بعد 
"آیا ابلیس و فرزندانش را بجای من ی می کند کھ شیاطین ھستند. از این است کھ از جنس جنّ می شود و تولید نسل
  - ۵٠شمایند..." کھف(خداوند) اولیای خود می سازید در حالیکھ دشمن 

این حقیقت را ھر انسان اھل معرفتی ھم در خود درک می کند کھ چگونھ بر حسب غفلت، حسد، کبر یا معصیتی بناگاه 
اده و احوال روحی و نوری باطنش دچار حریق و آتشین می شود کھ در چنین حالی عقل و ھوش خود را از دست د

خود و دیگری! ھمانطور کھ  ی گردد کھ این از منطق قیاس است بینبخردانھ مرتکب مافکار و گفتار و رفتاری نا
ر قیاس بین خود و آدم، ھم از خودش بیگانھ شد و ھم از آدم! لذا نھ باطن خود را یافت نھ باطن آدم را! ھم ابلیس د

  بخودش بد بین شد ھم بھ آدم! و لذا مفتخرانھ کفرش را پذیرفت و دیوانھ و از خود بیگانھ رفت.

د تعبیر گمراه کننده ابن عربی از اینجاست کھ برای بھشت و دوزخ دو جغرافیای جدای نفس انسان قائل است در ایرا
  حالیکھ درب اصلی بھشت و دوزخ ھمان کفر و ایمان انسان است کھ جھان بیرونش را ھم فرا می گیرد بھ نور یا نار!

قیاس از معنای ابتلای انسان بھ غیر است کھ این  و امّا آیا براستی سرمنشأ اصلی منطق قیاس چیست؟ بی تردید
پرستی و قدمت پرستی و استکبار و کوری و بی خودی و کفر لّد منطق قیاس است کھ مولدّ ظاھرابتلاء خودبخود مو

است. منطق قیاس کھ ھمان منطق کفر و آتش است حاصل از خود بیگانگی و غفلت انسان از خویشتن است خویشتن 
لت از خدای باطنی خویش! و غفلت از پرستش خداوند در خویشتن! پرستش وجودی و خالصانھ! و الھی خویش و غف
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ی کھ با تمام وجودشان خدای را مانند! یعنی کسانخالص از وسوسھ ھای شیطان مصون میلذا فقط پرستندگان 
بلیس در قبال عبودیت پرستند نھ فقط بھ ظاھر گفتار و رفتار و عبادات! و اینست کھ عبادات شش ھزار سالھ امی

بھ آنی ھیچ و پوچ می شود زیرا آدم حامل روح خدا و علم اسمای او شده بود و خدای را با   )ع(روحانی و عرفانی آدم
تمام وجود و فطرت و دل و جان خود می پرستید و لذا لایق سجده ملائک شده بود زیرا دارای روح و علم باطنی شده 

خدایش  پسکھ از اسمایش یافتھ بود بود و خدای را در باطن خود می شناخت بھ روحی کھ از خدا یافتھ بود و علمی 
کل مکر و فریبکاری ابلیس و لشکریانش  پسلایق سجده ملائک شد. بدینگونھ و را عاشقانھ و عارفانھ می پرستید 

ھم اینست کھ بنی آدم را از باطن فطرت الھی خود غافل سازند و دچار قیاس و ظاھرپرستی و دھرزدگی نمایند و 
  م و کفر!استکبار و برتری جوئی و ظل

پس ابلیس ماھیت از خود بیگانگی است کھ در جدال با یگانگی آدم با خدایش در باطن، دچارش گردید. زیرا آدم با 
کھ در رابطھ با یک انسان عارف و روحانی و موحدی دچار  ھر خدایش در باطن یکی شده بود بھ روح و علمش! و

شیطان "شود و چون چنین شد شیطان بسراغش می رود:  می شود یعنی کافر می یچنین غفلت و قیاسی شود ابلیس
انکار شده  و کذب و دچار کبر  )ع(ھمانطور کھ ابلیس در قبال آدم -قرآن ."بھ امر خدا بسراغ ھر متکبر کذابی می رود

  بود.

 )ع(پس در ھر زمان و مکانی انسانھای صاحب روح و ھویت و علم الھی (امامان و عارفان واصل) ھمان حضرت آدم

ھستند و مظاھر خلق جدید انسان می باشند و میزان امتحان الھی برای مردمانند در کفر و ایمانشان! و ھمواره ھمان 
  را وارث آدم نامیده اند.) ع(ماجرای ابلیس و ملائک تکرار می شود. و بیھوده نیست کھ امامان

عرفت نفس وعرفان و علم لدنیّ در بشر بی خودی است و لذا خصم مدیوانگی و پس ابلیس اسوه از خود بیگانگی و 
باشد آن واقعھ آدم و ابلیس و خدا و ملائک تکرار می شود. و بیھوده  یاست و ھر کجا کھ انسان صاحب روح و کامل

در قرآن کریم اینھمھ تکرار شده است و کانون عبرت بشر قرار گرفتھ است و دانشگاه آدم نیست کھ این واقعھ 
  کفر و ایمان است. شناسی و شیطان شناسی و

در قرآن کریم و احادیث نبوی و قدسی درک می کنیم کھ خداوند عالمیان، جھان ھستی را برای ظھور ذاتش آفریده 
است و انسان را بعنوان خلیفھ اش جایگاه کمال این ظھور قرار داده است و لذا فرموده: "اگر نمی خواستم تو را 

یدم. و ھمھ جھان ھستی را برای انسان و انسان را برای خودم آفریده ام. و چیزی نمی آفر (رسول خدا) ھیچ بیافرینم
ھر چھ در زمین و آسمان است را مسخّر وجود انسان کرده ام و..." و فلسفھ وجودی شیطان ھم بخشی از فلسفھ 

و لذا  انسان است. یعنی ابلیس و فرزندان و لشکریانش مخالف مقصود خدا از خلقت انسان ھستند خلقت جھان و
چرا کھ خلق عالم و آدم از رحمت  -۴۴فرموده: "بدانید کھ ابلیس بر علیھ خدای رحمان طغیان کرده است!" مریم
خلافت اللھی انسان است ھمانطور کھ در  مطلقھ اوست و کل آفرینش جھان ھستی از رحمانیت اوست کھ کمالش مقام

. ٣-١آفرید انسان را و تعلیمش نمود بیان را..." رحمن  سوره رحمن می فرماید: "خدای رحمن تعلیم داد قرآن را و
کھ ھمان انسانیت و مقام خلافت اللھی اوست از رحمت پروردگار است کھ ابلیس مخالف آن  یعنی آفرینش جدید آدمی

است. و از این رو کل ماھیت ابلیس و لعین و رجیم شدنش حاصل این مخالفت ابلیس با خدای رحمان و خلق جدید 
بزبان ساده ابلیس مخالف ظھور خدا از انسان است یعنی مخالف امامت و امامان است کھ مظاھر می باشد.  انسان

  کامل و خلیفھ خدا و پیروانش می باشد کھ مؤمنان ھستند. کلمة الله ھستند! دشمن انسان

ً با کل آفرینش جھان ھم مخالف است زیرا جھان ھستی ط بق قول الھی در پس ابلیس مھد عدم پرستی است و طبعا
بدانید کھ شیطان "تسخیر انسان و برای مقام خلافت اللھی انسان آفریده شده است و اینست کھ دشمن انسانیت است: 

. و ھر کھ ولایت خداوند را بر خود پذیرا نگردد او را تحت ولایت شیطان در شمن شماست پس با او دشمنی کنید..د
ان خود را شمنی ابلیس با کل جھان ھستی ھم در قرآن آشکار است زیرا پیروو د !آیاتی از قرآن کریم "می آوریم...

  کھ ھمان تبدیل طبیعت بھ صنعت است. -١١٩. نساءبھ تبدیل خلقت جھان وامی دارد

قبلاً در کتاب "خداشناسی امامیھ" نشان دادیم کھ کافر ومکفّر ھم از اسمای الھی است "ما گروھی از انس و جن را 
 )ع(پس ابلیس مظھر کفر الھی است در جھان ھستی! ھمانطور کھ بقول امام صادق -قرآن ".جھنم آفریدیمبرای کفر و 

کند یم خداوند کفر ابلیس را تأئید میاگر خداوند نمی خواست ابلیس کفر نمی ورزید. و ھمانطور کھ در خود قرآن شاھد
حمایت می نماید. بھ بیان دیگری می توان گفت کھ و او را رسول کفر کافران می سازد و تا قیامت از این رسالت او 

م و آدمیان را بھ کھ عال ابلیس ظھور کفر و عدمیت عمائی پروردگار قبل از خلقت عالم و آدم است و سعی می کند
گرداند. بھ بیان دیگر ابلیس مظھر غیرت خدا در قلمرو خلقت و ظھور است و لذا ھمھ انسانھای عدمیت ازلی باز
ستندگان مشرک و منافق را می فریبد و با خود بھ دوزخ می برد و در دوزخ پاک شده و جھت پذیرش ناخالص و پر
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وجود الھی مھیّا می شوند. پس درک می کنیم کھ تلاش مذبوحانھ ابلیس بر علیھ خدای رحمان و مقام خلافت اللھی 
ھمھ تلاشھای  گیرد.ر قرار میمطلق الھی در خدمت امر ظھوانسان و ظھور حق از خلق ھم تحت الشعاع اراده 

کافرانھ مردمان ھم لاجرم عاقبت در خدمت اراده الھی قرار می گیرد و ھمھ مغلوب رحمت مطلقھ خداوند مذبوحانھ و 
  -٨٣" نساء.رحمت خدا نبود ھمگی از شیطان پیروی می کردند مگر عده اندکی می شوند. "اگر

و کرم خداوند است و خودش را ھم بھ این شقاوت و ذلّت  پس ابلیس مظھر شقاوت و عدمیت و خصم رحمت و محبت
براستی کھ "ابلیس مظھر دشمنی با وجود است و لذا پیروانش نیز جملھ دشمنان خودشان ھستند:  مبتلا می کند.

"بدانید کھ شیطان ھمواره  -قرآن کریم "انسان دشمن آشکار خویش است کشتھ باد انسان کھ چھ سان ناسپاس است.
  - ٢٩" فرقان.ده انسان استخوار کنن

خطا  درکش بسیاری از اھل معرفت و عارفان و پیروانشان را بھ در اینجا نکتھ ای بس مھم وجود دارد کھ عدم
عارف عاشق ملامتیھ است  انداختھ و بھ طریقی بھ نوعی تجلیل و پرستش شیطان کشانیده است کھ گوئی شیطان یک

و در حالیکھ بزرگترین خدمتگذار انسان و خلق جدید انسان است مورد طرد و لعنت خدا و خلق قرار گرفتھ است. 
ھیھات از چنین باور مھلک و ایمان سوزی کھ بھ اشد شیطان پرستی می انجامد و نھایتاً پیروان چنین باوری را در 

و جنایت بطرزی مفتخرانھ غرق و نابود می کند. ھرگز چنین نیست و شیطان  ھمھ نوع مفاسد و فسق و فجور و جرم
تنھا دشمن انسانیت الھی انسان و مخالف رحمت خدا و یاغی بر خدای رحمان است و این اراده مطلقھ و رحمت 

لاشھای لامتناھی خدا بر عالم و عالمیان است کھ حتی ابلیس و پیروانش را ھم در پایان جھان می بخشد و ھمھ ت
شیاطین و کافران را در خدمت نجات آنھا قرار داده و ھمھ را ھستی جاوید الھی اعطا می فرماید. این از رحمت 

و این ھیچ ربطی بھ شیطان و پیروانش ندارد. خداست کھ ھمھ چیز را فرا گرفتھ است از جملھ شیاطین و کافران را! 
. نسانیت استت سراسر عداوت و کفر و خصومت با رحمت و اآنچھ کھ مربوط بھ ماھیت عمدی و آگاھانھ شیطان اس

بدان! چنین تفکر احمقانھ و فاسدی در عصر ما موجب پیدایش جریانات جنایتکار و آدمخواری و مذاھب شیطان 
پرستی گشتھ است. پس بدان کھ تا قیامت بایستی لعنت الھی را بسوی شیطان فرستاد و او را دشمن داشت با تمام 

  وجود!

 ، کافر باشد ود و آدمی بایستی نسبت بھ این کفرابلیس و شیاطین مظاھر اسم کافر و مکفرّ از اسمای الھی ھستنپس 
دشمن! این امر خود خداست کھ از غضب و عذابش دوری جوئیم و بھ رحمتش پناه بریم! زیرا کفرش ما را از او 

سازد و خلیفھ او! ابلیس و کافران خصم ظھور می سازد و رحمتش ھم ما را بھ او میرساند و بالاخره عین اودور می
ان خدای را از جائی بسیار دور ستند و فقط غیبت و دوری و عدمیت او را می ستایند! "کافرھخدا و لقای الھی 

  - " قرآن کریم.خوانندمی

الله و  کلمة ھردارند کھ مظااطین ھمانا امامان و مؤمنان قرار بدینگونھ درک میکنیم کھ در نقطھ مقابل ابلیس و شی
عاشقان لقای الھی ھستند. و لذا کل مکر و فریبکاریھا و دسیسھ ھا و عداوتھای ابلیس و پیروانش بر علیھ امامان و 

ھم کفرش بر علیھ  )ع(ھستند ھمانطور کھ انکار و عداوت ابلیس با حضرت آدم )ع(مؤمنان امامیھ است کھ وارثان آدم
مقام خلافت اللھی آدم بود کھ ھمان مقام امامت آدم بود زیرا آدم مظھر صورت و روح و اسمای الھی بود. پس ابلیس 

و عدمی را خصم ظھور خدا از انسان است و لذا ھمھ کسانی کھ مخالف این ظھورند و خدای آسمانی و غیبی 
یس و شیاطین مخالف خود خدا و عبادت او نیستند بلکھ باعث و خوانند پیروان شیطان محسوب می شوند. پس ابلمی

و بی امام ھستند. پس فقط مذھب امامیھ است کھ از ابلیس و شیاطین دور است و قلمرو دین  خرافیبانی مذاھب 
خالص و ظھور مخلصین می باشد ھمانطور کھ در قرآن کریم مخلصین کسانی ھستند کھ خدای را عاشقانھ می پرستند 

ظھر اراده و فعل پروردگارند و لذا خداوند با آنھا بی حساب است و بواسطھ اعمالشان آنھا را مؤاخذه و محاسبھ و م
و اجر و جزا نمی کند. پس اشد مکر و دسیسھ و عداوتھای شیاطین ھم بر علیھ مذھب امامیھ و پیروان این دین 

  الله و لقاء الله است. خالص است کھ دین ظھور کلمة

بلیس را مظھر کفر و غیرتش قرار داده است تا نامحرمان و مشرکان و نااھلان از حضور حضرت و ظھور خداوند ا
 پس انسان باید بسیار احمق و جلال و جمالش طرد شوند تا در دوزخ پاک شوند و لایق و مستحق دیدار حق گردند.
خود، پیروی و پرستش کند یعنی  نسبت بھ خدایش بی میل و بیزار باشد کھ غیرت و غیریت خدایش را نسبت بھ

شود. "آنانکھ ولایت ما را ھ پروردگار است کھ کفر خوانده میشیطان را! این غایت بی مھری و بی ادبی نسبت ب
" .محبت) پذیرا نیستند شیطان را بسراغشان می فرستیم تا خلیفھ او گردند و این بد عاقبتی است (رحمت و
  ۵٠کھف -٣۶زخرف
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الله و امامان و عارفان واصل میباشند  برد و از پذیرش ولایت الھی کھ ھمان اولیاءاز یاد می خدای راآدمی بمیزانی کھ 
زند خود بخود روی بھ ابلیس می شود و مبتلای بھ نجواھا و مکرھای اوست تا انسان را بسرعت از سر باز می

پس ابلیسیت، وجھ عدمی و بیخودی و بی خدایش دور ساختھ و بی خود و دیوانھ سازد و بھ عذاب نابودی دچار کند. 
وجودی حیات آدمی است ھمانطور کھ کفر وجھی از وجود انسان است: "انسان را آفریدیم و پاکی و فسق را در او 

شیطان چون خون در رگھای آدمی " :فرمایدمی (ص)ھمانطور کھ رسول اکرم -ن کریم" قرآ.نھادیم تا او را امتحان کنیم
 از طبیعت و آدمیت انسان است کھ بایستی در جریان معرفت نفس کشف شده و از خود دفع " یعنی وجھی.جاریست

سوگند بھ زمان کھ انسان در خسران است مگر اینکھ ایمان آورد و خود را گردد وگرنھ در خسران دائم است! "
دھر کھ فاصلھ انسان از  " سوره عصر! زمان، تاریخ یا.ھمھ توصیھ کندھ اصلاح نماید و در حق صبور بماند و آنرا ب

خدا و لقای الھی است و قلمرو ظلمت است ھمان قلمرو سیطره شیطان است. ھمانطور کھ یکی از دلایل و منطق 
کھ طبق قول الھی یکی از دامھای و ھمانطور ابلیس اصرارش بر گذشتھ و قدمت و زمانیت است و تاریخیگری!

وھای بلند است کھ مشمول زمانیت و زمان پرستی و ابتلای بھ دھر شیطان برای انسان ایجاد وعده ھا و آمال و آرز
"ای اھل ایمان از خطوات شیطان دوری کنید و آنرا  -)ع(علی." "بدانید کھ آرزوھا خطوات شیطانند -١٢٠است. نساء

شیطان اھای شیطان در اندیشھ و احساس بشرند. پس امیال و آرزوھا ھمان خط ھا و ردّ پ -٢١" نور.پیروی ننمائید
را بایستی در خویشتن شناخت ھمانطور کھ ملائک را! شیطان از جنس حرص و حسد و ربا و استکبار و آتش و 
غرور و بیقراری و ھراس و نومیدی و حس مرگ و نیستی است و ملائک ھم از جنس نور و قرار و ایمان و توکل و 

وجھ قرب و بعد، ھستی و نیستی، کفر و ایمان،  این دو وجھ وجودند: امید و قناعت و رحمت ھستند در جان انسان!
... و شیطان و امام یا نار و نور و حشت، شقاوت و رحمت، عشق و نفرت وحضور الساعھ و غربت دھر، امید و و

    ظلمت و روشنائی!

یعنی اصل و اساس ھر چیزی در جان  -" قرآن.و آسمان و بین آنھاست مسخّر وجود انسان است "ھر چھ در زمین
 ابلیس و شیاطین نیز وجھی از جان از جملھ ملائک و شیاطین، نور و ظلمت و وجود و عدم! پس سان قرار داردان

! شیطان شناسی از مھمترین ارکان معرفت نفس است و ندانسانند! پس جز در جریان عرفان نفس قابل شناخت نیست
ی از شیطان ندارند چون اگر می داشتند او را جز عارفان، شیطان را نمی شناسند. ولی شیطان پرستان کمترین شناخت

  نمی پرستیدند.

ویانی دارد و عارفانی کھ گھمانطور کھ نور و رحمت و ظھور حق در جھان دارای ھویت و موجودیتی است و سخن
آنرا می شناسند کھ ھمان امامان و مؤمنانند، ظلمت و عدم و شقاوت ھم موجودیت و سخنگویان و حامیانی دارد کھ 
ابلیس و پیروانش می باشند بی آنکھ آنرا بشناسند زیرا اگر آنرا می شناختند در آن نمی ماندند و از ظلمت و عدم و 

  شقاوت بسوی نور و رحمت و وجود می آمدند.

بھ عدمیت می کند و فنای در ظلمت و گم گشتگی! و لذا حامی مستی و جنون ابلیس پیامبر عدم است و ھمھ را دعوت 
است. "ای اھل ایمان، شراب و قمار و بتھا و شرط بندیھا پلیدند و از اعمال شیطانند از آنھا دوری کنید. و مالیخولی

طان بھ این امور در حقیقت وعده شی -٩١-٩٠." مائدهشیطان می خواھد در میان شما بدین واسطھ عداوت ایجاد کند
یست و آنچھ حاصل می آید ذلّت و رسوائی و غی بیش ندرواین ی است ولی ھایر و دھوشی و فناوعده بھ مستی و م

عداوت است زیرا عدم، ممکن نیست و گمشدگی کامل نیز محال است. و اینست کھ ھمھ وعده ھای شیطان دروغین 
ھای انبیای الھی در کلام چقدر بھم نزدیک و مترادف می آیند  وعده است! پس می بینیم کھ بین وعده ھای شیطان و

خلاص، فنا و سعادت و توحید و یکدلھ شدن! "و آنگاه کھ شیطان کارش را با شما بھ انجام ھمچون مستی، رھائی، ا
خداوند بھ شما وعده حق داد و من ھم بھ شما وعده ای دادم و من بر شما ھیچ تسلطی نداشتم جز "رسانید می گوید: 

" .کنید من از شرک شما بیزارماینکھ شما را دعوت کردم و شما پذیرفتید پس مرا سرزنش نکنید و خود را سرزنش 
  -٢٢ابراھیم

ک می کند درانسان تنھا موجود صاحب ھویت الھی و لذا دارای خودیت و منیّت فردی است کھ این فردیت را در خود 
باز زد و آدمی جاھلانھ پذیرفت و اینک درمانده یرش آن سرکھ این ھمان امانت الھی است کھ زمین و آسمان از پذ

کند. وعده خدا و وعده شیطان بھ آدمی درباره ھمین خودیت و ھویت فردی انسان است. پس  است کھ با آن چھ
انش امر بھ تقوا و اطاعت از دینش می نماید و شیطان ھم امر بھ امبرموضوع ھر دو وعده یکی است. خدا بواسطھ پی

دی خودش می کند یعنی مستی خودپرستی و بولھوسی می کند و چون فرد را بھ عذاب و رسوائی انداخت امر بھ نابو
و مدھوشی و فراموشی و عاقبت ھم خودکشی! امر تقوا، خود آدمی را بھ خدا می رساند کھ نور وجود جاوید و جھان 
است ولی امر شیطان خود آدمی را اول دعوت بھ پرستش خود می کند و سپس فنا و نابودی خود! و ھدف نھائی 

ه وجود جاوید است کھ بشر را مرید خود می سازد ھمانطور کھ آدم و حوا ولی ابلیس بھ وعدھمین نابودگری است. 
  را در بھشت بھ وعده جاودانگی در بھشت بسوی شجره وسوسھ نمود.
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ابلیس از جنس آتش ظلمانی است زیرا اشتعال ندارد. و لذا ھمھ القائات و وسوسھ ھا و نجواھایش شبھھ انگیز، 
ھمھ وعده ھایش وارونھ و فریبنده است. ابلیس سلطان واژگونسالاری  آتشین، شھوت زا و دغدغھ آفرین است و

الفاظ و مفاھیم در ذھن بشر است. ابلیس سلطان "واژه" است بھ معنای حقیقی آن! یعنی ھمھ القائات منطقی اش 
 کلماتی دارای مفاھیم وارونھ اند. یعنی ظاھر کلمات بر حق و محتوایش بر خلاف ظاھرش می باشد: عبادت ضد

  ... .ت بار وده، ریاست ذلّ نیستی افزا، رفاه ھلاک کننضد رحمت، مستی خماری زا، ھستیِ  عبودیت، محبت

ابلیس رفیق و ھمجنس آرزوھای بشر است و آرزوھا معطل زمان ھستند پس ابلیس سلطان آینده پرستی نیز ھست 
طره ت! و لذا "خسران عصر" در سیھمانطور کھ سلطان گذشتھ پرستی و سابقھ پرستی و نژادپرستی و اصالت قدم

ھمھ کسانی کھ سعادت و حقیقت را در جائی از زمان گذشتھ یا  پرستان می باشد. وابلیس است و ابلیس سلطان دھر
آینده جستجو می کنند. ابلیس حتی از ھمین طریق بھ انبیای الھی ھم راه می یافتھ است کھ البتھ خداوند آنھا را 

ھیچ رسولی را پیش از تو نفرستادیم الا اینکھ ھرگاه آرزوئی می کرد شیطان ھم در آن مصون می داشتھ است: "ما 
  - ۵٢" حج.القائی می نمود اما خداوند القای شیطان را نابود می کند و آیات خود را استحکام می بخشد

سطھ الفاظ مقدس و ابلیس واژگونساز الفاظ و کلمات خدا در نزد بشر است کھ لطیف ترین واژگونسازیھایش البتھ بوا
  عرفانی است. یعنی منطق و دلایل خود را در این کلمات تزریق می کند یعنی قیاس را و اصالت قدمت و ماھیت را! 

... ، عارف شوم، متقی شوم ووقتی کسی می گوید کھ: من می خواھم قدرتمند شوم، ھنرمند شوم، دانشمند شوم
ود زیرا بستر زمانیت فراھم است زیرا ھمھ این ادعاھا مستلزم زمان ابلیس ھم فوراً وارد معاملھ واژگونسازی می ش

زیرا سلطان دھر  -١" دھر.و درگیر آتیھ است. "در دھر دورانی بر انسان گذشت کھ ھیچ چیزی را بھ یاد نمی آورد
  ابلیس است کھ متخصص نسیان است و مالیخولیا!

و اساس القای غرور ھمین الفاظ و مفاھیم واژگونھ است کھ  -۵" فاطر."شیطان جز غرور کالائی برای شما ندارد
کشاند، الفاظی ھمچون قدرت، غیرت، شجاعت، عزّت، قداست، غرّه نموده و بدنبالش مینفس فرد را بھ خودش 

لفاظ و شعارھای زشت بدنبال شیطان ... . ھرگز کسی بواسطھ اھرت، عرفان، عشق، حقیقت، امامت وریاست، ش
ین ھنر شیطان ھمان فسق، فجور، کفر، فساد، ظلم و زنا و ربا و ریا! زیرا بزرگتر خباثت، ت، جنایت،رود مثل خیاننمی

ت واژگونھ و بظاھر مقدس ممکن و این زیباسازی جز بواسطھ الفاظ و کلما -)٢۵(محمد ھاستزیباسازی زشتی
و ایده آلھا و احساسات شھ ھا شود! پس مھمترین رسالت شیطان توجیھ و تقدیس و تطھیر و تعالی دروغین اندینمی

است در نفس ناطقھ آدمی! پس در اینجا ابلیس را بعنوان وجھی مسلط بر ذھنیت انسان می یابیم کھ از روان آدمی 
پس ابلیس گمانھا و توھماتشان را برایشان راست گردانید پس ھمھ او "قابل تفکیک نیست الا بھ نور عرفان نفس! 

  - ٢٠" سبأ.منینرا پیروی کردند جز اندکی مؤ

ابلیس ظلمتی آتشین است کھ در آن واحد واپسگرا و ایده آلیست می باشد کھ یک پایش در ظلمات عدمیت گذشتھ 
ً امکان ظھور و بروز ندارد یعنی  ،ابلیس در اکنونیت حضور .است و پای دیگرش در ظلمات عدمیت آینده مطلقا

بھ قلمرو آنجائی کھ یاد قلبی خداوند جاریست کھ نور وجود است. ابلیس، دھریت و زمانیتی است کھ در آخرالزمان 
شود کھ اینھمھ مرتکب می نابودیش بسیار نزدیک است و لذا آخرین تلاشھای خود را برای بقای دھریش در بشر

  پدید آورده است. جنون و جنایت و خودکشی

بھ لحاظی شیطنت ابلیس و سقوطش در نار و کفر و لعنت الھی تماماً مخلوق خلق جدید انسان است پس ھمھ ارکان 
ھمانطور کھ جنبش روحانی آدم را در  وجودی و شخصیتی این شیطان ریشھ در مقام خلافت اللھی حضرت آدم دارد.

د و مسخ نموده و واژگون میکن سازد و اسماء الھی در آدم را نیز افراد بشری تبدیل بھ حرص آتشین و ویرانگر می
بواسطھ ھمین اسماء و صفاتی کھ ریشھ در فطرت انسان دارد انسان را واژگون می کند و بقدرت روح انسانی جانش 

س ون ابلیرا بھ جنون و جنایت می کشد ھمانطور کھ جن و جان و جنون و جنایت از یک ریشھ اند. و ھیچ کس ھمچ
د زیرا ھزاران سال است کھ در باطن مردمان ھمزیستی کرده است و بقول قرآن در مال و باطن انسان را نمی شناس

پس آدمی را از خودش ھم بھتر می شناسد و  -)۶۴جان و اولاد و ھمسر و آرمانھایشان شریک شده است. (اسراء
ر است و در خونشان جاریست و اینست کھ بقول سخنی از رسول اکرم پیوستھ در حریم قلوب مردمان در انتظا

جز شیطان شناسی نیست. زیرا کھ نفس ناطقھ و نخستین مراحل معرفت نفس و خودشناسی ذھنی و قلبی سراسر 
شعور و قلوب آدمی بواسطھ شیاطین محاصره و مصادره شده است و اینست کھ انسان را تا این اندازه از خودش 

یعنی انسان را از مقام خلافت اللھی خلع نموده  -)۵٠(کھف خلیفھ انسان شده است.دور و بیگانھ ساختھ است و بلکھ 
  و خلیفھ شیطان کرده است.
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شیطان در واقعھ خلق جدید انسان حضور داشتھ و از ھمھ آثار این آفرینش جدید خطوطی برداشتھ و بھ تقلید از آن 
کھ در قرآن کریم سخن از شیطان انسی است یعنی  پرداختھ و خود را عین انسان ساختھ است و بھ ھمین دلیل است

و شیطان توانستھ تا این حدّ شبیھ انسان شود تا عین او گردد تا بتواند او را ساقط کند در صورت و ھویت دوست 
این ھمان معنای دجّال است. و اینست کھ بخصوص امروزه معرفت نفس کار ھر کسی نیست زیرا با چھ  ناجی. و

توان با خود روبرو شد و خود را یک شیطان یافت کھ بر جای انسان نشستھ است و می گوید  قدرت و شھامتی می
من، تو ھستم و تو، جز من نیستی. و لذا جز بھ نور ھدایت و حمایت و رحمت و معرفت اولیای الھی نمی توان در 

دید عرفانی موجود در راه معرفت نفس و شیطان شناسی گامی برداشت و در غیر اینصورت حاصلش ھمین مکاتب ج
بازار است کھ ھمگی عملاً شیطان پرستی پیشھ کرده اند کھ حاصل خودپرستی انسان است آنگاه کھ شیطان بر جای 

  -قرآن کریم." خود انسان نشستھ باشد: "ھر کھ مرید خود شد بنده شیطان گشتھ است

می شود پس چگونھ می توان شیطان را پس اگر شیطان بر تخت سلطنت "خود"ی از انسان مستقر است کھ پرستیده 
خود بیرون راند؟ بایستی این تخت سلطنت خود و خودپرستی خود را از او گرفت چگونھ؟  از این جایگاه وجودی

اطاعت بی چون و چرا از اولیای خدا! یعنی اطاعت و پرستش نکردن "خود"! مریدی خود نکردن! و این علاجی جز 
! زیرا انسان یا خلیفھ خداست یا خلیفھ ابلیس و یا خلیفھ خلیفھ خدا و یا خلیفھ داطاعت محض از یک ولی خدا ندار

  (شیطان)! وجز این نیست! خلیفھ ابلیس

انانیّت است در مقابل خلیفھ خدا یعنی کسی کھ آدم دوران است و یا  پس ذات ابلیس ھمان "خود" و خودپرستی و
ست بلکھ در قبال خلیفھ خداست وگرنھ ابلیس تا قبل از خلق جدید آدم انانیت ابلیس در مقابل خدا نی(امام) و  وارث آدم

  بعنوان خلیفھ خدا، با خدا ھیچ مشکلی نداشت و ملک مقرّب بود!

در حقیقت انانیت و شیطنت و کفر ابلیس حاصل سجده نکردن صورت انسانی خداوند است یعنی حضرت آدم کھ خلیفھ 
و پرستنده خدای غیبی بود کھ نور محض بود کھ ھیچ جلال و جمالی نداشت  خدا بود. یعنی ابلیس تا قبل از آن عابد

پس کفر ابلیس در قبال ظھور انسانی خداوند است پس ذات ابلیسی تماماً مخلوق انکار امام و امامت است آنھم امامی 
دلیل در فرھنگ شیعھ  زنده و آشکار نھ امامی مرده وغایب. زیرا امام غایب نیز با خدای غایب فرقی ندارد. بھ ھمین

غیر اینصورت ھنوز کافر است یا مشرک ادت امامی حیّ و حاضر باشد کھ دربھ کسی مؤمن گویند کھ تحت ولایت و ار
  و لاجرم در سیطره شیطان است. 

و این دو بدون یکدیگر  .پس شیطان شناسی و امام شناسی دو روی کل معرفت بشری درباره حق است و خداشناسی
رساند خدای غایب و عدمی کھ سخنگو و ھ خدایش میس دو روی خودشناسی است کھ انسان را بممکن نیست پ

  بانیش ابلیس است و خدای وجودی و جمالی کھ سخنگو و بانیش امام است.

در حقیقت قبل از خلقت آدم بزرگترین سخنگوی خدای غایب ھمان ابلیس بود و لذا با آفرینش آدم، مقامش در خطر 
ھمچنان حامی و سخنگوی خدای غایب باقی ماند و ھمھ را دعوت بھ چنین خدائی  عداوت با آدم پرداخت وافتاد و بھ 
یعنی خدای غایب و بسیار دور و دست نیافتنی: "بدان کھ کافران خداوند را از جای بسیار دور می خوانند پس  می کند

پیامبر خدای غیبی آسمانھا. و از آنجا کھ دیگر  و ابلیس پیامبر این کافران است یعنی -چگونھ ایمان آورند." قرآن
ھمھ باورھا  چنین خدائی وجود ندارد و خداوند فقط از وجود امامانش شناختھ و پرستیده می شود لذا خدای ابلیس و

ً دروغین است و لذا  و وعده ھای چنین خدائی ھم دروغ است. و بدینگونھ است کھ اصلاً موجودیت ابلیس ھم تماما
دشمن دارد دو اسی جز دروغ شناسی نیست. و بیھوده نیست کھ در قرآن و روایات شیعی، ایمان آدمی فقط ابلیس شن

یعنی شیطان و دروغگوئی کھ ظاھر و باطن امری واحد است زیرا شیطان تماماً دروغ است و ھر دروغی ھم شیطانی 
  است.

و ریاکاریھای دروغھا و توھمات و خرافات پس اینک بھ یقین باید گفت کھ شیطان ھیچ وجودی ندارد و چیزی جز 
بشر نیست. زیرا ابلیس با کفرش و جدالش با خدای رحمان ملعون گردید یعنی از قلمرو وجود بیرون انداختھ شد و 
در درک اسفل کھ قلمرو نابودی است تبعید شد. پس فقط انسانھائی بھ او می رسند کھ بواسطھ کفرشان در این قلمرو 

و یا اھل ایمانی کھ بواسطھ شرکشان مورد امتحان الھی قرار می گیرند و خداوند شیطان را  ساقط شده باشند
بسراغشان می فرستد تا تکلیف ایمان خود را روشن کنند: "شیطان بر مردم ھیچ تسلطی نداشت پس ھدف از آزادی 

  - ٢١بأشیطان در وسوسھ ھایش بسوی مردم اینست کھ مؤمنان از غیر مؤمنان شناختھ شوند." س
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پس ابلیس ھیچ وجودی ندارد درست بھ ھمین دلیل مقیم در عدمیت انسان است یعنی منیّت انسان. "بدانید کھ شیطان 
پس ھر کھ اراده کرد کھ دروغی بگوید و خود را بفریبد شیطان خود را پدید و  -" قرآن کریم.جز غرور و فریب نیست

  احضار نموده است.

در آدمی اعم از نیک و بد در جھان ھستی دارای ملکھ و موجودیتی واقعی است و ھر معنا، مفھوم، باور و صفتی 
بعکس نیز ھر موجودی در ھفت زمین و آسمان در نفس انسان دارای اثر و اصالتی است. این ھمان مصداق کلام 

شرارتھا و است کھ انسان را جھان صغیر و عالم ھستی را انسان کبیر خوانده است. ملکھ  )ع(مشھور امام علی
کفرانھا و شقاوت آدمی در جھان بیرون ھمان ابلیس و شیاطین ھستند پس آدمی بمیزانی کھ این صفات و امیال ناحق 

 بھ دلیل گناھانیواند و بر گرد خود جمع می کند. "را در خود می پرورد و بھ فعل می آورد شیاطین را ھم بخود می خ
  -١۵۵ل عمرانآ" .و گمراھشان ساختشان رفت بودند شیطان بسراغ مرتکب شدهکھ در گذشتھ 

اگر جھان ھستی برای انسان آفریده شده و در تسخیر وجود اوست پس شیطان را ھم بایستی معلول و مخلوق معنوی 
انسان دانست. و از آنجائی کھ انسان از عدم آفریده شده است پس ھنوز آن ظلمت عدمی را با خود دارد کھ سرمنشأ 

ذاتی انسان در جھان است و لذا قبال وجود است و شیطان ھم مخلوق و معلول این عدمیت  ھمھ کفرانھایش در
پس در حقیقت  -٢١" سبأ.نمودو فقط بھ انسان وعده و توصیھ می فرماید: "شیطان را بر انسان ھیچ سلطھ ای نبودمی

کشاند و شیطانی  کفر بھ وسوسھبھ لحاظ معنوی باید گفت کھ این انسان بود کھ ابلیس را کھ ملک مقرب خداوند بود 
رجیم کرد. و "شیطان" در لغت نیز بھ معنای طرد شدگی، جدا افتادگی و دوری است. و این علت انتقامجوئی شیطان 

را بھ تردید و انکار کشاند و نتوانست آدم  ابلیساز انسان است. یعنی ظلمت و عدمیت موجود در نھاد انسان بود کھ 
ی نمود و موجودی کامل نیافت. در حقیقت ابلیس فقط نظر بر این ظلمت و عدمیت ذات آدم را سجده کند زیرا او را
او را مظھر عدمیت و ظلمت آدمی ساخت.  بینی بھ معنای حقیقی کلمھ بھ جان ابلیس افتاد وقضاوت کرد و لذا این بد

عطش ضاوت ناحق است و فقط درتھمت و ق بدبینی و ھر کھ فقط بدی را ببیند بد می شود. و لذا شیطان مظھر بدی و
و لذا اسوه نومیدی نیز ھست ھمانطور کھ ابلیس در عدم و نابودگری است و ھمواره نیمھ خالی لیوان را می بیند! 

  لغت از ریشھ "بلس" بھ معنای یأس است.

ابلیس بدلیل و خلیفھ خدا(امام) ھم بقیةالله است. ولی  )ع(عالم وجود است ھمانطور کھ آدم ابلیس "بقیةالعدم" در
حضورش در عالم وجود در سیطره نور ظھور خداوند و صفات وجودش دارای اقتداری ضد وجودی گشتھ است و 
بواسطھ بنی آدم بھ تخریب و تباھی و نابودگری در عالم وجود می پردازد ولی بھ دست و اراده انسان! یعنی نخست 

چنین انسانھائی بھ تخریب و تبدیل آفرینش و مخلوقات انسان را می فریبد و بھ عدمیت می کشاند و سپس بھ دست 
 جھان می پردازد کھ مھمترین عرصھ این تخریب و تباھی در عالم وجود ھمانا صنعت و تکنولوژی است کھ بدست و

الھی را تبدیل  اراده بشری پدید آورده است: "آنھائی کھ شیطان را بجای خداوند بھ ولایت بر خود برگزیده اند آفرینش
بنابراین نبرد نھائی و کامل این بقیة العدم (ابلیس) در  - ١١٩نساء ".یب آشکاری را مرتکب می شوندتخر ی کنند وم

عالم وجود و در بشریت در رابطھ با بقیةالله (امام) است در آخرالزمان! و این نبرد بین وجود و عدم است یا نبرد بین 
 ی است و ابلیس ھم اسوه غیب و عدم! بقیةالعدم و بقیةالوجود!حامیان ظھور وغیب الھی! کھ امام اسوه ظھور الھ

کھ دجّال بعنوان انسانی کھ خلیفھ کامل ابلیس شده و بقیةالابلیس در جھان بشریت گشتھ در نقطھ مقابل امام زمان 
                  قرار دارد کھ بقیةالله است.
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  ادراک بشری قلمرو شیطانِ  -٢

  

  

 (ذھن) و یعنی دریافت کردن! پس ادراک بشری قلمرو دریافت وجود و وجودیابی است. حواس، اندیشھدرک کردن 
یةالعدم یعنی ابلیس دل سھ کانون اصلی درک و دریافت وجود ھستند پس این کانونھا مھمترین اھداف تھاجم بق

و از پیروان بقیةالعدم گردد. پس ابلیس باشند تا انسان را از دریافت وجود الھی محروم سازند تا بھ بقیةالله نرسد می
را از کار بیندازد و بلکھ واژگونھ و ھا بھمراه لشکریان انس و جن خود بھ کانونھای ادراک بشری نفوذ می کند تا آن

یابد. بر شنوائی و بینائی و لامسھ ھ ھای ذھن و احساسات آدمی راه میعدم پرست سازد یعنی بھ حواس پنجگانھ و لای
 بویائی و تفکر و شعور و عواطف و تعلقات قلبی انسان راه می یابد و در آنھا دخل و تصرف می کند و و و چشائی

  بذرھای عدم می کارد! چگونھ؟

زیرا او دشمن ر زمین است تغذیھ کنید و از آثار شیطان پیروی نکنید ب"ای مردم از غذاھای حلال و پاک ھر آنچھ 
  - ١۶٨" بقره.مبین شماست

ز معروفترین صفت شیطان برای انسان است درست در نقطھ مقابل "امام مبین" قرار دارد کھ در خصم مبین کھ ا
شده است در حالیکھ معنای لغوی "مبین" چنین نیست و بلکھ مبین  عبیرترجمھ ھا بھ دشمن آشکار و امام آشکار ت

طق و استدلال و رھنمود و توصیھ از بینّ و بیان است: دشمنی کھ ھمواره سخن می گوید و بیان می کند و دارای من
گری و دیگری جھت دشمنی و جھت گمراه سازی و نابود است و امامی ھم کھ بیانگر حقایق و اسرار است یکی بھ

دوستی و ھدایت و سعادت سخن می گوید. و منطق و گویائی و بیانگری شیطان در ھمھ حواس و شعور و احساسات 
خوردن و چشیدن غذاھا، بھ وقت بوئیدن و بھ وقت شنیدن، دیدن و لمس بشری دخیل و ھمراه می شود بھ وقت 

  کردن و نیز بھمراه اندیشھ گری و عواطف و تعلقات قلبی بشر!

خطوات شیطان کھ در قرآن کریم مکرراً ذکر شده ھمان القائات معنوی و منطقی و استدلالی شیطان در قلمرو ادراک 
آثاری بر جای می نھد و دخالت  ھر حس و ادراک و فکری از خودشحسی و عقلی و قلبی است و بدینگونھ در 

کند. و این ھمان دعوتھا و توصیھ ھای شیطانی در ھر امر و رابطھ و درکی از بشر است. "شیطان اعمال زشت می
موجب و چھ بسا پس در نظر و مشاھدات بشری دخالت می کند  - ٢۵" محمد.آنھا را در دیدگانشان زیبا می نماید

رھا و تصورات کاذب و خلاف واقع در نگاه آدمی می شود و توھمات تصویری ایجاد می کند کھ امر زشتی را تصوی
زیبا می کند و امر بر حق و زیبائی را ھم زشت می نماید: "کسانی کھ بعد از روشن شدن حق باز ھم اکراه نمودند 

در دیدن حق ھم تصورات ناھنجار و زشتی در  پس -٢۵" محمد.شیطان اعمال زشت آنھا را در نظرشان زیبا می نماید
ی کند. ولی این زشت نگاه آدمی القاء می کند تا حق را زشت ببیند و سپس زشتی ھای اعمالشان را ھم زیباسازی م

استدلال و منطق و چون و چراھای شیطانی است در گوش  نمائی کاذب و مصنوعی تماماً از طریق بیان ونمائی و زیبا
ا را از نجواھای از خدا و رسول اطاعت کنید تا شم"مواره در قرآن سخن از نجواھای شیطان است: آدمی! و لذا ھ

  - ١٠مجادلھ ".منان را غمگین و مأیوس می سازد..نجواھای شیطان مؤ .شیطان برھانند..

م بشر نطق و معنویت و فھمنجواھای شیطان مؤثرترین روش مداخلھ شیطان در عقل و اراده و فعل بشر است زیرا 
را تحت تأثیرش قرار می دھد و بھ ھمین طریق ھمھ ارکان و اعضا و فعالیتھای مادی و معنوی بشر را بھ تحریف و 
فساد و گمراھی می کشد. یعنی نطق شیطان خطرناکترین روش مداخلھ شیطان در نفس انسان است کھ نفس ناطقھ را 

انسان را مرید خود می سازد تا آنجا  ودش می آورد ومسخ می کند و کانون ادراک و تصمیم گیری را تحت سلطھ خ
شود."و شیطان جانشینان و خلیفھ انسان میکند و بر جای آن مستقر می گردد شیطان کل نفس ناطقھ را تسخیر می کھ

و فقط در اطاعت از امام مبین است کھ می توان از سیطره شیطان مبین نجات  -۵٠" کھف.بدی برای ظالمان است
از بیان ومنطق و عقل شیطانی پناه برد بھ بیان و منطق و عقل امام کھ خلیفھ خداست. زیرا گاه نجواھای یافت یعنی 

شیطان چنان بر کل اندیشھ و ذھن بشر حاکم می شود کھ ھمھ افکارش را تحریف می سازد: "ابلیس ھمھ ذھن و 
  - ٢٠" سبأ.جز اندکی از مؤمنانگمانھا و تردیدھایشان را برایشان راست جلوه داد و ھمھ مرید او گشتند 

گوشی حرف زدن شیطان با انسان در یکایک حواس پنجگانھ و تفکرات و عواطف دخیل می شود و این نجواھا و در
اراده آدمی را در ھر امر و انتخابی بخدمت خود می گیرد و او را مرید می سازد و از لشکریان شیطان می کند و 
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شد و یاد خدا را بکلی از آنھا زائل نمود آنھا حزب شیطانند و حزب شیطان حزب شیطان! "شیطان بر آنان مسلط 
  - ١٩" مجادلھ.ھمواره زیانکار است

ھن و بلکھ ذاھل معرفت نفس در مراقبھ اش بوضوح این نجواھا و گفتگوھا و مجادلات شیطان را در گوش خود، در 
د دیگر جز صدا و منطق شیطان در عواطف و دل خود درک می کند. ولی آنگاه کھ شیطان بر دل و ذھن مسلط گرد

  ذھن آدمی نیست و چنین انسانی از لشکریان شیطان و حزب او گشتھ است و خلیفھ شیطان است.

گیرد کھ او امام است. و یا بواسطھ کلام و امر می ذکر و وحی باطنی می اندیشد و تصمیم انسان یا بواسطھ الھام و
زه ھای شیطان و آموو مؤمن است. و در غیر اینصورت بواسطھ نجواھا کند کھ اعمل می امامش می اندیشد و
  کند کھ او از لشکریان و حزب شیطان است.میاندیشد و عمل می

نظری داشتھ باشد بوضوح می بیند و می شنود کھ دائماً گفتگوھا و نجواھائی در  آدمی اگر با خود مراقبھ و تأمل و
گوش او و در اندیشھ و دلش در جریان است کھ یا الھام الھی است یا الھام و کلام و حکمت امام است و در غیر 

ص ھمان اینصورت آموزه ھای شیطان است. ولی آیا میزان تشخیص کدامست؟ آخرین و محکمترین میزان تشخی
ین خدا و شریعت محمدی و عترت علوی نیست کھ داعمالی است کھ از انسان بروز می کند. و میزان عمل حق جز 

  در آن ھیچ تردیدی نیست و از محکمات است.

ذلّت و  عواطف خود را زیبا و بر حق می داند ولی اعمال و گفتارش موجب خسران و رسوائی و کسی کھ افکار و
بداند کھ فکر و ذکرش ھم از شیطان است زیرا در قرآن کریم این نشانھ ھا بارز شده است کھ فساد است پس باید 

فقط ذاکران حق ھستند کھ قلوبشان بھ یاد شیطان موجب رسوائی و خسران و ھلاکت و جنون می گردد. و امروزه 
اراده و اطاعت امامی حیّ  خدا دائم الذکر است کھ از وسوسھ ھا و تصرفات شیطانی مصون ھستند و مابقی اگر تحت

ویگردان باشد شیطان را بسراغش نباشند بی تردید در تصرف شیطان قرار می گیرند: "ھر کسی از یاد خدا ر
  یعنی آدمی یا در معیّت خدا یا ولی خداست و یا در معیّت شیطان است. -٣٣" زخرف.فرستیم تا ھمراه او باشدمی

گوش آدمی بتدریج بر ذھن و سپس دل آدمی رسوخ می کند و عین عقل در  شیطان از طریق نجواھا و پچ پچ ھایش
و عاطفھ انسان می شود و بھ جای انسان می اندیشد و احساس می کند و انسان او را عین خود می یابد و این مقام 

  خلیفھ شیطان شدن است. و این پیروزی شیطان بر انسانی است کھ قرار بود خلیفھ خدا باشد!

می آید زیرا از احاطھ تفکر و ریر خلاق است بھ تصرّف شیطان دو غ دیشھ و دل آدمی راکد و تنبلبمیزانی کھ ان
خلاقیت عاطفی صاحبش خارج و معطل است یعنی بی صاحب است. "خداوند القای شیطان را امتحانی قرار داده از 

 د تفکرات و حقایق نوینی است وذھن زنده و خلاق دائماً در حال تولی -۵٣حج ".برای قلوبی کھ شقی و سنگ ھستند
ً انقلابی است زیرا مشغول ذکر خداست و نو بھ نو می شود پس شیطان را امکان دخالت در آن  دل زنده ھم دائما
نیست زیرا صاحب دارد. پس تنبلی جسم و روان و دل آدمی مھمترین عنصر جاذبھ شیطان است. زیرا ذھن و دلی کھ 

  شده و بھ سرقت می رود. خلاق نیست در واقع بی صاحب رھا

و بتدریج  ر او تحریف و مسخ و نابود می کندشیطان در انسان نابودگری می کند یعنی یافتھ ھای عالم وجود را د
اعضای حسی و ذھن و دل را ھم نابود می کند یعنی از کار و خلاقیت و ادراک می اندازد. یعنی چشم و گوش و ذائقھ 

ذھن تنبل و راکد می شود و دل ھم سنگ و بی عاطفھ و بی تفاوت می شود و این و شامھ بتدریج کرخت می شوند و 
نابودی وجود است و از کار افتادن کارگاه خلقت و وجودیابی در بشر! و امروزه در ھمھ جا شاھد این وضعیت 

  قرآن کریم! "کورند و کرند و لالند و تعقلی ندارند..."ھستیم: 

ذھنی و قلبی در بشر فقط قلمروھای جذب القائات و اراده شیطان ھستند کھ از اما برخی از فعالیتھای حسی و  و
گناھان بزرگ محسوب شده اند کھ علت کبیره بودن این گناھان ھمین است کھ شاھراه رسوخ شیطان در بشرند مثل 

ن غذاھای غیبت و تھمت ناحق، چشیدن و بوئید(ھیزی و تجسس نگاه)، گوش دادن پنھانی (تجسس) و یا چشم چرانی
و محرّمات، دروغگوئی، زنا و قمار و خمر و شرط بندی و امثالھم کھ جملگی در قرآن کریم موسوم  دزدی و ربائی

کھ ارتکاب برخی از این گناھان کبیره بھ آنی موجب زائل گشتن ایمان  -)٩٠(مائده بھ اعمال شیطان ھستند و پلیدند
  مؤمنان! و دلی کھ کافر شد خانھ شیطان می گردد.در دل می شود مثل دروغگوئی و تھمت زدن بھ 

این گناھان کبیره از معروفترین خطوات شیطان در جوامع بشری ھستند کھ ارتکاب بھ آنھا بھ آنی موجب رسوخ 
می آید. پس گناه بودن و کبیره بودن برخی از گناھان بھ این و عقل و دل بھ تصرف درشیطان در انسان می گردد 
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ود آدمی از دست می رود و نابود می شود زیرا شیطان بقیةالعدم است و در ھر کسی وارد شود او دلیل است کھ وج
  را بھ نابودی می کشاند.

زیرا آنچھ کھ بھ انسان وجود الھی می بخشد و او را بھ مقام خلافت اللھی می رساند احکام دین خداست کھ بواسطھ 
لاق الله است در درجات شریعت و طریقت و واجبات و محرمات و انبیای الھی بسوی مردم آمده است و معروف بھ اخ

مستحبات! پس ھر کھ حرامی را حلال سازد در واقع وجود را بھ عدم افکنده است و خودش را تخریب و ھلاک کرده 
از این راه شیطان را بر خود وارد کرده و وجود الھی خود را تحویل دشمن وجودش داده است کھ بر خدای  است و

  - " قرآن."ابلیس بھ خدای رحمان کافر و یاغی شد .مان و رحمت مطلقھ الھی کافر و یاغی استرح

کند ھم دقیقاً بر ھمین قلمرو رخنھ میو می دانیم کھ ھستھ مرکزی وجودیابی انسان نفس ناطقھ و عقل است و شیطان 
ق نجواھا، توصیھ ھا، شعارھا و از طری ،تا آنرا تحریف و تخریب کند یعنی قدرت منطق و تعقل و ادراک بشر را

  آرزوھا و وعده ھای دور و درازش!

از میان ھمھ آموزه ھای شیطانی ھیچیک مخربتر از القای آرزوھای دنیوی و آرمانھای مادی نیست کھ کل حواس  و
دانستیم کھ سلطان ظلمات  و ھوش و عقل و احساس بشر را بطور مادام العمر در سیطره ظلمت دھر قرار میدھد و

پرستی ھم ابلیس است کھ یک پایش در گذشتھ و پای دیگرش در آینده است و لذا حواس و ھوش بشر را از دھر
نماید م میواقعیت الساعھ و جاری غافل و کور و کر و احمق می سازد و از حیات و ھستی حیّ و قیومی خداوند محرو

کریم القای آرزوھای دور و دراز از مکررترین دسیسھ ھای شیطان در انسان و این ھلاکت کامل است. و لذا در قرآن 
س و ھوش شده است. و بدینگونھ است کھ انسان مرید کامل شیطان می گردد و کلیھ حوا است کھ در دھھا آیات ذکر
یست. از می آید در سمت تحقق آرزوھائی کھ تا دم مرگ تعقیب می شود و سرابی بیش نو دلش بھ تسخیر شیطان در

این بابت حتی انبیای الھی نیز در خطر ابتلاء بوده اند ھر چند کھ آرزوھای پیامبران جملگی معنوی و در جھت رشد 
و ھدایت مردم بوده است ولی بھرحال آرزوھائی در ظرف این دنیا بوده است کھ موجب غفلت و نسیان از ذکر و 

پس  -)۵٢(حج. ره پیامبران نمی بود آنھا ھم ھلاک می شدندحضور و امر خداوند است و اگر عصمت ویژه الھی دربا
فرق نمی کند کھ ماھیت آرزو و آرمانھا چھ باشد حتی آرمانشھرھای معنوی و اجتماعی در تاریخ بشر ھم زمینھ بروز 
 اشد طاغوتھا و ستمھا بر روی زمین بوده است مثل مدینھ فاضلھ کمونیستی و لیبرالیستی و حتی مذھبی و اسلامی!

الھی غافل سازد موجب خسران و زیرا امر خدا الساعھ و آنی و حضوری است و آنچھ کھ انسان را از اکنونیت 
! "ای مؤمنان خدای حیّ و  )ع(علی ."ھشدار کھ آرزوھا بزرگترین دامھای شیطانند"تسخیر شیطان در بشر است: 

شتھ و آینده را! زیرا گذشتھ گرائی و آینده پرستی یعنی خدای "حال" را بپرستید نھ خدای گذ -" قرآن.قیوم را بپرستید
 ،دو قلمرو سلطنت ابلیس است تحت ھرعنوانی کھ باشد. زیرا این ھر دو بھ معنای نژادپرستی است کھ قدمت پرستی

"آنانکھ یاد خدای را فراموش کردند شیطان را  پرستش آباء و اجداد است و آرمان پرستی ھم پرستش فرزندان است.
  و یاد خدا یعنی حضور در اکنونیت حیّ و قیومی پروردگار! -٣۶" زخرف.دفرستادیم تا ھمواره با آنھا باش بسراغشان

و شیطان از درب ھمھ حواس پنجگانھ آدمی می تواند بر نفس ناطقھ و دل انسان وارد شود و او را تسخیر کند کھ 
ع رابطھ انسان با جھان است کھ اشد این جامعترین و کاملترین حواسھا ھمان حس لامسھ است کھ نزدیکترین نو
دل را ھم بھ تمام و کمال دخیل و ھوش و  لمس ھا در رابطھ با جنس مخالف ممکن می شود کھ ھمھ سائر حواس

سازد اگر این لمسی ناحق و باطل و زنائی باشد. و لذا خداوند مادینھ پرستی (زن پرستی و عورت پرستی) را می
گی "کسانیکھ مادینقھارترین قلمرو رسوخ شیطان در انسان خوانده است کھ انسان را بھ پرستش شیطان می کشاند: 

کھ خداوند این واقعھ را شدیدترین  -١١٧نساء "را مریدی می کنند بھ پرستش شیطان سرکش و ویرانگر در می آیند.
امروزه مکاتب شیطان پرستی جملگی عورت پرستان و سکس  لذا شاھدیم کھ نوع شرک و ستم خوانده است. و

دیوانگان جنسی ھستند کھ کل وجودشان بھمراه ھمھ ارکان و اعضای ادراکی و وجدانی وعقلی  پرستان و منحرفین و
آمده است و براستی خلفاء و اولیای شیطان شده و بلکھ عین شیطان صرف شیطان درطفی و حسی آنان بھ تو عا

گشتھ اند یعنی شیطان در صورت انسان! و این عاقبت لمس شیطان است یعنی انسانی کھ بھ دام عورت پرستی و 
 ً انی انواع شود. و از این لمس شیطشیطان است و بواسطھ شیطان لمس میآغوش در  سکس پرستی افتاده است دائما

امراض مھلک و حیرت آور عصر جدید رخ نموده است کھ در تاریخ کم سابقھ است. ھمھ امراض نابود کننده سیستم 
غوشی با شیطان است مثل ھپاتیت، ایدز، ابولار و غیره! زیرا وقتی انسانی با و ھمآ ایمنی بدن انسان مولود لمس

می افتد زیرا ابلیس شود و در مھلکھ عدمیت ودش نابود میو ایمان و امنیت وج شیطان ھماغوش شد کل روح رحمت
رود! لمس و ھماغوشی شیطان یعنی ھماغوشی ی مصونیتش در قبال عدم از بین میوجود است. یعن عالمبقیةالعدم در 

و عدم! سقوط وجود در آغوش عدم! سقوط نور در ظلمات! و این بھ لحاظ منطقی ھمان واقعھ واژگونسالاری  وجود
می توان درک کرد کھ چرا این نوع آدمھا بسرعت  و عقول و ادراک و ھوش و حواس بشر است. حال بھتر مفاھیم

بسوی انواع مخدرات و خودکشی ھا و جنایات و آدمخواری می روند زیرا دچار ادراک ضد ادراکی شده اند و فھم ضد 
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می شود زیرا ابلیس حضور عدم در عالم یعنی ھمھ کانونھا و ارکان دریافت وجودشان، ضد وجود و عدم پرست فھم! 
ضد بینائی، بویائی ضد بویائی، چشائی ضد چشائی، لمس ضد شاھد شنوائی ضد شنوائی و بینائی وجود است! و لذا 

لمس، عاطفھ ضد عاطفھ و عقل ضد عقل در سراسر جھان ھستیم و اینان لشکریان و حزب شیطان ھستند کھ در 
خلیفھ شیطان  سراشیبی نابودی بدست و اراده خود! خودی کھ عین شیطان شده و خسرانی فزاینده بسر می برند در

است. این ھماغوشی با شیطان، ای کاش منجر بھ تعطیلی کامل حواس و ھوش گردد بلکھ ھوش و حواس دچار 
 سیما وھر  ھم ادراکی واژگونھ می شود یعنی گوش کاملاً کر نیست بلکھ ھر سخنی را وارونھ می یابد و چشم

قرآن کریم!  "بدانید کھ تبھکاران واژگونھ اند."... . این ھمان واژگونی در دوزخ است: صورتی را معکوس میبیند و
یعنی ضد وجودند و ضد ارزشھای حیاتی انسان زیست می کنند. و این وضعِ اکثریت مردمان متمدن است کھ در 

ان معکوس است و لذا کل طبیعت محیط زیست شھرھای بزرگ صنعتی زندگی می کنند کھ ھمھ ملاکھا و ارزشھایش
نمی تابند و از آن زجر می برند و ھمھ چیزھا ھیچ چیز طبیعی را بر خود را ھم بھ یاری شیطان تبدیل می کنند و
و اتمی و الکترونیکی باشد. "آنانکھ شیطان را بجای خداوند، ولی  بایستی صنعتی و نفتی و لیزری و نانوئی و

  - ١١٩" نساء.مخلوقات الھی را تبدیل و تخریب و فسادی آشکار می کنند صاحب خود ساختھ اند

یعنی قبلاً بواسطھ  -١۵۵ل عمرانآ" .کشاندان زیادی شده بودند بھ گمراھی می"شیطان کسانی را کھ قبلاً مرتکب گناھ
ارتکاب گناھان دچار واژگونسازی ھوش و حواس شده و لذا آماده پذیرش شیطان بودند بھ لحاظ ماھیت ادراک و 

 قرآن! و ."آنکھ بدی کرد واژگون شد"منطق! زیرا شیطان رسالتی جز واژگونسالاری ھوش و منطق انسان ندارد: 
عاطفی است کھ خوب را بد می یابند، زیبا را زشت ، درست را نادرست، باید  این واژگونی ادراک حسی و منطقی و

ادراک وارونھ و  را نباید، رحمت را اھانت و محبت را شقاوت و بعکس! شیطان ھر معنا و منطق و احساس و
کند و این نادرستی را در انسان تثبیت و دائمی کرده و تبدیل بھ یک نظام ارزشی ضد ارزش می سازد تا بھ آن فخر 

ھمان خلافت شیطان در انسان است و پیدایش ایدئولوژی شیطانی از انسان کھ قلمرو ظھور دجالیت می باشد. یعنی 
پوشاند نی بدیھا را لباس خوبی و مقدس میکند یعبشر را تبدیل بھ واژگونسالاری میشیطان، واژگونسازی ارزشی در 

  .کھ چندین آیھ در این باب در کتاب خدا آمده است

دو  دان است بھ- شیطان متخصص واژگونسازی و واژگونسالاری وجدان بشر است چرا کھ "وجدان" ھمان وجود
معنای دانای وجود و خانھ وجود! و ھر دو یکی است. پس شیطان متخصص واژگونسازی دانائی و عقل است زیرا 

. پس واژگونسازی عقل ھمان پا ساخت نور عقل بود کھ ذات محمدی داشتنخستین نور وجود کھ آفرینش را بر
نابودی وجود است وجودی کھ کمالش در محمد و آل محمد است کھ نور عقل کل عالمند. و لذا بزرگترین و 
مستحکمترین دژ امنیت وجود در آخرالزمان ھمان نور عقل محمدی و امام مبین است. پس ابلیس ھم در آخرالزمان 

ان و شریعت محمدی بکار می گیرد تا از آن بزرگترین دجالیت را پدید تمام تلاش خود را در واژگونسازی عقل و عرف
اعتقاداتی بظاھر اسلامی و محمدی  و لذا دجّال آخرالزمان دارای ساختار و منطق و کلمات و استدلال و قول و آورد

ا می سازد: است و در این لباس است کھ واژگونسالاری را تبیین و تقدیس می کند و اسلام و امامت ضد محمدی بن
  شریعت ضد شریعت و عرفان ضد عرفان!

دو نوع و ماھیت ادراک در بشر ممکن است: درک اعلی و درک اسفل! یعنی ادراکی کھ روی بھ اعلائیت و تعالی 
ادراکی کھ روی بھ پستی و ظلمت و ثقل و انحطاط دارد! ادراکی کھ در سمت وجھ الله و امام مبین است و  دارد و

مت ابلیس و بقیةالعدم است. مجموعھ ھوش و حواس و احساسات و عقولی کھ آدمی را بھ وجود ادراکی کھ در س
(درک اسفل)  الھی ملحق می سازد و مجموعھ ادراکی کھ آدمی را ملحق بھ ابلیس و ظلمت عدمی می کند کھ در آنجا

دھد یعنی نابودی مطلق رخ نمی -کریم) (قرآن مانند و نھ می روند.نھ مینھ ھستند و نھ نیستند نھ زنده اند و نھ مرده، 
زیرا کھ بقول الھی "رحمت خداوند ھمھ چیزھا را فرا گرفتھ است" از جملھ خود ابلیس و درک اسفل و دوزخ و 

یعنی ھیچکس از ظلمت عدم  -٢١" نور.دوزخیان را! "و اگر رحمت خدا بسویتان نمی آمد احدی از شما پاک نمی شد
کھ آدمی در دوزخ، عذابھا را احساس می کند و در درک اسفل،  شدند. یعنی ھمین ھمھ نابود می رھا نمی شد و

نابودگیھایش را فھم می کند مانع نابودیش می گردد. یعنی این عذابھا اجازه نمی دھد در درک اسفل ھمھ در ظلمات 
ا بر کافران و تبھکاران حتی ندانند کھ نابود شده اند. پس دوزخ عذابھا آخرین و کاملترین رحمت خد نابود شوند و

 احاطھ و آگاھی بر خود و گناھان و است. این عذابھا، آخرین پرتو خودآگاھی بر کافران است و کسی کھ حداقل
! چھ قدر بھشتی و  )ع(" علی.دوزخش را ندارد نابود است: "ھر کھ خود را نشناخت و قدر خود را ندانست نابود است

د آدمی یا بھ یاد نور و نعمات و برکات و ھدایت الھی دارای خودآئی و وجواعلائی باشد و چھ دوزخی و اسفلی! 
"کافران در دوزخ ایمان می آورند ولی این ایمان از آنھا رفع  :و یا بھ یاد عذابھای الھی! و لذا می فرمایدشود می

یات نوری و حیات در ھر دو حالت یاد خداست کھ وجودبخش است یاد نوری و یاد ناری! ح -" قرآن.عذاب نمی کند
ناری! و این از رحمت خدا بر دوزخیان است کھ می بینند و می فھمند کھ با اینھمھ عذابھای نابودگر ھنوز ھم ھستی 
دارند و نابود نمی شوند. این رحمت ھمان نور خودآگاھی است: "ھر کھ در این اندیشھ باشد کھ کیست و از کجا آمده 
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این نور رحمت خودآئی بالاخره شامل حال خود ابلیس ھم  -(ص)" رسول اکرم.و بھ کجا می رود مشمول رحمت خداست
و لذا آخرین موجودی کھ بقیةالعدم است  .می شود چرا کھ بواسطھ لعنت الھی تا قیامت، مدنظر خدا قرار گرفتھ است
خود ابلیس و شیاطین ھستند و بدینگونھ  ،و بالاخره بواسطھ محمد و آل محمد شفاعت می شود و وجود می یابد

جھان ھستی بھ وجود مطلقھ الھی تعالی می یابد و کلمةالله بھ کمال ظھور و بروزش در عالم و آدمیان می رسد و 
" .یابنداست دگرگون شده و ظھور خدائی می دیگر ھیچ ظلمت وعدمیتی نیست: "و در آنروز ھر چھ در زمین و آسمان

کامل و مطلقھ بھ نور رحمت مطلقھ محمد و آل محمد است و شفاعتشان حتی درباره دشمنان و  و این آفرینش -قرآن
قاتلان خود و ھمھ شیاطین دورانھا! و این تحول کاملھ عدم بھ وجود است و ظلمت بھ نور علی نور! و ظھور جمال 

نده عدم (بقیةالعدم) است بر ظھور عقل کل الھی از انسان و بالاخره سجده ابلیس برای انسان کھ ھمان سجده باقی ما
وجود خداوند عالمیان از انسان کامل و امام مطلق! و بدینگونھ است کھ آدمی بھ چشم و گوش و شامّھ و ھوش و دل 

و کل دل و جانش را عرش حضورش  و دستی نائل می آید کھ خدای را می شنود و می بیند و می بوید و می فھمد
 ردد بھ عقل کل و بھ شنوائی و بینائی و بویائی و چشائی و لمس و احساس کل وسازد و صاحب وجود کل می گمی

  ادراک کل و کامل بھمراه سجده ابلیس بر این ظھور کل وجود خدا از انسان!

عدم شناسی است زیرا عدم از آنجا کھ عدم است قابل شناخت ھم نیست زیرا آنچھ کھ ابلیس شناسی تنھا قلمرو 
چگونھ قابل درک باشد. ولی ابلیس موجودی مقرّب درگاه حق بود کھ با انکار و عداوتش با وجودی آشکار ندارد 

ظھور کامل وجود خداوند دچار عدمیت شد چرا کھ خود ابلیس ھم ھنوز موجودیتی کامل نیافتھ بود ھمچون سائر 
ی یابد و لذا قیامت کبرا ھم مخلوقات الھی. یعنی با ظھور آدم خلیفھ خداست کھ جھان ھستی امکان وجود کامل الھی م

محصول کاملترین ظھور کمال الھی از انسان کامل و امام مطلق است. و لذا ابلیس در سجده بر آدم خلیفھ خدا امکان 
وجود کامل داشت کھ با کفر و انکارش این امکان را از دست داد و بلکھ موجودیت ناقص قبلی خود را ھم از دست 

و نابود شدن است دچار گردید و مھد نبرد با وجود و نابودگری در جھان شد. پس ما عدم داد و بھ درک اسفل کھ قلمر
و عدمیت را در نبرد با وجود می توانیم درک کنیم کھ از ابلیس و پیروانش بروز می کند. و کاملترین درک و تجربھ 

و  ریش را بھ این حریم بکشاند.وجودی از عدم وقتی ممکن می شود کھ شیطان بھ حریم قلب آدمی راه یابد و نابودگ
ھا ود نیز بھ انواع مخدرات و خودکشیزند و خت بھ نابودگری جھان و جھانیان میدر چنین وضعیتی است کھ آدمی دس

گری بسیار ھولناکتر از خود نابودی و عدم ات یابد. یعنی نابود شدن و نابوددست می زند تا از عذاب نابود شدن نج
ت عذابی ھم ندارد. پس عذاب حاصل از نابودگری و عدم گرائی کھ پیروان ابلیس دچارش است. زیرا آنکسی کھ نیس

تواند نابودش مت و قدرت وجود است کھ ھیچکس نمیمی شوند بیش از آنکھ بھ شناخت نابودی منجر شود دال بر عظ
بودن  دیت و لایزالیطان شناسی است. سرمکند. محال بودن عدمیت و نابودی بزرگترین شناخت ناشی از شیطنت و ش

وجود آدمی بزرگترین دستاورد عرفانی ناشی از شیطان شناسی است. و ھمین حقیقت جاودانھ وجود است کھ ابلیس 
و پیروانش را تا سرحد بی نھایت ویرانگری و تباھی و جنون و جنایت می کشاند و از نابودگری ابلیس و لشکریانش 

ذارد و عدمیت را ھم ابدی می سازد: عدم جاوید! معنای دوزخ ابدی ھم نوعی جاودانگی ویرانگر بھ نمایش می گ
بھ سرمدیت وعذاب ابدی در قرآن ھم حاصل این ادراک مذکور است. یعنی آدمی یا در تسلیم و تصدیق وجود الھی 

دوزخ ابدی! حیات و ھستی خلد و مرگ و نیستی خلد! و این حقیقت کھ  رسد و یا در نبرد با آن: بھشت ابدی ومی
الا بھ امر و اراده خود خداوند خالق! "و خداوند ھر چھ را کھ ھیچ ذره ای در جھان ھستی قابل نابود شدن نیست 

الم وجود بھ بیانی دگر آنقدر کھ شیاطین بر حقیقت جاودانگی ع -" قرآن.خواھد اثبات و یا محو و نابود می سازد
ندارند زیرا با تمام قدرت خود با وجود در نبردی بی امان ھستند و جز وجود حق و  آدمیانآگاھی و تجربھ دارند 

سرمدیت را اثبات نمی کنند علیرغم میلشان! ھمانطور کھ آنقدر کھ کافران حربی بر عظمت حقانیت انبیاء و اولیای 
فرماید: "معارف ما اکثراً بواسطھ می )ع(اینگونھ نیستند و لذا علی اھل ایمانالھی و معارفشان آگاھی دارند اکثر 

را نمی شناختند و ھمو بود کھ  )ع(" ولذا ھیچکس ھمچون معاویھ و عمر عاص، امام علی.دشمنان ما اشاعھ می یابد
واسطھ ھیچکس ب"گفت: چون نتوانستم علی باشم معاویھ شدم! چون از روی کبر و تقلید نمی توان بھ حقی رسید: 

نیز ھمینگونھ بود! و لذا ابلیس در  )ع(مشکل ابلیس در رابطھ با آدم -)ع(علی "آنکھ خواست عالم وعارف شود، نشد!
ھمھ جا نعل وارونھ دین و عرفان و عشق و اخلاص و عبودیت می زند و لذا رھبر ھمھ بخیلان و مقلدین دینی است 

با تقلید نمی توان آدم شد فقط ر و امام شوند! و لذا مکتبی جز قیاس و تقلید ندارند! خواھند خدا و پیغمبکھ می 
   توان شیطان شد!می

امر بھ دزدی و شرارت و زنا و خیانت و پلیدی نمی کند بلکھ بواسطھ مستقیماً پس باید درک نمود کھ شیطان ھرگز 
ھر پلیدی را مھیا می سازد بھ  ارتکاب مفتخرانھ علمی و امثالھم راه عرفانی و توجیھات قدسی و دینی و شرعی و

بر روی زمین ھستند.  )ع(مطلق و دست نیافتنی بھمراه انکار مردان خدا کھ وارثان آدم اتفاقاً تحت عنوان خدای ناب و
خداپرستی مطلق بگونھ ای کھ ھیچ موجودی در عالم وجود  شیطان بانی مکتب ناب گرائی محض توحیدی است و

عرفانی -ن ھستی از خلق تھی و پاک باشد و جز خدای نابوده باقی نماند. و این نابودی پرستی عبادینباشد و جھا
سجده نمی کند و بھ خون آدم و آدمیان تشنھ است. حال جستجو کنید کھ در میان  هغیر خدای نابود رابلیس است کھ ب
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ن ناب و ابلیسی می یابید کھ بھ اسم خدا روحانیون و علمای مذاھب توحیدی روی زمین چقدر از این نوع خداپرستا
می کنند در حالیکھ اصل کفرشان در قبال ظھور و بروز تجلیات  خلقش را قتل عام می کنند و جز خدا ھمھ را تکفیر

خدا از خلق است. اینھا عدم را خدا می نامند و می پرستند. اینست معنای عدم پرستی ابلیس!  کسانیکھ ھمھ را نجس 
وسواس بزرگترین ویژگی آشکار شیطانپرستان و عدم پرستان است. این خدائی کھ وجود ندارد!  میدانند جز

عدم پرستی شیطانی و شیطان شناسی وجودی است. و اینکھ عدم مطلق وجود ندارد  واضحترین معنای معقول عدم و
معصیتی ھم دروغ و و توھمی بیش نیست کھ سلطانش ابلیس است کھ منکر حقیقت است و لذا اساس شیطنت و ھر 

عدم پرستی است. وھمین تلاش  دروغگوئی است بمعنای انکار واقعیت! و این ھمان تلاش برای معدوم کردن و
دروغ نمی گوئید الا "مذبوحانھ و ناممکن است کھ حواس و ھوش و شعور آدمی را مختل و وارونھ می سازد: 

یعنی فقط می توانید ھوش و حواس خودتان را منکر شوید و قرآن کریم!  ."بخودتان و فریب نمی دھید الا خودتان را
تماماً مربوط خودتان را معدوم کنید! پس عدم و عدم گرائی و عدم پرستی  خود را کور و کر و لال و احمق سازید و

ش بھ قلمرو ادراک بشر است و لذا کار شیطان ھم تماماً در ھمین قلمرو است! و آدمی بمیزانی کھ کور و کر و مدھو
  ھر تبھکاری می زند تحت سلطھ شیاطین!ھ و احمق می شود دست ب

شیطان جز از طریق نفس ناطقھ با آدمی تعامل و تبادل نمی کند. پس فقط کسی کھ نفس ناطقھ اش را می شناسد 
 نجواھا و خطوات شیطانی در القائات و نجواھای شیطان را ھم در خود می شناسد و در غیر اینصورت ھمھ القائات و

احساسات و مکاشفات و الھامات خود می گذارد و آنھا را مریدی می کند جز کسی  خود را بھ حساب افکار و امیال و
  - قرآن ".کھ تحت اطاعت و ارادت پیرطریقت است. "ھر کھ خودش را مریدی کرد بنده شیطان می شود

خودشناسی و شیطان شناسی است زیرا مغز  ادری" بیانگرلا -یعنی "من نمی دانم )ع(جملھ معروف و حکیمانھ علی
تخم گذاری شیطان کھ از ھر منی  افشانی وکزی عدمیت ازلی اوست و کانون بذر"من" در ھر انسانی ھمان ھستھ مر

دائماً  ھوئی می داند شیطان را می شناسد و-ھویت است و سرّ من یصد ھزار من تولید می کند. پس ھر کھ دارای ھو
 ً ادراکی، من زدائی و تسبیح می کند از برای خدا و رسول و امامی حیّ کھ  در ھر دانستھ و لعنت می کند یعنی دائما

کھ منشأ نور ادراک و احساس و ھوش و حواسش باشد سرچشمھ نور معرفت اوست. پس کسی کھ امامی حیّ  ندارد 
گردد. من عاقل، من بی شک ھمھ دانستھ ھا و یافتھ ھای قدیم و جدیدش شیطانی است و بسوی ابلیس رھنمون می 

فیلسوف، من عابد، من عارف، من ساجد، من خیرّ، من خداپرست و من عاشق و ھر من دیگری یک لانھ شیطان و 
... ن خسیس، من ذلیل و علیل و حقیر ویک مخلوق عدمی و نابودگر است. ولی من دزد، من زناکار، من رباخوار، م

حصول آن من ھای خوب ھستند و گندشان در آمده است پس دیگر دیگر شیطانی نیست بلکھ این من ھای بد جملگی م
 شیطان با این من ھا کاری ندارد مگر اینکھ باز گردد تا توجیھ و تقدیس و تبرئھ شان نماید تا این بار عارفانھ تر و
و  عاشقانھ تر و ایثارگرانھ تر دزدی و ربا و زنا کنند. پس بدان کھ شیطان یک فیلسوف است یک عارف، عاشق

سفسطھ گری حرفھ ای کھ ھر آن با منطق و توجیھ و عباراتی جدیدتر و پیچیده تر بھ میدان می آید تا آدمی را بسوی 
نابودگری و فساد ترغیب نماید. شیطان، احمق نیست بلکھ یک فیلسوف و نطّاق سفسطھ گر و مکار و تردستی است 

" .ت. "بدانید مکرھای شیطان فاقد ھر حجتی و بی بنیاد استکھ البتھ در نزد اھل تعقل و معرفت بی بنیاد و رسوا اس
اگر بزرگترین ھنر شیطان زیباسازی زشتی ھا در نظر بشر است پس ابزار کارش فقط الفاظ و عناوین و  -قرآن

آوریم کھ در صف مقدم  مفاھیم زیبا و مقدس و عارفانھ و دینی و عاشقانھ و ھنرمندانھ و شاعرانھ است. بھ یاد
شاعران و فلاسفھ قرار داشتند و بیھوده نیست کھ خداوند در کتابش ما را از پیروی شاعران  (ص)محمد دین منکران

منع کرده و شاعران و پیروانشان را گمراه خوانده است. شیطان نھ نقاش است و نھ مھندس و نھ ھیچ کار دیگری 
ر اندیشھ اش تا ھر دروغ و شبھھ ای را راست دارد جز نجوا کردن در گوش آدمی و القای الفاظ و مفاھیم وارونھ د

 -٢٠" سبأ.گرداند. "و شیطان ذھنیات آنھا را برایشان عین حق جلوه داد و ھمھ پیرویش کردند جز اندکی از مؤمنان
تسخیر شیطان پس ذھن پرستی از ھر نوع علمی و فلسفی و مذھبی و اخلاقی و عرفانی یکی از مھمترین دامھای 

مکاتب صرفاً ذھنی و ایده آلیستی جملگی مکاتب شیطانی و مذاھب اصالت "ظن" ھستند: "بدانید  کھ فلسفھ ھا و است
باید دانست کھ ذھن پرستی جدای عقل و تعقل است کھ در این باب بھ تفضیل  -" قرآن.کھ ذھن ھرگز بھ حق نمیرسد

تھ مرکزی "من" ھمانا ذھنیت و اندیشھ گری عقل" سخن نموده ایم! و باید دانست کھ ھس در کتاب "در جستجوی
محور است. در حالیکھ عقل و تعقل، نور برخاستھ از تفکرات قلبی مؤمن و متکی بر ولایت الھی در مردان -خود

: "خداوند از ن کریم بیانگر ھمین راز بزرگ استخداست کھ خود انوار عقول حق ھستند. و این سئوال الھی در قرآ
دارد تفکر کنید تا ھدایت شوید: آیا پیروی از خدا، حق تر است یا پیروی از انسانی کھ خداوند شما مؤمنان سئوالی 

ر مردمان ھوای نفس خود را خدا و سپس خود خداوند چنین پاسخ فرموده است: بدانید اکثھدایتش نموده است؟" 
  نامند و این شرک و ظلم عظیم است!می

طان پرستی است ھمانطور کھ فرموده: "ھر کھ از خود پیروی کرد در حقیقت پیروی از خدای نفس خود ھمان شی
مؤمن بایستی این ھستھ مرکزی "من" و خدای منی خود را شناختھ و  پرستنده شیطان شد!" پس انسان عاقل و
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تحویل امام و پیر طریقت خود دھد تا نجات یابد از شیطان عدمی نفس خود! زیرا شیاطین بیرونی ھم بھ گرد ھمین 
منی نفس خود جمع می شوند و این نقطھ را مخاطب نجواھا و وسوسھ ھای خود می سازند. و بیھوده نیست کھ  نقطھ

جان انسان می دانند. منتھی نفس بمعنای "خود" و منیّت حکیمان و عارفان ما، نفس آدمی را ھمان ابلیس از برخی 
  است نھ جان و روان آدمی!

از خدایش در حجاب و مھجور نموده است ھمین "من" و خودیت نفس پس آنچھ کھ چشم و گوش و ھوش آدمی را 
و شناخت ھمین من و منیت است کھ سراسر شیطان شناسی است و دروغ شناسی و عدم شناسی! این "من"  است.

ھمان بقیةالعدم ذات آدمی است کھ از عدم بھ ارث برده است و نقطھ جذب و جلب شیاطین بیرونی است کھ دشمن 
بشرند. پس "من" نام ذاتی و باطنی شیطان در انسان است. و شیطان ھم نام بیرونی "من" بشر است. وجود الھی 

نام بیرونی "ھو"! آدمی در جستجوی ھوی ذاتش بھ ھمانطور کھ "امام" نام بیرونی خداوند در فطرت انسان است 
  دجالان میرسد. ونی ورامام مبین میرسد ھمانطور کھ در جستجوی من خود ھم بھ شیاطین بی

من می دانم، من عارف ھستم، من عاشقم، من عابدم و... کانونھای ادراک شیطانی بشر است کھ ھوش و حواس و 
انسانی کھ دل و ھوش و حواسش متصل بھ ھوی حق و امام  و اندیشھ و دل "من" را واژگون و دیوانھ می سازد.

  ھمھ یافتھ ھایش عدمی و مخرب است. زنده ای نیست از منیت و ادراک شیطانی رھائی ندارد و

شناسی است کھ بھ مراتب خداشناسی میرسد راسر مراتب شیطان شناسی است و ھوشناسی سدپس من شناسی یا خو
و این دو وجھ از عرفان نفس بدون ارتباط عملی و قلبی با پیر طریقت ممکن نمی آید حتی اگر علامھ دھر و فیلسوف 

می باشی! در غیر اینصورت شیطان چون ھوا در سینھ و چون خون در رگھا کامل و استاد حکمت و عرفان کلا
  جاریست و نامش ھم "من" است.

خودشناسی و من  وپس در حقیقت لعن کردن و طرد شیطان از جان خویشتن فقط تحت الشعاع نور عرفان نفس 
شود و بتدریج طرد و لعن می لھ ای شیطانی کشف وشناسی ھای تو در تو و نو بھ نو ممکن می شود کھ در ھر مرح
اطاعت کنید تا شما را حکمت آموزد و از نجواھای  نفس از شیطان پاک می گردد: "ای اھل ایمان از خدا و رسولش

تعلیم عرفان و حکمت تنھا راه رھائی و پاک شدن از نجواھا  اطاعت از رسول زنده و -شیطان پاک کند..." قرآن کریم
تزکیھ نفس از پلیدیھای  در ھوش و حواس و اندیشھ و دل است. پس تنھا راه تطھیر وو الھامات و القائات شیطان 

چون این من ھا  -" قرآن کریم.شیطان تعقل عرفانی است: "آنھائی کھ تعقل نمی کنند خداوند آنھا را پاک نمی سازد
ی شود. پس کل جریان ھویت الھی آشکار م نفس از ظلمات و ناپاکیھای شیطانی منزه گردید فطرت و پاک شدند و

تطھیر و تزکیھ نفس از ناپاکیھا و شیطنت ھا ھمان جریان معرفت نفس و حکمت و عرفان عملی تحت ارادت عملی 
: شیطانی و الھی! کھ یکی موجب و احساس و فھم داریم: منی و ھوئیپیر طریقت است. پس دو نوع ادراک و تفکر 

دیگری وجودیابی است یکی ناری و دیگری نوری است. یکی قحطی زا و آتشین است و دیگری عزّت  عدم یابی و
  کننده!آفرین و بی نیاز

 شیطانی است: ھر احساس و اندیشھ و باور و دیده و شنیده ای کھ تو را من تر و مغرورتر و خودپسندتر میکند
اندیشھ و باور و شنیده و دیده ای کھ تو را ھوتر  اس وھر احس قرآن! و ."شیطان برای شما کالائی جز غرور ندارد"

قانعتر و سخی تر می سازد رحمانی و وجودزاست و مردم دوست! "ھر کھ ایمان  و بی من تر و خاشعتر و آرامتر و
" قرآن .آورده و اعمالش را بھ صلح آورد خداوند وی را با مردم دوست می سازد و مردم را ھم دوست او می کند

وجود و رحمت خدا فراگیر و جھانی است ولی عدمیت و شقاوت و کفر، منحصر بھ فرد و محبوس در  یرا نورز -کریم
از خویشتن  تن و خودپرست و خصم ھمگان است و ھمھ را دشمن می دارد. این دو نوع ادراک از جھان و جھانیان و

  است: درک اعلائی و اسفلی!

 یدل و عاطفھ ھم سکسپنجگانھ، تن و تنیت پرست است. شیطان  شیطان اندیشھ، من و منیت زاست. شیطان حواس
  و عورت پرست می باشد.

ھر انسانی مخلوق ادراک و فھم خویش از جھان است بھ دو صورت نوری و ناری یا بھشتی و جھنمی! ادراک  و
د می گردد: شیطانی در فعالیتھای بشری منجر بھ دوزخ زندگیش می شود و ادراک رحمانی ھم منجر بھ بھشت وجو

  قرآن کریم. ."آنانکھ بھشت را می خواھند بدانند کھ ما ھر کسی را از علمش می آفرینیم"
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  شیطانِ قلمرو ظھور و بروز بشری -٣
  

  

خود را  آنچھ را کھ بواسطھ ھوش و حواس و اندیشھ و احساس خود درک می کنیم بھ فعل می آوریم یعنی می آفرینیم
ھر آن در ظھور و بروزی نو و آفرینشی نوری یا ناری، رحمانی یا شیطانی، بھشتی یا جھنمی! و بواسطھ گفتار و 

و اعمال ما خود مخلوق ادراک ما ھستند. گفتار راست و دروغ ما،  رفتار و صفات و اقدامات خویش! و گفتار و رفتار
ھ یا خصمانھ ما! خداوند بواسطھ اعمال ما، ما را می آفریند و ھدایت یا رفتار صادقانھ یا ریاکارانھ ما و اعمال صالحان

: ." و لذا بھ ما امر فرموده کھھمھ اعمالتان را آفریده است ضلالت ما را رھبری می کند: "اوست خدائی کھ شما و
د و رفتار می نماید و خود عمل می کند و حرف می زنپس آدمی یا بھ اراده منِ  -" قرآناراده نکنید جز بھ اراده او!"

یا بھ اراده او! اوئی کھ از زبان رسولان و اولیای خود سخن می کند. آفرینش منی ھمان آفرینش دوزخی بھ رھبری 
شیطان است کھ البتھ شیطان ھم تحت امر و اراده اوست. و آفرینش اوئی ھم آفرینش بھشتی بھ رھبری امام است کھ 

  ان!اراده رحمانی اوست و خلق جدید انس

این آفرینش نو کھ ھمان عمر و سرنوشت دنیوی بشر است مخلوق علم و عقل و معرفت و فھمی است کھ بشر از 
جھان کسب نموده است بواسطھ حواس پنجگانھ و ذھن و دلش! در این فعالیت و خلق جدید و ظھور و بروز ھم 

یھا و روابط اجتماعی و امرار معیشت و اقدامات و برنامھ ریز شیطان در کار است در گفتار و رفتار و اعمال و
  فعالیتھای دینی و فرھنگی و علمی و ھنری و عبادی و امثالھم!

شیطان پس از رسوخش در ھوش و حواس و ادراک بشری در عرصھ خلق جدید ھم صاحب رسالت و رھبری است 
و دراز: "ای اھل ایمان بدانید  در القای آرزوھای دنیوی و عشق ھای دنیاپرستانھ و اعمال فاسقانھ و وعده ھای دور

 - ٩٠" مائده.کھ خمر و قمار و اشکال پرستی(بت) و شرط بندیھا پلیدند و از اعمال شیطانی ھستند از آنھا دوری کنید
"ای اھل ایمان گامھای شیطان را پیروی نکنید زیرا  -٢٧" اسراء."بدانید کھ مسرفین و افراط کاران برادران شیطانند

." "شیطان اعمال زشت آنھا را برایشان تزئین و زیبا جلوه می دھد -٢١" نور.می کند و منکر امر شما را بھ فحشاء
 -١٢٠" نساء.شیطان شما را وعده می دھد و بھ آرزوھا سرگرم می سازد کھ جز فریب و غرور نیست" -٢۵محمد

"ای  -١١٩" نساء.دنماینیب می "آنانکھ شیطان را ولی خود ساختند مخلوقات خدا را تبدیل می کنند و جھان را تخر
اھل ایمان ھرگز طاغوت(حکومتھای جبار) را بھ داوری نخوانید و امور خود را بسوی آن نبرید کھ بھ ضلالت شیطان 

" ."شیطان شما را از فقر و نیستی می ترساند و سپس بھ فحشاء و منکرات امر می کند -۶٠" نساء.دچار می شوید
  - ٢٧۵بقره ".ھیچ تعادلی ندارند ند بمانند کسی کھ شیطان لمسش نموده، دیوانھ اند وخور"کسانیکھ ربا می -٢۶٨بقره

تبدیل بھ ایده آلھا و آرزوھائی می شوند کھ او  بشر در ذھنشو ظلمانی محسوسات و معقولات و یافتھ ھای شیطانی 
ات و وعده ھای شیطان ھستند را از قحطی وجود و ظلمتی کھ دچار شده نجات دھند این ایده ھا و آرزوھا ھمان القائ

دست و پا در حسرت گذشتھ دارند و دست و پای دگر در دغدغھ ھای آینده. این ایده آلھا و آرزوھا بھ جھت  کھ یک
شوند کھ جھت ھر چھ سریعتر رسیدن بھ ھا و شعارھائی در کلام و بیان میتحقق و بھ کام رسیدگی تبدیل بھ برنامھ 

وغگوئی و سفسطھ گری ھستند کھ این مرحلھ از خلق جدید شیطانی نیز دمادم با مجبور بھ انواع دروجود ابدی 
القائات دروغین ھمراه می شود و سپس دستان و پاھا و کل قوای فیزیکی بدن و امکانات اقتصادی و فنی  نجواھا و

انند کھ در این راه نابوده را بھ بھشت ابدی برس بھ خدمت گرفتھ می شوند تا ھر چھ سریعتر این انسان قحطی زده و
ھر مبادلھ و معاملھ و تجاوز و ربا و قمار و شرط بندی تا سر حدّ دزدی و غارت اموال دیگران، بخدمت می آیند تا 

حیات و ھستی حاضر و موجودش را بھ یک موجودیت توھمی وعده داده شده از طرف شیطان از این انسان بیگانھ 
لھ می تواند یک ایدئولوژی اجتماعی نیز باشد کھ قومی را بدنبال خود برساند. کھ این بھشت موعود و مدینھ فاض

  بکشاند.

می آید؟ و از زبان چنین ذھن ز واقعیّت جز آرزو و آرمان چھ براز یک ذھن قحطی زده و بیگانھ از اکنونیت و بیزار ا
بیان دیگری ممکن است؟ حریص و آتش گرفتھ ای جز شعار و دروغ پردازی و وعده ھای دروغین بھ اطرافیان چھ 

و از دست و پا و موجودیت بی وجود و بیگانھ از خود چنین انسانی چھ عملی جز ربا و قمار و شرط بندی و دزدی و 
تجاوز و جرم و جنایت صادر می شود؟ و لذا برای پیش بردن چنین پروژه ای دروغین و نسیھ جز وعده ھای نو بھ 

تقر کھ در معیت ماست و بلکھ مس یتوان کرد کھ دمادم از جانب شیطانچھ کاری میریھا و تزئین پلیدیھا نو و توجیھ کا
و ھر گاه ھم کھ از اعمال زشت خود بھراسیم شیطان ما را از فقر و نابودی آتیھ  شود.در ماست بھ ما تعلیم داده می
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ن کرده و پوزخندزنان بھ ما می سازد تا بھ آخر مریدیش کنیم تا آنگاه کھ ما را در دوزخ سرنگو مجبور می ترساند و
می گوید: "خداوند بھ شما وعده حق داد ومن ھم بی ھیچ حجتی بھ شما وعده دادم در حالیکھ ھیچ تسلطی بر شما 
نداشتم و فقط شما را دعوت نمودم و شما ھم پذیرفتید پس مرا سرزنش نکنید بلکھ خودتان را سرزنش کنید من از 

  -٢٢ابراھیم ."شرک شما متنفرم

اک و دریافت انسان شیطان زده تماماً کافرانھ و منکرانھ است یعنی ھیچ چیزی از نعمات زندگیش را قبول ندارد و ادر
پس ھمھ یافتھ ھای حسّی و عقلی و قلبی اش عدم زده و  از کل حیات و ھستی رویگردان است و نظر بر عدم دارد

نسانی با این نوع فھمش از جھان می خواھد خودش تشنھ و گرسنھ و قحطی زده و بر آستانھ نابودی است و چنین ا
ھستی بھشتی و سرمدی برسد در حالیکھ از عدم جز عدم بر نمی آید بلکھ  را از نابودی برھاند و بھ یک حیات و

دغل و دزدی و تجاوز بھ  بھ یاری دروغ وجز کھ  اندیشھ اش جز آرزوھای محال نیست عدمی شدیدتر. و لذا کل
نمی یابد. کسی کھ اینگونھ خودش را از درون نابود کرده چشم امیدش فقط بھ  عملکردی دیگر سرمایھ و ،دیگران

ند. پس کسی کھ تحت تأثیر نجواھا و خشند و یا از دیگران بھ زور بستادیگران است کھ نجاتش دھند کھ یا بھ او بب
ند تا شاید وجودی یابد ولی شیطان تعلیمات شیطانی از درون تھی شده مجبور است کھ تا بھ آخر استادش را مریدی ک

استاد دروغ و وعده ھای محال است و جز نابودی نصیب مریدانش نمی سازد زیرا خودش باقی مانده عدم در عالم 
  وجود است و جھنم میعادگاه شیطان با مریدانش می باشد.

الھی ھمان عناصر خلق جدید و می دانیم کھ نعمات  -٢٧اسراء "."و شیطان ھمھ نعمات پروردگارش را انکار کرد
رحمانی و ھدایت انسان بسوی مقام خلیفةاللھی است و لذا ھمھ آموزه ھای شیطانی برای انسان انکار و تبدیل این 
نعمات است کھ منطق و روش این تبدیل ھم علم قیاس و تشبیھ و برابرسازی امور است و سپس ھمھ نعمات را در 

کند: "بدانید کھ ھرگز نمی توانید از طریق اعداد بھ نعمات ام و محاسبات ریاضی میعداد و ارقاندیشھ آدمی تبدیل بھ ا
بنابراین یک اندیشھ و ادراک ریاضیاتی ھمان ذھن شیطانی بشر است کھ ھمھ نعمات الھی  -" قرآن.الھی دست یابید

ا ھستند. بنابراین علوم و را نابود می کند و سپس آنھا را تبدیل بھ مصنوعات می نماید کھ جملگی آتشین و قحطی ز
اندیشھ ریاضیاتی ھمان عقل شیطانی و نابودگر است و جھان صنعت و تکنولوژی نیز ھمان خلق جدید جھنمی است 

می سازد عدمی لھا و آرزوھای چنین انسانی در این جھنم از او موجودی آتحت ولایت و تعلیم شیطان. و لذا ھمھ ایده 
  عالمیان کھ حتی نباتات و حیوانات نیز در این جھنم محکوم بھ فنایند. کننده خود وو عدم پرست و نابود

پس شیطان در عرصھ ظھور و بروزش از انسان ھمین جھنم تکنولوژی و مدرنیزم است کھ کل بشریت مرید محض 
داده بود جھت توجیھ و تقدیسش جز اراده او ھستند. اینک در این خلق جدید شیطانی و بھشت موعودی کھ وعده 

دروغ و سفسطھ گری چھ می ماند: فلسفھ ھا و نظریھ ھای دروغین، سیاستھای دروغین، ھنرھای دروغین، رفاه و 
... . از عدم جز عدم بر نمی مکاتب دروغین و تبلیغات دروغین وآسایش دروغین، تعلیم و تربیت دروغین، مذاھب و 

  دروغی در دروغی دیگر. آید و دوزخ صنعت و تکنولوژی و مدرنیزم ھم عدمی در عدم است و

شیطانی کھ بھ دست و اراده آدمی دوزخ ذلّت ھا و عذابھا و خودکشی ھا را برپا نمود و اینک خود بر جایش نشستھ 
کند. ان مشارکت نکند وی را بمباران میو انسان را بھ ستایش از این شیطان می کشاند و ھر کھ در این پرستش شیط

  ای انسان.این ھمان میعادگاه شیطان است بر

بنابراین انسانی کھ قرار بود مظھر تجلیات پروردگار و ظھور کلمةالله باشد تبدیل بھ خانھ شیطان و خلیفھ او و مظھر 
صفات آتشین و نابودگرش شده است کھ این ھمان شیطان انسی است بقول قرآن کھ چندین نوع و دستھ می باشند: 

و حزب شیطان کھ در قرآن کریم آمده است. کھ در عرصھ فعالیتھای لشکریان شیطان، اولیای شیطان، خلفای شیطان 
اجتماعی بھ سھ شکل خناسان، دجّالان و طاغوتھا ظھور و بروز دارند. کھ خناسان ھمان لشکریان شیطان ھستند در 

خلفای  صورت بشری کھ در روابط خانوادگی ، فامیلی، قومی و عقیدتی و عاطفی فعالیت می کنند. و اما دجالان ھمان
شیطان و اولیای او در صورت بشرند کھ بطور ایدئولوژیک در جامعھ صاحب رسالت شیطانی ھستند تا دل و دین و 

و بھ عقل مردمان را بربایند و بھ لطیف ترین شکلی معارف توحیدی را تبدیل بھ مفاھیم مشرکانھ و کافرانھ می کنند 
در قلمرو فرھنگ و مذاھب ھستند. و امّا آن نظامھای حکومتی،  زبان ساده این دجالان مشغول واژگونسالاری ارزشھا

اقتصادی، سیاسی، نظامی حاکم بر جوامع بشری کھ این ارزشھای شیطانی را بھ اجرا در می آورند و مردمان را بھ 
و خداوند در  کشند ھمان حزب شیطان یا طاغوت ھستند جبر و جور و تطمیع و تھدید و فریب بھ پیروی از خود می

کتابش مکرراً مؤمنان را امر نموده تا نسبت بھ طاغوت کافر باشند و از این نظامھا تبعیت نکنند و حتی مشکلات 
  - )۶٠(آیة الکرسی و سوره نساء. حقوقی و قضائی خود را بھ این دستگاھھا ارجاع ندھند
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کھ این خناسان معمولاً دارای روابط عاطفی ھر کسی دارای خناسانی در زندگی است کھ رھزن عقل و ایمان او ھستند 
... . بھترین روش کشف این زند، بستگان نزدیک، دوست، شریک وشدیدی با انسان ھستند تحت عنوان ھمسر، فر

خناسان بھ ھنگام فکر و ذکر و عبادات است کھ تبدیل بھ حجاب رابطھ انسان با خدا و امامش می شوند. پس باید 
در قلمرو محبوب ترین و مطلوب ترین افراد روابط اجتماعیش قرار دارد و بقول معروف دانست کھ خناس ھر کسی 

"تو دل برو" است زیرا شیطان از طریق تسخیر دل انسان است کھ بر وی مسلط می گردد و اراده اش را می رباید. 
 نی کسانی کھ قلوبشانبیشترین تسلط خناسان بر قلوب شقی و بیرحم است. خناسان ھمان شیطان در صورت بشرند یع

  آمده است.بھ تسخیر شیطان در

"بدانید کھ شیطان بر نعمات الھی کافر  :محوری ترین فعالیت شیطان در انسان ھمانا انکار و سپس تبدیل نعمات است
است ... و ابلیس گفت: بر صراط، مؤمنان را منحرف و بھ دوزخ می کشانم زیرا اکثرشان بر نعمات خداوند شاکر 

  - " آیاتی از قرآن.نیستند

و لذا ھمھ علوم تجزیھ ای و اساس تبدیل نعمات و آیات و موجودات ھستند  ،کری آنناش کھ این انکار نعمات و
ور را ھمسانسازی و قابل ترکیبی و تبدیلی آموزه ھای شیطانند کھ کمال این علوم در ریاضیات متبلور است کھ ھمھ ام

تعلیمات شیطانی در بشر است کھ اساس فنون و صنایع است و لذا شیطان و کلیھ سازد. پس ریاضیات، غایت تبدیل می
مرکب و  ،نمایند و این ظھور دجالیت و طاغوت است. در حقیقت تکنولوژیتش از این علوم و فنون بشر رخ میصفا

ً بیانگر صنایع مدرن است دال بر محمل شیطان در بشر است و این معنای  خر دجّال در روایات اسلامی کھ دقیقا
مذکور می باشد. پس ریاضیات و تکنولوژی شاھراه ظھور شیطان از انسان و جوامع بشری است کھ بنیاد طاغوت را 

اغوت یا حزب شیطان ھمان امپراطوری و حکومت ابلیس بر طبھ لحاظ نظامی و اقتصادی و سیاسی مھیا کرده است. 
ن و ایدئولوگھای طاغوت ھمان اولیاء و خلفای ابلیس جوامع بشری است بدست و اراده و صورت بشری! و رھبرا

ھستند کھ در گروھھائی متفاوت در خدمت این حاکمیت انجام وظیفھ می کنند مثل فلاسفھ، دانشمندان، اقتصاددانان، 
شیطانی در  -ی در حالی ارکان خلق جدید ظلمانیاغوتھا و دولتمردان! و این نظامھای ط سیاستمداران، استراتژیست

مع آخرالزمانی ھستند کھ گروھھای بشری را در سراسر جھان تبدیل بھ لشکریان شیطان نموده و در خدمت جوا
دھی می کنند کھ مھمترین رکن این طاغوت دجالی در آخرالزمان ھمان زمانمتحد و سا ،اھداف نابودگری جھان

است کھ ھمان شبکھ ماھواره ای(ھوائی) این شیطان ارتباطاتی را "آریل" نامیده  )ع(ارتباطات است کھ علیتکنولوژی 
است کھ در زبان انگلیسی نامگذاری شده وامروزه در گویش ملل عرب زبان ھم بھ ھمین نام است یعنی شبکھ 

در این باب فرموده کھ در آخرالزمان شیطان آریل در ھمھ خانھ ھا و در اعماق خلوت زندگی  )ع(ھوائی! و علی
این ھمان حضور ارتباطات ماھواره ای بواسطھ تلفن ھمراه، اینترنت و  و خصوصی یکایک مردم حضور دارد.

تلویزیونھا در سراسر جھان است. و این فرماندھی جھانی ابلیس بر قلوب و عقول و حواس و ھوش آحاد بشری در 
 سراسر جھان است کھ خود کاربران این شبکھ ھای ارتباطی بھ مثابھ لشکریان شیطان در خدمت اوامر شیطانی

طاغوت بی مزد و منت خدمت می کنند. و امروزه احدی در جھان نیست کھ عضوی از این شبکھ جھانی شیطان آریل 
  نباشد و بھ دجال بزرگ و طاغوت جھانی مجاناً خدمت نکند و بلکھ از جیب خودش ھم ھزینھ می کند.

است کھ سلطان و امام و الھھ صنعت و تکنولوژی مدرن ظھور جھنم است کھ قرآن کریم ظھورش را اعلان نموده 
سازی انسان می باشد. و انسان تکنولوژی پرست از کھ بقیةالعدم است کھ ھدفش نابود این جھنم نیز ابلیس است

است شده لشکریان شیطان و حزب اوست کھ از فطرت الھی خود بکلی بیگانھ و دیوانھ گشتھ و قطعھ ای از نابودی 
  بود مظھر خدایش باشد مظھر دشمن خود یعنی ابلیس گشتھ است.تحت ولایت ابلیس! انسانی کھ قرار 

شعور و ادراک ریاضیاتی بشر مدرن کھ کارگاه انکار و کفران و تبدیل نعمات الھی است مولدّ و خالق خلق جدید 
ظلمانی انسان است بھ رھبری شیطان! زیرا بقول الھی ھر کسی بواسطھ علمش آفریده می شود. و این علوم 

و تکنولوژیکی ھم خالق انسان دوزخی است کھ طبیعت خداوند را تبدیل بھ صنعت آتشین نموده و از انسان  ریاضیاتی
ھم یک شیطان پرورده است کھ دشمن آشکار خویشتن است. بھشتی کھ شیطان بھ انسان وعده داده بود ھمین جھنم 

ن را جز نابودی ھیچ راه نجاتی در این صنعت و تکنولوژی است کھ انسان را دمادم در خود نابود می سازد و انسا
کند د و از وی ابراز برائت و نفرت میدوزخ نیست و اینک ابلیس از آن بالا این انسان را بھ سخره و سرزنش می گیر

و تو مرا پیروی کردی پس مرا سرزنش مکن و خودت را سرزنش کن من از تو بیزارم  مرا بر تو تسلطی نبود"کھ: 
و این دوزخ نابودی مخلوق شرک انسان بخدایش می باشد کھ روح و  -٢٢ابراھیم "یت ورزیدی!بدلیل شرکی کھ بخدا

صورت و اسماء و علم و فطرت الھی خود را با شیطان بھ مشارکت گذاشت و بخدمت امیال شیطانی گرفت و شیطان 
کافر است و این را در الھیت فطری خود شریک ساخت! این ظلم عظیم حاصل آن شرک است! زیرا شیطان بکلی 

کافر، انسان مشرک و منافق را سرزنش می کند زیرا ظلمی بدتر از شرک نیست کھ فقط بواسطھ عذاب پاک می شود. 
  آتش دوزخ تکنولوژی!
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خصم ظھور حق از خلق است و تجلی خدا از بشر! ولی بشر ھم  شیطان مطلقاً کافر است یعنی بکلی مخالف و منکر و
طان را! ھم می خواھد و ھم نمی خواھد! تلاش برای بخدمت امیال شیطانی گرفتن فطرت خدا را می خواھد و ھم شی

الھی خود منجر بھ ظھور جھنم گردید و پیدایش انسانی کھ نھ الھی است و نھ شیطانی! و مورد غضب و نفرت ھر 
  قرآن کریم! ."نھ زنده اند، نھ مرده، نھ می مانند و نھ میروند"دو! نھ ھست و نھ نیست: 

ظھور شیطان از انسان و ظھور انسان در شیطان، عین ظھور وجود است از عدم یا ظھور عدم در وجود! و اینست 
نھ میروند، گوش دارند  معنی این آیھ مکرر قرآنی کھ: نھ ھستند و نھ نیستند نھ مرده اند و نھ زنده و نھ می مانند و

ی چیزی در نمی یابند و... و گوئی کھ آنان را دلی نیست! و ولی نمی شنوند، چشم دارند ولی نمی بینند، دل دارند ول
در حقیقت باید گفت: گوئی کھ اصلاً وجود ندارند! و این ظھور اشد اضداد است: عشق منفور، عقل مجنون، زیبائی 

این دو شقھ شدن وجود انسان است در شرک و نفاقش بین مکروه، پاکی پلید، حق باطل، مرگ حیات، بود نبود! و 
  ا و شیطان! خد

 مبین و حزب الله قرار دارد کھ اعضایش از ھمھ تناقضات و مو اما در نقطھ مقابل طاغوت و حزب شیطان، اما
تضادھا فرا رفتھ و مظاھر یگانگی حق گشتھ اند و احدیت حق جز در وجودشان شناختھ و پرستیده نمی شود! در این 

  " از اینجانب رجوع کنید! مبانی عرفان امامیھباب بھ کتاب "

ھمھ ارزشھای شیطانی در انسان مظاھر بود نبودند، ھستند ھمچون سراب کھ بھ آب می ماند ولی آب نیست! و لذا 
ھمھ وعده ھا و ایده ھا و آرمانھای شیطانی در انسان ھم موکول بھ زمانی آینده  می شوند کھ ھرگز فرا نمی رسد. 

احساسات شیطانی در انسان ھم مولود حسرت دیروز و امید فرداست امیدی کھ شیطان مکتب اصالت فرداست. ھمھ 
  جز دغدغھ نیست.

ھمانطور کھ ھر حقیقتی در اندیشھ بشری دارای معنای دوگانھ بود نبودی است این بود نبود در سمت خداوند و 
سمت ابلیس و اولیایش مستمراً  رود ولی درتضادشان از میان می شوند و دوگانگی واولیای الھی مستمراً یگانھ تر می

شود و چنین انسانی د و ھر چیزی ضد خودش میگردد تا آنجا کھ دو شقھ میشودوگانھ تر و متناقض تر و ضدتر می
ً آرمانی جز نابودی خود ندارد تا از این نابودی برھد! و لذا انسان شیطانزده عصر جدید را مخربترین  ھم نھایتا

ندارد نابودی خودش بھمراه عالمیان! و این آرمان  یاندیشھ و احساس ،نابودگریکھ جز  موجود عالم می بینیم
تخدیر و ترور! یعنی نابودسازی خود و دیگران! و این دو  شیطانی در عصر ما بھ دو صورت کلی بروز کرده است:

ی و قاچاقی غایت ظھور شیطان از انسان است کھ مولدّ انواع داروھای مخدر و محرک و روان گردان بصورت طب
میکروبی و شیمیائی و اتمی و نوترونی بطور  است و نیز مولد انواع سلاحھای امحای جمعی آتشین و لیزری و

رسمی و قاچاق! و این دو روش خودبراندازی انسان بدست انسان است در سیطره شیطان! این ظھور بقیةالعدم از 
ان و پیروانش قرار دارد کھ مقیم ارض ملکوت و جناّت نعیم انسان است کھ درست در نقطھ مقابل بقیةالله از امام زم

ھستند. جھنمی کھ حاصل انکار و تبدیل و کفران نعمات خداست و بھشتی کھ حاصل قدرشناسی و شکر نعمات 
و اعداد بھ  ... و بدانید کھ ھرگز از طریق شمارششکر کنید خداوند از شما راضی استخداست. "اگر نعمات الھی را 

چون از طریق منطق قیاس و تساویگری و ریاضیات بھ حق و قدر آیات و  -..." قرآن کریملھی نمی رسیدنعمات ا
نعمات الھی در جھان دست نمی یابند پس بواسطھ علوم و فنون آنرا تبدیل بھ مصنوعات دوزخی می کنند و بھشت 

دوزخ زندگی می کند بتدریج ھویت و خدا را تبدیل بھ دوزخ می سازند بھ رھبری شیطان! و انسانی ھم کھ در این 
  و ماھیت شیطانی می یابد یعنی تبدیل بھ یک خناس، جن و دجّال می شود.فطرت الھی خود را از دست داده 
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  شیطانِ قلمرو روابط اجتماعی -۴
  

  

کنید. پس  "گفت پروردگار تو بھ ملائک کھ: من انسانی از گل آفریده و سپس روحم را در او میدمم پس برایش سجده
  ٧۶-٧٢ص .".ھمھ ملائک سجده کردند الاّ ابلیس کھ استکبار نمود و احساس برتری کرد و از کافران شد.

انکار و سلطھ جوئی نسبت بھ ھویت الھی انسان می یابیم و مقام  ابلیس را در قرآن کریم با محوریت صفت کبر و
انکار نسبت بھ انبیاء و اولیاء و مؤمنین را در  در آیات کثیری از کتاب خدا ھمین صفت کبر و خلافت اللھیش!

در حالیکھ بر حسب ظاھر در قبال خود خداوند ھیچ  .مردمان شاھدیم کھ اساس کفرشان است نسبت بھ خود خداوند
ً سجده و عبادت می کنند در حالیکھ کافرند! پس انسان کافر در منطق قرآنی کسی  ادعائی ندارند و او را مستقیما
نیست کھ منکر خدا باشد و او را نخواند و عبادت نکند بلکھ منکر انسانھائی است کھ دارای روح و امر و اسمای 

عرفان نفس و عبودیت می باشند کھ خداوند ھمگان را امر نموده تا برایشان سجده کنند. ولی آنچھ کھ موجب الھی و 
این کفر می شود ھمان صفت استکبار و احساس برتری در قبال انبیاء و اولیاء و عرفا و صالحین و صدیقین است. و 

درتھای مادی و ظالمان بسیار متواضع و مطیع این در حالی است کھ ھمین کافران در قبال مستکبرین و صاحبان ق
  ھستند و در حقیقت آنان را سجده می کنند.

دچار اندیشھ و احساس کبر و انکار و برتری گردید و از امر خدایش  )ع(آیا چگونھ بود کھ ابلیس در قبال حضرت آدم
قیاس کرد و آنگاه  )ع( خودش را با آدمدر سجده بھ آدم ابا نمود و کافر شد و کفر را بنا نھاد؟ و چگونھ بود کھ اصلاً 
آیا در تو از گِل ھستی پس من برترم!  در این قیاس جز برتری جنس و نژاد خود را نیافت و گفت: من از آتش ناب و

  سائر امور وجودی ھمسان بود؟

ھی کھ احسن از جانب پروردگارش دارای روح الھی و نور علم اسماء شده بود و نیز صورت ال )ع(می دانیم کھ آدم
صورتھا بود! و ھمھ اینھا روحی و نوری بود کھ در ھمھ مخاطبانش نیز اثر می کرد زیرا روح و نور حق نافذ است 

تحت تأثیر این روح و نور الھی قرار گرفتند و آنرا در خودشان ھم  )ع(ملائک از جملھ ابلیس در تماشای آدم پس ھمھ
انبیاء و اولیای الھی بر سائر خلق است ھمانطور کھ فرموده: فرزندان  یافتند و این از ویژگی رحمت و محبت و کرم

  آدم را کرامت بخشیدیم!

طبق کلام الھی در قرآن شاھدیم کھ حضرت آدم با ملائک بھ یک گفتگوی علمی و عرفانی نشست و بالاخره ملائک را 
معنوی در ملائک جز بواسطھ القای قانع نمود کھ دارای روح و علم اسماء و اسرار الھی است کھ چنین اغنای 

وجھی از روح و نور آدم در آنان ممکن نمی بود. ھمانطور کھ مثلاً حیوانات وحشی در ارتباط با انسانھا بتدریج رام 
شده و می توانند با انسانھا رابطھ منطقی و کلامی برقرار کنند و رشد یابند کھ این حقیقت در قرآن کریم مذکور است 

 نھ ھای ھدایت الھی خوانده شده است.و یکی از نشا

فقط از سر تعبّد و جبر نبوده بلکھ تحت تأثیر و رشد و ھدایت روح و  )ع(بنابراین باید گفت کھ سجده ملائک برای آدم
نور علم  نور علمی و عرفانی آدم قرار گرفتند و این شامل حال ابلیس نیز گردید. پس ابلیس بھ میزانی کھ از روح و

ار گردید و خودش را تا حدودی ھمطراز آدم یافت دست بھ آن قیاس زد و برتری جنس آتشین خود را برخوردآدم 
نسبت بھ گِل حجت برتری خود ساخت و مستکبر و کافر گردید. پس درک می کنیم کھ این استکبار و کفر ابلیس کاملاً 

مت و کرامت آدم نسبت بھ خودش جسور و ناحق و ظالمانھ می باشد و اتفاقاً دال بر نمک بھ حرامی اوست کھ از رح
ظالم شده است. این ھمان ماجرای ھمیشگی کفر اکثر مردمان است در قبال رحمت و شفاعت و کرامت انبیاء و اولیاء 

عمده دشمنان و قاتلان  می خیزند و بھ ھمین دلیل است کھق میزنند و بھ دشمنی با آنان برخدا کھ بھ ناگاه کوس انالح
ند. این تعالی برخوردار گشت ی از نزدیکترین کسانشان بودند کھ از بیشترین رحمت و کرامت و رشد وانسانھای الھ

ھمان کفر ابلیس است کھ در بشریت نیز تبدیل بھ سنت شده است: "ھرگاه کھ رسول حقی جھت ھدایت مردم فرستادیم 
او پیروی کنیم از سنت اجدادی خود پیروی  کفر و ضلالت نگزیدند الاّ اینکھ گفتند او ھم بشری مثل ماست پس چرا از

کھ دقیقاً کھ این آیات خلاصھ کل حقیقتی بود کھ ذکرش رفت  -می کنیم زیرا بھ ما ھم وحی می شود..." آیاتی از قرآن
  ھمان منطق ابلیس در قبال حضرت آدم است.
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و کفر اکثر مردمان در قبال انبیای الھی می رسیم و آن  )ع(در اینجا بھ اصل و اساس معنای کفر ابلیس نسبت بھ آدم
مفھوم "تنفیس" است. یعنی منی کردن رحمت و کرامت و شفاعت و روح و نوری کھ از انبیاء و اولیای الھی دریافت 
 می شود و می دانیم کھ حضرت آدم نخستین ولی و خلیفھ کامل خدا بود کھ سایر انبیاء و اولیای الھی تحت الشعاع آن

  قرار دارند و ھر گاه کھ بھ کمال برسند وارث آدم می شوند یعنی بھ آدمیت نائل می آیند. 

پس تنفیس یا واقعھ ابلیسی منی کردن حق ھمان جوھره ظلمانی کفر بشر است کھ ملائک جملگی از طریق سجده بر 
و "من" شد یعنی أنا! پس یس کرد آدم و اطاعت از او این رحمت و نور الھی را تسبیح نمودند ولی ابلیس تماماً تنف

  ابلیس باعث و بانی من و منیتّ است یعنی تنفیس.

اینک یکبار دگر بھتر درک می کنیم کھ چرا در دین اسلام و بخصوص مذھب امامیھ گفتھ شده کھ انسان بی امام، کافر 
است یعنی ابلیس. زیرا  خودپرستی اوست و سجده اش بر اناّنیت است و نماز ھم ندارد زیرا نمازش عین تنفیس و
گزارد نمازش بر آتش جھنم نو ھر کھ برای امامش نماز و سجده  امام اوّل آدم بود و امام آخر ھم محمّد و آل محمّد.

بھ راز "فویل در اینجا یکبار دگر  -است و سجده اش بر انانیت ابلیسی خود: "و آنان بر جھنم صلوة می کنند." قرآن
  یعنی وای بر نمازگزارانی کھ در دوزخ و بر ابلیس نماز می گزارند!آگاه می شویم   للمصلین"

پس در اینجا بھ حق و ناحقی یا ظلم و عدل روابط بشری می رسیم کھ چگونھ رابطھ ای شیطانی است یا الھی و 
روابط می دارد تا بھ علم درجات و سلسلھ مراتب ولایت الھی در ا ھدایت بخش. و این امر ما را واظلمانی است ی

اجتماعی آگاه شویم کھ ھمان بحث امامت است در سلسلھ مراتب ولایت و ایمان و معرفت و ھدایت. زیرا ھرگز دو 
انسان ھمسان نیست و کل بشریت بھ مثابھ پلھ ھای نردبان ھدایت و تکامل و سیر الی الله است پس در رابطھ بین ھر 

کھ اگر بر  را از رسول خاتم شنیده ایم وم باشد کھ عین این معنادو نفر در ھر شرایطی بایستی یکی امام و دیگری مأم
روی زمین فقط دو نفر انسان باشد بدون تردید یکی امام است و دیگری مأموم و در غیر اینصورت ھر رابطھ ای یا 

  باطل است و یا شیطانی و گمراه کننده و نابودگر.

ھمان واقعھ تنفیس است یعنی منی کردن ھو و خودی کردن  شویم کھذات دروغگوئی بشر آگاه و بینا میپس اینک بھ 
انکار کردن. و نیز قبلاً نشان دادیم کھ شیطان و دروغ بھ  خدا و بھ زبان دیگر عدمیت خود را لباس وجود پوشاندن و

ش یا مثابھ ظاھر و باطن یکدیگرند کھ تنھا دشمن ایمان می باشند. زیرا درست آنگاه کھ آدمی بھ روحی از پروردگار
ی از نور علم باطنی می یابد بناگاه بر عدمیت ازلی خود آگاه می شود کھ این سرآغاز ئاولیای الھی نائل می آید و پرتو

در وقایع نزول روح درک عبودیت خالصانھ بر آستان حق است و خود این بنده چنین تجربھ ای را بھ تمام و کمال 
وردگارش روح الھی و نور اسمائی یافت بناگاه با عدمیت ازلی خود روبرو بنابراین آنگاه کھ آدم از جانب پر نموده ام.

یافت و دانست کھ ھمھ مخلوقات  )ع(شد کھ عین این واقعھ در ابلیس اتفاق افتاد کھ درجھ ای از روح و نور را از آدم
دروغ گفت یعنی آنچھ را عالم در ذات خودی خود عدمی ھستند ولی ابلیس در آگاھی کامل خود را فریب داد و بھ خود 

عدم  کھ یافتھ بود منی کرد یعنی وجود الھی را بھ عدم نسبت داد و لذا بانی کفر و دروغ و تھمت ناحق و تنفیس و
پرستی گردید. و بدینگونھ بود کھ نھ تنھا نسبت بھ ولی نعمت خود یعنی آدم استکبار و انکار گزید بلکھ نسبت بھ 

ا او بھ مجادلھ پرداخت و لذا لعین گشت. این کل ماجرای کبر و انکار و کفر و خالقش نیز جسور و وقیح شد و ب
پس دانستیم کھ چرا  دروغ و خودفریبی و ضلالت است کھ چنان بھ روشنائی تبیین گردید کھ سابقھ نداشتھ است.

و اسم ثابھ تنفیس ھمان ذات دروغ است و دروغ ھم ذات عدم پرستی و نابودگری است و چرا شیطان و دروغ بھ م
  مسمای یکدیگرند و تنھا دشمن ایمان و وجود الھی انسان.

و اینک یکبار دگر از ھمین منظر بھ ماھیت روابط بین انسانھا باز می گردیم کھ مھد ھدایت و ضلالت و کفر و ایمان 
قت و ارادت و و وجود و عدم انسان است. یعنی رابطھ ای کھ در سلسلھ مراتب ولایت الھی بر سجده و تسبیح و صدا

اطاعت استوار است و طرفین رابطھ را بسوی پروردگارشان ھدایت می کند و یا رابطھ ای کھ بر واژگونسازی و 
دروغ و استکبار و تنفیس و ظلم استوار است و طرفین رابطھ را بھ دوزخ می کشاند کھ امپراطوری ابلیس است و 

  کارگاه نابودگری.

ریم تبیین کمّ و کیف روابط انسانھاست رابطھ بین رسول و مردم، امام و مأموم، اینست کھ وجھ عمده ای از قرآن ک
زن و شوھر، والدین و فرزندان، دوستان، ھمکاران و نھایتاً رابطھ بین دولت و ملّت. کھ درباره ھر یک از این امور 

نھا را منوط بھ اصلاح ذات قبلاً بھ تفصیل سخن گفتھ ایم. در سرآغاز سوره انفال شاھدیم کھ خداوند ھدایت انسا
روابطشان ساختھ است و اصلاً عمل صالح کھ زیر بنای اجرائی ایمان است جز این نیست یعنی رعایت سلسلھ مراتب 
ولایت حق و نیز تسبیح این ولایت از برای امام و ولی. کھ امام نیز ذات رابطھ را برای پروردگارش تسبیح می کند. و 

و تنفیس حقوق رابطھ است کھ ستمھا و عداوتھا در روابط بشری برخاستھ از استکبار اینکھ ذات ھمھ شرارتھا و 
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این امر از رابطھ زناشوئی آغاز شده و تا رابطھ بین امام و مأموم ادامھ می یابد ھمانطور کھ رعایت ولایت حق و 
  جود حق است.تسبیح حقوق رابطھ در این دو ارتباط ھمان صراط المستقیم صلح و محبّت و اتحاد با و

ھنگامیکھ انسان تحت الشعاع روح الھی و نور اسمائی پروردگار بر عدمیت ازلی خود آگاه و بینا می شود و آنرا 
انکار و تکذیب نمی کند بھ مقام سجود و عبودیت حق می رسد و این ھمان مقام استضعاف است بمعنای پذیرش اشد 

قول الھی مستحق مقام خلافت الھی است خلافت وجود بر جای ضعف خود کھ ھمان عدمیت است و چنین انسانی طبق 
 - عدم و استقرار خدا بر جای آدم: "خداوند اراده کرده کھ مستضعفین را جانشینان و وارثان زمین قرار دھد." قرآن

منی گوید پس وجود الھی را در خود تنفیس و را انکار نموده و بھ خود دروغ میولی کسی کھ عدمیت ازلی خود 
  کند و این ھمان استکبار ابلیسی است کھ سرچشمھ ھمھ فریب ھا و غرورھا و واژگونسالاریھاست.می

پس استضعاف بھ معنای درک و پذیرش ضعفھای خویشتن در حد کمالش "استعدام" است یعنی درک و تصدیق 
  و تأمل کن.بمان عدمیت خود در قبال وجود خداوند. در این معنا تا توانی 

قبال روح خدا و نور اسمائیش و یا در قبال اولیاء و مؤمنین کھ بھ درجاتی صاحب این روح و نور پس آدمی در 
و ناخواستھ بھ عدم پرستی و نابودگری خود می گریزد  ھستند یا استکبار و خودفریبی پیشھ می کند و از اصل عدمی

نی استضعاف و استعدام را برای خود و و یا عدمیت خود و وجود خدا و ولی خدا را تصدیق می کند یع دچار می شود
کبریائی وجود را برای خدا و امامش تسبیح می کند کھ در این صورت لایق خلافت خداوند می شود و بدینگونھ عدم 
بر جای وجود می نشیند و بھ وجود امکان می دھد تا بر جای عدم آدمی بنشیند. اولی واژگون می شود و دومی با 

واژگون می رود ھدایت یافتھ است و یا کسی  می دارد: "آیا کسی کھمید پروردگارش گام برت بر صراط حقامتی راس
  - قرآن کریم می دارد."ت راست بھ راه مستقیم گام برکھ با قام

باید دانست کھ تعداد اندکی از مردمان بھ یکی از این دو انتخاب دست می زنند: استکبار یا استضعاف، استوجاد یا 
اکثریت مردمان دارای چنین جسارت یا شھامتی نیستند کھ بھ چنین انتخاب قطعی و کاملی دست بزنند استعدام! ولی 

(استکبار) و یا عدمیت خود را تصدیق کرده و طلب وجود  یعنی یا عدمیت خود را انکار نموده و ادعای وجود کنند
کنند. خلاء و نفاق بین این دو سقوط می کھ درنمایند(استعدام). بلکھ متوسل بھ انتخابی بینابینی و مشرکانھ می شوند 

این گروه از مردم کھ توده ھای عامی نامیده می شوند معمولاً تظاھر بھ استضعاف و استعدام می کنند ولی بھ باطن 
مستکبرند و خود را صاحب وجود می دانند. اینان ریاکارانند و مشرکانی کھ ابلیس شبانھ روز در شکار آنھاست و 

من از شرک "م آنھا را بھ کفر خودش مبتلا کرده و در جھنم سرنگون می سازد و خطاب بھ آنان می گوید: نھایتاً ھ
یده کھ نفس خود را بھ نام خدا این اکثریت مردمان کھ خداوند در کتابش آنھا را مشرکین نام -قرآن "شما بیزارم.

سجود و خشوع و اطاعت ھستند ولی در رابطھ با اھل پرستند معمولاً در رابطھ با مستکبرین و ظالمان و طاغوت، می
  (مستضعفین) اشد استکبار و کفر و عداوت را بروز می دھند و کوس انالحق می زنند. اولیای الھی

انتخابی صادقانھ کرده و خالصانھ استعدام خود  اینست کھ در قرآن کریم شاھدیم کھ شیطان با مخلصین یعنی کسانی کھ
رای خدا و امام تسبیح می کنند ھیچ کاری ندارد ولی بر صراط یعنی راه دین و ھدایت بھ کمین را پذیرفتھ و وجود را ب

می نشیند و مؤمنان مشرک را وسوسھ و گمراه می سازد یعنی کسانی را کھ باطناً نعمت الله را شاکر نیستند یعنی امام 
م و آنان را بھ جھنم می برم زیرا اکثرشان و ولی نعمت خود را: "ابلیس گفت کھ بر صراط، راه اھل ایمان را می زن

   -" قرآن.شاکر نیستند نسبت بھ نعمت الله

و باطن استضعاف و استعدام خود را پذیرفتھ اند ھیچ کاری  پس شیطان را با مخلصین و مؤمنین صادق کھ در ظاھر
ً منکر آدمیت و رسد و بر آنان ھیچ اثری ندارد. و ھمچنین با یست زیرا اصلاً دستش بھ آنان نمین کافرانی کھ علنا

دشان در بھ در شیطان را خلافت اولیای الھی ھستند نیز کاری ندارد و بھ سراغشان نمی رود زیرا این نوع کافران خو
 نمایند و بنده صاحبان قدرتھای مادیّ ھستند. پس شیطان فقط در کمین اکثرجستجو میکنند و طاغوت را مریدی می

دعوی دین و ایمان دارند و تظاھر بھ استضعاف می کنند ولی در باطن مستکبر و ظالمند و مردمانی است کھ بظاھر 
اولیای الھی را عداوت می کنند و خداوند خود شیطان را بسراغشان می فرستد تا شرک و دروغشان را بر آنان 

ر داد از برای مردمی کھ تا شاید توبھ کنند و صادق شوند: "خداوند وسوسھ ھای شیطان را امتحانی قراآشکار کند 
اینان ھمان اھالی اشتراک و اختلاط و التقاط ھستند کھ ھمیشھ  -۵٣در قلبشان مرض و شرک و شقاوت است." حج

در بین حق و باطل سرگردانند زیرا نمی خواھند انتخاب کنند بھ ھمین دلیل ھمواره بستر و محمل اجرائی ھمھ مظالم 
خلقت ھیچ حقی برتر از حق اختیار و انتخاب نیست کھ مختص انسان است و و مفاسد می باشند چرا کھ در عالم 

انسانی کھ از این حق رویگردان شود و بازی کند حق وجود خود را انکار کرده است زیرا انسانیت بشر جز این حق 
ھی عملاً مرید نیست و خداوند وعده داده کھ اینان را عذاب کند یعنی کسانی را کھ بھ نام خدا، رسول و اولیای ال
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 (ص)ھمھ گناھان خود را بھ اسم خدا و رسول مرتکب می شوند. بھ ھمین دلیل رسول خاتم شیاطین و طاغوت ھستند و
فرموده: کسانیکھ ھمھ گناھان کبیره را در ھمھ عمرشان مرتکب بوده ولی نھ بھ اسم خدا و رسول، ھر گاه کھ توبھ 

ول و توجیھات دینی مرتکب گناه کسانیکھ تحت عنوان خدا و رس گردد ولینند بھشت خداوند بر آنھا واجب میک
شوند ھر چند کھ گناھانی کوچک باشند ھرگز بخشیده نمی شوند جز با عذاب! و لذا این مشرکین کسانی ھستند کھ می

ھم بیزاری و سرزنش شیطان. پس در اینجا بھتر درک می کنیم کھ  ھم مورد غضب و عذاب خداوند قرار دارند و
ان نیز بھ دلیل انتخاب کفر آگاھانھ و جسورانھ اش در حضور خدا، دارای حقی بزرگ است و لذا خداوند او را شیط

رسول امتحان ھمھ خلقش قرار داده است تا ھمھ ناخالصی ھا و مکرھا و شرکھا را رسوا سازد زیرا شیطان امر بھ 
ی اھل شرک را ریاست و آنھا را تعلیم می دھد ول نھ شرک و لذا با تمام وجود حامی کافران مطلق و بیکفر می کند 

خرة ھستند کھ حتی شیاطین لذا این مشرکین مصداق کامل خسرالدنیا و الآ سازد وو رسوا می دھدفقط فریب و بازی می
خلافت اللھی آدم باور دارد ھم آنان را لعنت می کنند. پس درک می کنیم کھ حتی شیطان ھم ذاتاً بھ حق آدمیت و مقام 

تواند نداشتھ باشد. زیرا ھمین رسالت بزرگ او در قبال امتحان خلایق ناشی از این حق است کھ ذکرش گذشت. نمی و
  زیرا شیطان ھم مخلوق مقام خلافت اللھی انسان است در کفر و انکار آشکارش.

نگر سھ ماھیت از واژه بیا ھاستکبار، استضعاف، استشراک کھ غایتش می شود: استوجاد، استعدام، استنفاق! این س
برخورد آدمی در قبال حق انتخاب و اختیاری است کھ خداوند بھ وی اعطا نموده است کھ حاصلش سھ واژه مشھور 
قرآنی است: کفر، اخلاص و نفاق! کھ سھ نوع انتخاب است: انتخاب بھ حق و صدق، انتخاب بھ کذب و باطل و 

محول کردن بھ ھر  اب نکردن است و این حق را از دست نھادن وانتخاب بینابینی و مشرکانھ کھ در حقیقت ھمان انتخ
کس و جریانی کھ زورش بیشتر است. این انتخاب نکردن ھمان مذھب اصالت بازی است یعنی بازی کردن بین خدا و 
شیطان یا بین وجود و عدم و بین حق و باطل و بین راست و دروغ. و می بینیم کھ این سھ نوع انتخاب و سھ ھویت 

ً در قلمرو روابط بین انسانھا رقم می خورد و بھ خودی خود ھیچ حجتی ندارد: انتخابی عاشقانھ در ا نسانی تماما
رابطھ با اولیای الھی، انتخابی فاسقانھ در رابطھ با اولیای شیطان و بالاخره انتخابی بازیگرانھ و بزدلانھ بین این دو 

  فیس، تشریک!جناح مذکور یعنی بین امام و طاغوت: تسبیح، تن

باید دانست کھ امروزه بزرگترین جھاد و چالش برای مؤمنان خالص کھ تحت ولایت اولیای الھی زیست می کنند ھمانا 
نظام طاغوت بین المللی و استکبار جھانی و سلطھ ھمھ جائی شیطان آریل از یکسو و وسوسھ فرھنگ مشرکانھ بر 

و مسئلھ پیروی کردن از ھمان وسواس ناس و خناس است اکثریت جامعھ بشری در سوی دیگر قرار دارد کھ 
نی فرھنگ اکثریت مردمان کھ خداوند شدیداً مؤمنانش را از آن نھی فرموده است: "اگر از اکثریت مردم پیروی ک

کھ پیروی از ذھن مان جز ذھنیت خود را پیروی نمی کنند و بدانید دشوی زیرا اکثر مرگمراه شده و دچار ظلم آنان می
سازد." ه میدھد و بدینگونھ گمراھشان میرسد و ابلیس این ذھنیت ھا را برای مردمان عین حق جلوز بھ حقی نمیھرگ

متکی بر ایمان و عرفان و اطاعت ولائی نباشد بزرگترین قلمرو سلطھ شیطان  یعنی ذھنیتی کھ -آیاتی از قرآن کریم
ن شیعھ با مکتب اصالت ذھن گرائی و از جملھ فلسفھ است. درست بھ ھمین دلیل عارفان امامیھ بھ تبعیت از اماما

شدیداً مبارزه کرده اند. کھ امروزه این ذھن پرستی محض در لباس انواع فلسفھ ھا و علوم انسانی و تربیتی و 
درمانی بر کل فرھنگ جوامع بشری و روابط انسانھا حاکمیت یافتھ است کھ ھمان سیطره شیطان است کھ بدین 

ن انسانھا را بھ شقاوت و عداوت کشیده است. در حقیقت امروزه اکثریت مردمان کھ از فطرت الھی وسیلھ روابط بی
و وسوسھ ھای شیطانی و مبلّغ  تخود بیگانھ گشتھ اند در کلام و گفتگوی روزمره فقط سخنگو و مترجم انواع خطوا

تحت عناوین علوم گوناگونی کھ جملگی  وعده ھای شیطانی در رابطھ با یکدیگرند از قلب خانواده ھا تا حکومتھا و
علوم بھداشتی و  علوم بغی و شیطانی ھستند: فلسفھ، روانشناسی، جامعھ شناسی، مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی،

... . اینھا جملگی ھمان ذھنیاتی است کھ بواسطھ شیطان عین حقیقت جلوه کرده است: "ابلیس ذھنیت آنھا درمانی و
روابط خانوادگی و اجتماعی کھ  -٢٠د پس ھمھ او را پیروی کردند جز اندکی از مؤمنین." سبأرا برایشان حق گردانی

- ج)ع(ولایت امامی حیّ نباشد جز این عاقبتی ندارد: "من ناجی خانواده ھا و جوامع بشری ھستم." امام مھدی بر
 "نکنند بر یکدیگر حرامند.زن و شوھری کھ بر ولایت من زیست "فرماید: ھمانطور کھ روایت دیگری از امام می

امروزه خانواده و جامعھ ای کھ بر محور ولایت و اطاعت از امام حیّ نباشد در سیطره شیطان و طاغوت است و 
  حالت دیگری ندارد.

از موضوع "دوستِ  و اما در روابط اجتماعی مؤمنانی کھ دارای امامی زنده و پیر طریقت ھستند امری حیاتی تر
و در اینجا تذکر این نکتھ واجب است کھ  کھ پیش از این در سائر آثارمان بھ تفصیل پرداختھ ایم دوست" وجود ندارد

این ھدایت  بدانیم امر ھدایت یک امری تماماً در رابطھ است کھ بسوی صلح و اخلاص ذات رابطھ در حرکت است و
ره مجادلھ آمده است کھ در رأس و از سو ٨جمعی در حداقل رابطھ ای سھ جانبھ استوار است ھمانطور کھ در آیھ 

قاعده این مثلث امام یا پیر قرار دارد کھ دو رأس و ضلع دیگرش ھم مؤمنان دست راست و چپ اویند کھ در قرآن 
نیز مذکور است. و بھ میزانی کھ ھر مؤمنی بھ غیر از پیرش با یک مؤمن دیگر در ارتباطی صالحانھ قرار می گیرد 
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خود می سازد کھ ھر آن بتواند کفر و شقاوت نفس خود را در این آئینھ بیابد و پاک سازد  او را آئینھ معرفت نفس و
ھدایت شود: "ھر گاه سھ نفر از شما راز در میان نھند چھارمین  می تواند در ارتباطی خالصانھ با پیرش قرار گیرد و

تا روز قیامت و در ھر کجا با شماست شما اوست و ھر گاه پنج نفر از شما راز در میان نھید ششمین شما اوست و ا
یا پنج نفری در اتحادی مریدانھ و  کھ اگر این جمعھای سھ نفری -٨کھ اعمالتان بر شما آشکار می شود." مجادلھ

خالصانھ با یکدیگر نباشند از امام و خدای خود غافل می شوند و اسیر تنفیس ابلیس می گردند زیرا بدون داشتن 
  ی، تنفیس اجتناب ناپذیر است.چنین آئینھ ھای انسان

ا گردید و ناز لحاظ تاریخی می دانیم کھ مذھب امامیھ بعد از رحلت پیامبر اسلام در یک جمع سھ نفری و پنج نفری ب
افراد در طول این ، سلمان، عمّار، مقداد و ابوذر. کھ بتدریج  )ع(تاریخ تشیع را پدید آورد کھ عبارت بود از: علی

  رفتند و مخلصین دیگری بر جای آنھا قرار گرفتند.تاریخ از دنیا 

اصلاً راز کفر ابلیس در رابطھ با آدم ھمین بود کھ دوستِ دوست را نپذیرفت و گفت کھ خدا کافیست و لذا حضرت آدم 
یعنی بر ابلیس کھ خود یک فرشتھ بود ھویتی ظلمانی و آتشین یافت  کھ بھ مثابھ دوست دوست بود انکار شد و

و کر گشت و دیوانھ شد. عین ھمین ماجرا در اطراف ھمھ انبیاء و اولیای الھی در جریان بوده است  خودش کور
جدال و انکار حواریون مسیح با ھمدیگر موجب شد کھ نھایتاً با غیبت مسیح ھمھ یک شبھ کافر شدند و بھ جان ھم 

اکتر رخ نمود. یعنی ھمھ اصحابی کھ در افتادند. پس از رحلت پیامبر اسلام نیز عین ھمین فاجعھ در وسعتی ھولن
اطراف پیامبر جمع شده بودند و ولایت علی را تصدیق نمی کردند دچار تنفیس ابلیس گشتند و ھمھ کوس انالحق زدند 
جز خود علی کھ خانھ نشینی گزید و علی بھ مثابھ دوست دوست بود. کسی کھ دوست دوست را نپذیرد نسبت بھ خود 

ً کافر است و نمی داند. ھیچ رابطھ دو تائی بین مؤمن و امامش عاقبت بخیر  (خدا، رسول یا دوست امام) نیز باطنا
  نیست اگر دوست دوستی را بعنوان آینۀ شناخت کفر ابلیسی خود نداشتھ باشد یعنی آئینھ تنفیس شناسی.

و کرم و شفاعت و از آنجائی کھ امام یا پیر طریقت کھ خود حامل روحی از جانب پروردگار است مظھر رحمت 
معرفت و عصمت  سخاوت است مریدان و مؤمنان را در نور محبتش غرّه می سازد و از آنجائی کھ این نو مؤمنان بھ

ھمین اساس تنفیس و  (قرآن کریم) و ذاتی نرسیده اند بسرعت بھ این رحمت و کرم امام متکبر و مغرور می شوند
قلمرو مشتبھ شدن امر و مالیخولیا و ھمذات پنداری و احساس وجودی کاذب قبل از آنکھ بھ ذات  کفر ابلیسی است و

این وجود رسیده باشند کھ تنھا علاج این کفر ابلیسی و امر مشتبھ یک فرد سوّم بنام دوستِ دوست است کھ ھمچون 
و یا خود ھ بگوید خدا کافیست خود آنھاست و ھر کھ این دوست دوست را انکار کند کفرش حتمی است یعنی ھر ک

قافیھ را باختھ است ھمچون ھمھ صحابھ رسول اکرم کھ علی را انکار کردند و پس از اندک مدتی بھ امام کافیست 
خود رسول خیانت کردند. و نیز ھمھ مریدانی کھ پس از پیامبر در اطراف علی بھ انکار و عداوت با سلمان پرداختند 

تند و کمر بھ قتل علی بستند. پس در امر ولایت و ھدایت موضوعی سرنوشت سازتر از بزودی بھ جرگھ خوارج پیوس
ن بھ عرفانی می سازد در غیر اینصورت ھر یک از مؤمنا -ست کھ از مؤمنان یک جامعھ ایمانیدوست دوست نی

ور کھ سیاسی طاغوت و فرھنگ وسواس ناس و خناس گم و گور می شوند ھمانط -تنھائی در شبکھ ھای اقتصادی
در صدر اسلام شاھد بودیم کھ چگونھ شیعیان با وجود امامان حیّ بازیچھ خلفای جور شدند و تکھ پاره گشتند و حتی 
بسیاری از امامان با دسیسھ این خلفای طاغوتی و بدست شیعیان کشتھ شدند. این بدان دلیل بود کھ شیعیان ھر کدام 

تحمل ھمدیگر را نداشتند کھ جریان غالیھ گری کھ ھولناکترین فتنھ بر بھ تنھائی کوس انالحق می زدند و مطلقاً تاب 
علیھ امامت بود از میان ھمین شیعیان شیطان صفت پدید آمد کھ در حقیقت خودشان را خدا می دانستند بھ بھانھ خدا 

  خواندن شخص امام.

کھ چیزی جز معرفی دوست حال از منظر ارزش حیاتی دوستِ دوست بھ اھمیت و عظمت واقعھ غدیر خم بنگریم 
دوست و بنیانگذاری جامعھ مثلث ایمانی نبود زیرا واقعھ غدیر فقط معرفی علی بعنوان امام و وصی نبود زیرا این 

ائی بر محور بدیع بود بستن پیمان اخوت بصورت دوت مسئلھ مطلقاً تازگی نداشت آنچھ کھ در این واقعھ امری کاملاً 
ا. کھ متأسفانھ این سنت غدیری در تاریخ تشیع نیز در ھمان محل غدیر بھ پایان رسید شود سھ تولایت علی بود کھ می

و استمرار نیافت. و ھمان دوتاھائی کھ در آنروز بر محور ولایت علی پیوند اخوت بستند تا در دین و دنیا وارث 
نمود ھمھ اطراف علی را خالی یکدیگر و حامی امامت باشند بھ محض رحلت پیامبر کھ چند ماه بعد از این واقعھ رخ 

برشان را بر زمین رھا کھ بنیاد طاغوت اسلامی بود تا آنجا کھ سھ روز تمام جنازه پیامکرده و بھ باند سقیفھ پیوستند 
دد کودتائی بر علیھ امام بودند تا مبادا کھ با تدفین رسول و اقامھ نماز میّت بھ امامت علی کھ وصیت کرده و در ص
فت اسلامی بھ اسم علی ثبت گردد. در حقیقت در یک کلام باید گفت واقعھ غدیر خم کھ پیامبر و علی و پیامبر بود خلا

نبود کھ بستر اجتماعی  ھمھ ائمھ ھدی آنرا بزرگترین عید مسلمین نامیدند چیزی جز بنیانگذاری مکتب دوست دوست
ن واقعھ روحانی و عرفانی در تاریخ بشر ھم امامت در تاریخ است ھمانطور کھ واقعھ معراج پیامبر بعنوان بزرگتری

تو را بھ  :ند بھ رسولش فرمودوبنای آسمانی حق دوست دوست بود ھمانطور کھ در حدیث معراج می خوانیم کھ خدا
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این مقام نیاوردم مگر اینکھ علی را بھ تو معرفی کنم پس برو و بھ ھمھ امّت خود بگو ھر کھ دوست دوست را انکار 
سپس سلمان ھم کرده است. چرا کھ محمد حبیب و دوست خدا بود و علی ھم دوستِ دوست خدا بود و  کند مرا انکار

... . پس دوستِ دوست مراتب دارد و آن بستھ بھ اینست کھ سرمنشأ اصلی و مستقیم ایمان ما دوستِ دوستِ دوست و
  ... .کسی باشد خدا، رسول، امام، پیر وچھ 

 یا عارف و یا عالم و فقیھی ھمان معضلھ انکار میان پیروان ھر پیامبر یا امامعداوت در  در حقیقت استکبار و
و فرقھ گرائی در  دوستِ دوست و تنفیس ابلیس است ھمانطور کھ امروزه شاھدیم کھ این استکبار و ریاست طلبی

میان مسلمین  میان مسلمین و ھمچنین شیعیان سرمنشأ تمام بدبختی ھای آنھاست و زمینھ رسوخ شیطان طاغوت در
غایت ھمھ این مفاسد شیطانی است ھمانطور و سلطھ بر سرنوشت آنھاست. کھ این استکبار در میان علمای اسلامی 

ابلیس و تنفیس  کھ رسول اکرم بخل بین علمای امّتش را بزرگترین فتنھ امت خود خوانده است کھ این بخل ھمان کفر
ر سرنوشت مسلمین مسلط می سازد اگر از این استکبار علمی و شیطان است کھ عاقبت طاغوت و کفر جھانی را ب

و امروزه شاھدیم کھ استکبار و عداوت در میان فرقھ ھای شیعی و عرفانی بھ مراتب شدیدتر از  .فقھی توبھ نکنند
سائر فرقھ ھاست زیرا ھر کجا کھ حقی بزرگتر در میان باشد مستوجب عبودیت و استضعاف و تسبیح برتری است و 

ر غیر اینصورت شیطانی برتر و مخوفتر بر سرنوشت پیروان چنین حقیّ مسلط می گردد. بنابراین باید اذعان کرد د
کھ نابخشوده ترین معاصی و نابودگرترین ابلیس تنفیس در میان امت محمد و بخصوص شیعیان ھمانا استکبار 

ت کھ در جوامع اسلامی در پیروی از استکبار معنوی حاکم بر فرقھ ھا و علمای آن است و بدتر از آن استکباری اس
غربی پدید آمده است و در رقابت با آن است یعنی تحت عنوان کفر ستیزی و مبارزه با شیطان و طاغوت جھانی بھ 
پیروی و رقابت با آن پرداختند و این زمینھ پیدایش دجالیت اسلامی و شیعی است و این ھمان ادامھ تاریخی حکومت 

ت پرستی بھ اسم اسلام و امامت است کھ خلافت بنی عباس بزرگترین نمونھ آن در تاریخ است کھ بھ پرستی و خلاف
اسم حکومت علویان بھ فجیع ترین جنایات ضد علوی دچار گردید و اکثر امامان را بھ قتل رسانید بھ اسم دفاع از 

از حق علی و امام زمان بر پا شد  حکومت آل محمّد. و نمونھ دیگرش حکومت سیاه صفویان است کھ بھ اسم دفاع
خت صفوی در اصفھان تبدیل بھ کھ جامعھ ایران را بھ چنان حدی از تباھی کشاند کھ در تاریخ سابقھ نداشت و پایت

روی زمین شد کھ پایتخت فواحش و معتادین و شیره کش خانھ ھا بود. ھر چند کھ اسماعیل اول ترین پایتخت فاسد
امام بود و باعث شد کھ برای نخستین بار یک حکومت شیعھ اثنی عشری پدید آید ولی  بانی صفویان خود برگزیده

عشرت و فساد خود گرفتند و از کشور امام زمان جامعھ ای بھ  شاھان بعدی این خیر عظیم را بھ خدمت سلطنت و
  غایت فاسد و خرافی و تباه پدید آوردند.

دوستانھ با یک مؤمن دیگر نمی تواند در رابطھ با پیر و  صالحانھ و و کلام آخر اینکھ ھیچ انسان مؤمنی بدون تعاملی
امامش از نفس خود شیطان زدائی کند و بسوی پروردگارش ھدایت گردد ھمانطور کھ ھیچ گروه و جامعھ شیعی 

 تواند بدون تعامل صالحانھ با سائر گروھھای شیعی بسوی امامش رھنمون شود ھمانطور کھ جامعھ شیعھ و سنیّینم
بدون تعامل صالحانھ و برادرانھ با یکدیگر نمی توانند مشمول رحمت مطلقھ پیامبر خود گردند. این ھمان پیام تاریخی 
غدیر است و البتھ افراد و گروھھای شیعی و سنیّ کھ تبدیل بھ عمّال ظلم استکبار و طاغوت جھانی شده اند و آشکارا 

  قلمرو نمی گنجند زیرا لشکریان شیطانند.بر علیھ اصول دین خدا پیکار می کنند در این 

مؤمنان دارای پیر و امام حیّ بایستی با برادران ایمانی و ھمکیش خود بس متواضع و مستضعف و صادق و یاور 
باشند و راز دل نمایند و جھت خودشناسی و شیطان زدائی ھمدیگر را یاری کنند کھ این امری واجب است. ولی در 

دربھای دل خود را ببندند و راز دل نگویند  مستکبرین و ظالمان بایستی متکبر و مغرور باشند ورابطھ با کافران و 
ولی در رابطھ با عامھ مردمان ھم رئوف و حتی اگر از بستگان باشند کھ این نیز امری واجب و سرنوشت ساز است. 

  راھگشا و ناصح بھ معارف ودلسوز باشند. 

استضعاف ازلی خود را در  ران و برادران ایمانی) در اینست کھ آدمی عدمیت وسختی رابطھ با دوستِ دوست (خواھ
و نور وجود و روحش را برای امام سجده و تسبیح  آئینھ دوستی با آنھا مشاھده می کند کھ بایستی آنرا تصدیق کند

ش نیز بھ بن بست و در غیر اینصورت لاجرم دچار تنفیس و ظلمت شیطان می شود و بتدریج در رابطھ با امام نماید
تعامل صالحانھ با دوست دوست می گریزند در واقع از عدمیت  استکبار و کفر و عداوت می رسد. آنانکھ از رابطھ و

دوست و استضعاف خود می گریزند و نمی خواھند استکبار و تنفیس نفس خود را در آئینھ ببینند و از آن توبھ کنند. 
نفیس زدائی از نفس در قبال خود امام است. پس کسی کھ از تعامل صالحانھ با دوست فیلتر و پالایشگاه تسبیح و ت

دوست دوست و برادران و خواھران ایمانی اکراه دارد ھرگز در رابطھ با خود دوست ھدایت و رشدی نمی یابد. 
ند بدام ابلیس و آنانکھ ارادت و اطاعت و انتقادی نمی پذیرند و طالب رابطھ مستقیم با خود خدا یا امام زمان ھست

دجالان می افتند کھ رسولان تنفیس و خودپرستی ھستند. آنانکھ سلسلھ مراتب ارادت و ولایت و معرفت را رعایت 
نمی کنند بھ ضلالت ابلیس دچار می شوند. امروزه ھمھ جریاناتی کھ بھ شیطان پرستی رسیده اند کسانی بودند کھ 
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اشتند کھ بدون ولایت و اطاعت پیر و امامی زنده می توان بواسطھ مدعی رابطھ مستقیم با خدا بودند و می پند
مقادیری از تئوری ھای فلسفی و عرفانی بھ خدا در خود رسید کھ بھ شیطان رسیدند و خلیفھ شیطان شدند و دیوانھ 

  ھستند. گشتند! ھمھ عرفانھای دجّالی عصر ما معلول چنین پندار و ادعائی ھستند. یعنی کسانیکھ منکر دوست دوست

در قرآن کریم در ماجرای راز دل کردن دو بھشتی و از سوی دیگر در راز دل گفتن دو جھنمی متوجھ می شویم کھ 
حرکت و رشدی ندارد و ھیچ خلق جدیدی را درک و تجربھ نمی کند  ھیچکس بھ تنھائی بھ ھیچ جائی نمیرود و ھیچ

یک انسان دیگر است کھ بھ بھشت یا دوزخ می رسد نھ رحمانی و نھ ظلمانی! ھر کسی بھ ھمراھی و دوستی با 
دوستی با انسانی مؤمن و صدیق یا انسانی کذاب و کافر! و این راز دوست دوست است. پس آدمی در تنھائی و 

کسی "قاعده ای را تعلیم می دھد کھ براستی ھدایتبخش است:  )ع(و علیانزوایش فقط در غرایز حیوانیش می گندد! 
چاپلوسی می کند و تعریف و تمجیدت می گوید دشمن توست. دوست تو کسی است کھ در تنھائی عیب کھ در نزد تو 

این دومی ھمان دوستِ دوست است کھ فقط تشنگان حقیقت تاب تحمل این دوستی را  "ھایت را بھ تو ھدیھ می کند!
ت شیطان نفس و نجواھای انسان را در شناخ دارند کھ تنفیس و غرور و دروغھا را بھ آدمی گوشزد می کند و

اشد آن شیطانی و شیطان زدائی یاری میدھد. ولی اگر این روابط عاطفی و راز دل کردن جمعی، فاسقانھ و مشرکانھ ب
سازد و شیطان ھمواره ھمراھشان خواھد بود کھ این امر در سوره مجادلھ ھشدار شده جمع را با شیطان محشور می

فاسقانھ در قلمرو شیطان آریل مثل تلفن ھمراه و اینترنت باشد بھ  -طفیعااین نوع اجتماعات  است. حال اگر
  شیطانپرستی آشکار می رسد درست مثل آنچھ کھ بر سر عرفان حلقھ آمد کھ عرفان اینترنتی بود!

شیطان جز از طریق روابط بین انسانھا امکان رسوخ در قلوبشان را ندارد بخصوص روابطی کھ دارای پیوند و 
ی و عاشقانھ باشد زیرا در اینصورت درب دلھا گشوده تر است پس امکان رسوخ در آنھا بیشتر است. و علایق قلب

حوائی است و سپس رابطھ بین امام و مأموم کھ رابطھ ای  -اینست کھ عمیقترین راه ورود شیطان در روابط آدم
ن و چرا قرار گیرد و حق دوست اطاعتی خالصانھ و بی چو اینکھ این رابطھ در ارادت و روحانی می باشد مگر

کھ واضحترین آئینھ شیطان شناسی و شیطان زدائی است. انسان فاقد رابطھ قلبی و روحانی دوست نیز رعایت شود 
  با دیگران، نھ امامی دارد و نھ شیطانی! و لذا اصلاً انسان نیست و فقط حیوانی دوپاست.
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  شیطانِ قلمرو خانواده -۵
  

  

کریم در دو واقعھ بزرگ آفرینش انسان است کھ ابلیس ھم وارد سرنوشت انسان می شود کھ یکی واقعھ در قرآن 
است کھ شرحش گذشت و دیگری واقعھ خلق حوا از بطن آدم  )ع(خلق جدید انسان و مقام خلافت اللھی حضرت آدم

بود کھ ابلیس بر  )ع(فت اللھی آدماست و رابطھ این دو در بھشت کھ مدخل رسوخ ابلیس می گردد. در واقعھ خلق خلا
آدم کافر شد و آدم و فرزندانش را تھدید بھ فریب و گمراھی و دوزخ نمود تا اینکھ توانست این تھدید و کفرش را از 

حوائی القاء نماید و این دو را از بھشت ازلی ساقط ساختھ و بھ کفرش مبتلا نماید و بھ وعده اش  -درب رابطھ آدم
  عمل کند.

د خالق در کتابش فرموده کھ پس از آفرینش آدم خلیفةالله، وی را در بھشت اسکان داد ولی چون تنھایش یافت خداون
(ھمینطور کھ برای ھر کس دیگری ھمینگونھ  خود آدم برایش یک زوج و ھمسری آفرید از رحمتش از بطن و نفس

ساخت تا ھر چھ خواھند داشتھ باشند و ھمسری می آفریند) و این دو را غرق رحمت و نعمات و برکاتش در بھشت 
و فقط بسراغ شجره ممنوعھ نروند و شیطان را ھم تنھا دشمن خود بدانند و بھ این دو نزدیک برخوردار گردند 

  نشوند کھ از ظالمین خواھند شد.

"ای آدم با ھمسرت در بھشت ساکن شوید و از ھر چھ خواھید مصرف کنید ولی بھ این درخت نزدیک نشوید کھ از 
ظالمین خواھید شد. آنگاه شیطان ھر دو را بھ وسوسھ فریب داد تا اسرار پنھانی آنھا را برایشان افشاء کند. پس بھ 

ین دلیل کھ از ملائک و بزرگان نشوید و جاودانھ نگردید! و آنھا گفت خداوند شما را از این درخت نھی نکرده الا بھ ا
کھ من خیرخواه شمایم. پس آنھا را مغرور ساخت تا از آن شجره چشیدند و نھانشان سپس برایشان سوگند یاد نمود 

رخت ھویدا گردید پس برگ درختان بھشتی را بر خود پوشاندند. پس خداوند آنھا را ندا کرد کھ آیا شما را از این د
نگفتم کھ شیطان دشمن آشکار و بیانگر شماست. گفتند خدایا بر خود ستم کردیم و اگر ما را نبخشی و  منع نکردم و

بما رحم نکنی از زیانکارانیم. خداوند گفت از بھشت فرود آئید کھ دشمن یکدیگرید و زمین تا زمانی معین قلمرو 
از آن برانگیختھ می شوید... ای فرزندان آدم مبادا کھ  رید وزندگی شماست. در این زمین زندگی کنید و در آن بمی

  ٢٧-١٩شیطان شما را فریب دھد آنطور کھ پدر و مادر شما را فریفت و از بھشت بیرون کرد..." سوره اعراف 

مسئلھ اینست کھ آدم و حوا دچار چھ وضعیت روحی و چھ مخمصھ ای در رابطھ با ھمدیگر شده بودند کھ شیطان را 
 )ع(گاھی کامل بھ دوستی و مشاوره گرفتند با اینکھ خداوند بارھا دشمنی شیطان را بھ آنھا اخطار نموده بود و آدمدر آ

اوند ھم بھ شیطان ن را در قبال خود دیده و تھدیدھایش را شنیده بود و اینکھ خدھم آشکارا عداوت و انکار شیطا
من آشکار را بھ دوستی گرفتند و از امر خدایشان سر باز زدند امکان وسوسھ انسان را داده بود. و با اینحال این دش

و و بھ شجره کھ تنھا منع آنھا در بھشت بود نزدیک شدند و ھمان شد کھ نباید می شد یعنی ھم دشمن ھمدیگر شدند 
رحمت و اعتماد و محبت و ھمدلی از رابطھ شان رخت بر بست و ھم از بھشت اخراج شدند و این خسران باطنی و 
ظاھری توأمان است یعنی دل و دین و دنیایشان را از دست دادند و بھ عذاب ظاھر و باطن دچار گشتند! اینھمھ غفلت 
و نسیان تا سر حد جنون و واژگونی ادراک چگونھ در آدم و حوا پدید آمد کھ چنان ظلمی را در حق خود روا داشتند 

  و سقوط کردند؟ 

عروس و دامادی بگیریم کھ غرق در عشق و عاطفھ ھستند و زندگی برایشان اگر آدم و حوا را ھر زن و مرد تازه 
  بھشت عزّت و لذتّ است آنگاه فھم این واقعھ قرآنی ممکن می گردد در درجھ ای دگر!

" .خداوند در کتابش می فرماید: "ھر کس کھ از یاد خدا غافل شد شیطان را بسراغش می فرستیم تا قرین او باشد
ھمان واقعھ ای بود کھ در آدم و حوا رخ نمود یعنی از یاد بردن خداوند خالق کھ چنان مقام رفیعی بھ این  -٣۶زخرف

آنان بخشیده بود و آدم را مسجود ملائک ساختھ بود و بھشت خود را ارزانی آنھا کرده بود. از یاد بردن خدا یعنی از 
شعور و مقام خلافت  پس آدم، روح و -می برد..." قرآنیاد بردن خود! "ھر کھ خدای را از یاد ببرد خودش را از یاد 

اللھی خود و علم اسماء و ھمھ آیات الھی را در خود از یاد برده بود و لذا شیطان را ھم بعنوان تنھا دشمن وجودش 
از یاد برده بود کھ کیست. پس بھشت ھم کھ تجلی بیرونی این روح و نور علم و عزّت و رحمت مطلقھ خدا بر آدم و 
حوا بود برایشان ھیچ و پوچ و بی معنا شده بود و دیگر ھیچ برخورداری بھشتی از آن نداشتند و حوصلھ شان سر 

و در گمانش بودند کھ بھ ناگاه رفتھ بود و لذا فقط آن شجره ممنوعھ باقی مانده بود کھ از آن برخوردار نشده بودند 
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رد تا آنھا را از آن مخمصھ برھاند و لذا بھ آنھا وعده شیطان از راه رسید و در لباس یک دوست و ناجی بروز ک
ھائی داد کھ اندکی قبل، خود برترش را داشتند. وعده بھ فرشتھ و سلطان شدن و جاودانھ گشتن! در حالیکھ آدم 
اندکی قبل خودش در مقامی برتر از فرشتگان قرار گرفتھ و مسجود ملائک شده و سلطان عالمیان گشتھ بود و در 

بھ دلیل  ،جاوید مسکن گزیده بود کھ در آن نھ مرگی بود و نھ فقر و ترسی! و آدم ھمھ این مقامات وجودیبھشت 
از یاد وجودش رفتھ بود. و شیطان بھ آنان وعده داد کھ اگر بھ شجره ممنوعھ نزدیک شوند و  ،نسیانش درباره خدا

و قابل پرستش می گردند و جاودانھ! آیا این  می شوند الھ از آن برخوردار شوند تبدیل بھ فرشتگان و سلاطین و
  شجره ممنوعھ چھ بود؟

ما قبلاً بھ تفصیل نشان داده ایم کھ شجره ممنوعھ ھمان عشق جنسی و نژادپرستی و فرزند پرستی است کھ بطور 
نسل ھم  و حوا را برای یکدیگر قابل پرستش و فرشتھ وار و خدایگونھ می سازد و در تولید کاذب و جنون آمیزی آدم

 دو احساس و معنائی دروغین و غیر حقیقی و دمدمی است و احساس جاودانگی و استمرار در تاریخ می یابند کھ ھر
نھ فرزندان براستی والدین را جاودانھ می سازند و از  توھم و غرور گذراست زیرا نھ عشق جنسی پایدار است و

فقط حاصل از دست دادن روح سرمدی خدا در خود بود کھ دروغین  مرگ می رھانند! این باور و احساس احمقانھ و
و آنھا را ملازم و رفیق شیطان ساختھ بود. پس این دو قبل از آمدن شیطان ھم دچار  از نسیان ذکرش پدید آمده بود

بن بست و عذاب شده بودند و در صدد راه خروجی از این مخمصھ بودند زیرا روح پرستش خداوند و تسبیح الھی را 
دست داده بودند و در رابطھ با یکدیگر بھ خودپرستی و پرستش یکدیگر دچار گشتھ بودند. "شیطان کسانی را کھ از 

و این گناه قبلی ھمانا از یاد بردن خداوند و ترک  -١۵۵ل عمرانآ ".بھ لغزش انداخت قبلاً دچار معصیت شده بودند
خودپرستی جنسی بود. پس این دو قبلاً روح  پرستش و تسبیح الھی و ابتلای بھ پرستش یکدیگر و تنفیس و

کھ شیطان بسراغشان آمد و  بھشتی نمی دادخاصیت و دیگر بھشت برای آنھا جاودانگی خود را از دست داده بودند 
راه خروج از بھشت را مھیا کرد و آن شجره پرستی بود یعنی خودپرستی جنسی و ابتلای شھوانی و عورت پرستی و 

  بعنوان حس جاودانگی کاذب و مادی!عاقبت فرزندپرستی 

بھشت، قلمرو خلقت رحمانی و ھویت الھی انسان است کھ در آن ھر موجودی مظھر یکی از آیات و عناصر ذاتی این 
آفرینش است کھ در عین حال این شجره ممنوعھ ھم حضور دارد و عضوی از این آفرینش است ولی نھی شده و 

ھمانطور کھ فرموده: بھ این شجره نزدیک عاصی و گناھان و مظالم میباشد مو سرچشمھ ھمھ مکروه و ممنوع است 
دھری بشر  -نشوید کھ از ظالمین می شوید! این شجره ھمان شجره زندگی زناشوئی و تولید مثل و حیات تاریخی

رو عشق است کھ سرمنشأ ھمھ مظالم می باشد چرا کھ کارگاه ظلمت و نسیان و کفر بشر است زیرا روح آدمی در قلم
جنسی و نژادپرستی و عورت پرستی و فرزندپرستی است کھ دچار تاریکی می شود و از خدایش بیگانھ می گردد و 
این احسن مخلوقات تبدیل بھ اسفل موجودات می شود. ولی بھرحال با ھبوط و سقوط آدم و حوا از روح الھی و 

ده و تولید مثل ھستیم و تبعیدی زمین! ولی با بھشت حضور حق، ما فرزندانش محکوم بھ ازدواج و تشکیل خانوا
و " لمس این شجره یک خودآگاھی و بیداری جدیدی پدید آمد کھ بی سابقھ بود کھ سرمنشأ نبوت حضرت آدم گردید:

قرآن! و این کلام جدید پس از ھبوط و پیدایش نبوت ممکن شده کھ آدم و حوا  ."سپس کلامی جدید بھ او تعلیم دادیم
ملاء شده ھم زشتی ھا و مفاسد و ناپاکیھاست کھ بواسطھ ر بینا ساخت کھ عمده این امور برخود و ھمدیگ را بر باطن

  - (قرآن). لباس پنھان گردیده است کھ البتھ برترین لباسھا ھمان تقواست

دو حوائی از جنس بھشت ماه عسل آغاز زندگی زناشوئی است کھ ھر  -آدم در قیاس بھشت زمینی باید گفت کھ بھشت
و پرستش جنسی یکدیگرند کھ بھ ناگاه شیطان از راه می رسد آنگاه کھ این بھشت ماه عسل بھ غرق در خودپرستی 

صلش خروج کامل پایان خود نزدیک می شود و وعده بھ تمدید و بلکھ جاودانھ سازی این ماه عسل می دھد ولی حا
و  می گردد تا بھ زن و شوھر احساس جاودانگیو بچھ پرستی کھ جایگزین ھمسرپرستی مثل  از آن است و تولید

  چند کھ احساس کاذب و بی بنیاد است. ھر ددھ ملکی

و فرزند و نژاد بدون ابتلای بھ  ولی اگر کسی بتواند در ھمین زندگی زناشوئی با رعایت حقوق الھی ھمسر
ارد و در راه او جھاد کند این پا دد خدا را در خود و خانواده اش برنژادپرستی و امراض و جنون و نسیان آن، یا

شجره ممنوعھ را کھ بزودی ھمان شجره خبیثھ می شود می تواند تبدیل بھ شجره طیبھ عصمت و معرفت و توحید 
و بر آل محمد  گردده و بر خلق جدید رحمانی و بر طینت معصومین احیاء ازد و در جرگھ اھل بیت عصمت وارد شدس

می فرماید: شجره ممنوعھ مائیم! کھ  )ع(رست از ھمین منظر است کھ امام صادقو د. کھ جناّت نعیم است وارد شود
 حدیث جعلی بخوانند. ھمانطور کھ شجره عصمت و امامت در تاریخ ازرا این تناقض عظیم موجب شده بسیاری این 

 )ع(، علی)ع(و خدیجھ (ص)، محمد)ع(و ھاجر )ع(برآورده و بالیده است از رابطھ ابراھیمرابطھ مردان خدا با زنان پاک سر
  و امثالھم!  )ع(و فاطمھ
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ً درک اسفل را عاید اھلش ن پس شجره ممنوعھ یا قلمرو نژاد اگر از راه شیطان حاصل شود تبعید زمین و ھایتا
بھ جنات نعیم و عرش اعلی راه  سازد ولی اگر از درب وجود امام معصوم حاصل گردد انسان را از تبعید زمینمی
بھشت و دوزخ آخرالزمان مخلوق ھمین شجره ممنوعھ است از دو وجھ شیطانی و امامی! اینست کھ نماید. پس می

  می فرماید: من ناجی خانواده ھا ھستم! )عج(امام مھدی

حوائی و زناشوئی  -طبق تعالیم الھی در کتابش درک می کنیم کھ راه نفوذ شیطان بھ قلب انسان از رابطھ آدمپس 
ابطھ است کھ درب دل گشوده است. کھ این شیطان برای مدتی از این دو تن دو سلطان و است زیرا فقط در این ر

پردازند و عاقبت عداوت و شرارت د می آورد کھ بھ پرستش یکدیگر میفرشتھ مصنوعی و دروغین برای یکدیگر پدی
زن و مردی کھ بھ  این توھم عشق جنسی برملا شده و آبرویش ریختھ می گردد. ولی این و و خیانت رخ می نماید
ینگی را می پرستند مرید شیطان آنانکھ ماد"می آیند: ه بودند بھ تصرف و سلطھ شیطان درپرستش عورت رسید

و این ھمان مکتب اصالت سکس است کھ بھ شیطان پرستی می انجامد زیرا شیطان در اموال  -١١٧نساء "شوند.می
بدینگونھ ثروت و فرزندان و ھمسر آدمی تبدیل بھ خناسان  و -(قرآن کریم) .و اولاد وعورت بشری مشارکت می کند

  و شیاطین و ھیزم دوزخش می شوند.

ھر خانواده ای متشکل از مال و ھمسر و فرزندان است کھ حبّ و پرستش این سھ عنصر خانھ و خانواده منجر بھ 
را شیطان ساکن درک اسفل و در شیطان می شود زیرا دلی کھ در گرو غیر حق باشد دام شیطان می گردد زی بھ ابتلای

قلمرو خارج از نور حضرت حق قرار دارد پس درب دلی کھ بسوی این قلمرو باز شود بھ روی شیطان باز شده است 
زیرا شیطان، سلطان این قلمرو است. و لذا شیطان شریک مال و ھمسر و فرزندان آدمی می گردد و در ھمھ امور 

وت و شرارتی کھ در خانواده برپا می گردد و اھالیش را می سوزاند. "ھر کھ آنھا سھیم می شود و اینست راز عدا
  - " قرآن کریم.دل بھ دنیا دھد آتش جھنم را برای خود برپا نموده است

خطای آنھا را تکرار نکنند.  زلی خود عبرت بگیرند واخداوند در کتابش بھ بنی آدم ھشدار می دھد کھ از پدر و مادر 
دام شیطان افتادند و شیطان و بنبیای مرسل و امامان معصومین مابقی مردم ھمھ بھمان راه رفتھ ا ولی متأسفانھ جز

ھمھ را با خود بھ جھنم برد. پس فقط ھم با توسل بھ نور شجره طیبھ این معصومین می توان از این دام شیطانی و 
و شوھری کھ تحت ولایت من نباشند بر نوید داده است و فرموده زن  ج)ع(دوزخش نجات یافت ھمانطور کھ امام مھدی

  یکدیگر حرامند یعنی این زناشوئی تماماً بر زنا و خیانت و آتش و عداوت است یعنی در سیطره شیطان قرار دارد.

شوھرھا و خانواده ھائی شجره ممنوعھ در بھشت نمادی از منکرات و معاصی و گناھان و مظالم است. و فقط زن و 
اد خدا غافل شده و بھشت روحانی و عزّت و جاودانگی جان را از دست داده و بھ احساس روند کھ از یبسراغش می

روند تا شاید یکبار دگر احساس جات از این احساس بسوی منکرات مینابودی دچار گشتھ اند و لذا بھ امید ن
این نیست کھ در نزدیکی افتند.زیرا مسئلھ فقط ید آید کھ بھ دام شیطان می خوشبختی و رحمت و محبت در میانشان پد

قلوبشان در سیطره شیطان قرارمیگیرد و شیطان وارد  از آناین شجره مرتکب گناه و پلیدی میشوند بلکھ بدتر  بھ
تجسس، دروغگوئی، خیانت، بی اعتمادی، تھمت  عورت پرستی،شود و شیطان یعنی غرور، خودپرستی،زندگیشان می

و این قلمرو تھمت و بدگمانی و بدبینی بھ یکدیگر  -" قرآن.ار می شودو غیره! "و زشتی ھای آنان بر ھمدیگر آشک
  باشد.خیانت و بی اعتمادی می است کھ موارد دروغگوئی و تجسس و

ولی در عین حال پس از نزدیکی بھ شجره ممنوعھ و ابتلای بھ غرور و وسوسھ ھای شیطان، یک امکان دیگر و 
و انابھ و رویکرد مجدد بھ خداوند رحمان است کھ آدمی را بھ مقام نبوت برتری ھم پیش روی قرار دارد و آن توبھ و 

رساند و بر علمش نیز می افزاید بشرط آنکھ زین پس تقوای مدام پیشھ کند و مراقب وسوسھ ھای بخودآئی وجدان می
د و خطوات شیطان باشد و این وسوسھ ھا و نجواھا را بھ حساب افکار و امیال و الھامات و باورھای خود نگذار

  شیطان را پیروی نکند.

اولیای حقھ اش! پس ھر چھ غیر او بر دل وارد شود در سیطره  حقیقت اینست کھ دل آدمی جز خانھ خداوند نیست و
شیطان قرار دارد و شیطان را ھم بر دل وارد می کند کھ عنصر عدمیت و ظلمت و خذلان انسان است. و ھر چھ غیر 

سازد و شیطان مأمور برپا سازی آتش در دل است تا شقاوت و سنگ می را شقی ونور حق بر دل وارد شود دل 
قساوت دل را ذوب کند کھ این واقعھ ای سراسر عذاب روح برای انسان است و در عین حال عین حق دیگریست: 

طھ ای "شیطان بر مردمان سل -۵٣حج".داده استرار "خداوند القای شیطان را امتحانی برای قلوب مریض و سخت ق
" .نداشت و ھدف از آزادی شیطان در وسوسھ و فریب مردمان این بود کھ قلوب مؤمن از غیر مؤمن شناختھ گردد

  - ٢١سبأ
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ھمانطور کھ شناخت حق و اولیای حق یک امر فطری در انسان است و دل و فطرت آدمی با یک نگاه آنرا می شناسد 
ً شیطان و القائات او را در خود  شناخت شیطان بعنوان خصم انسان ھم شناختی فطری است و ھر انسانی فطرتا

د عھد نکردم کھ شیطان را پرستش نکنی: "ای فرزندان آدم آیا با شما یدھد و لذا مسئول اعمال خویش استتشخیص م
فطرت اوست از  زیرا ھمھ تعھدات خداوند با آدمی نھاده در - ۶٠یس ".کھ او دشمن آشکار و صاحب بیان است

اسمایش تعلیم فرمود و فطرت خودش را برای مردمان قرار داد. پس انسان فطرتاً آگاه و عالم را بھ کل زمانیکھ آدم 
  بھ خیر و شر و حق و باطل و دوست و دشمن است پس مسئول است.

و اما آیا نشانھ ھای حسی و عقلی حضور و رسوخ شیطان در قلمرو روابط خانوادگی چیستند؟ خود قرآن کریم ھمھ 
طان شناسی را بما آموختھ است: حبّ ھمسر و فرزندان و مال بگونھ ای کھ اعضای خانواده را بسوی ارکان شی

ورود اعمال شیطانی در خانواده مثل قمار،  ،حرامھا و مکروھات سوق دھد و از واجبات دینی و اخلاقی دور سازد
مدھای شانسی و قمارگونھ، آا و درخمر و مخدرات و مسکرات، گرایش بھ انواع زیاده طلبی مثل ربا و شرط بندیھ

طرح آرزوھای دور و دراز جھت استکبار و برتری جوئی  ،پرستش کالاھا، تزئینات و اشکال و صور و دکوراسیون
آبروپرستی و رقابت با مردمان در امور دنیوی و قیاس خود با آنان و پیروی از امیال و ایده ھای اکثر  ،از دیگران

ظن پرستی و ذھنیات را عین حق دانستن و مرید ایده ، تجسس در احوال و اعمال دیگرانمردمان، اسراف در دنیا، 
پیروی از  ،انواع بازیگری ،تکبر و غرور ،و سکس گرائی و جلوه گریھای جنسیمادینھ پرستی  ،آلھای خود شدن

ھای الھی در قرآن تنوع پرستی و کثرت گرائی! اینھا مشھورترین و صریحترین نشانھ  ،طاغوت و حکومتھای جبّار
  در باب شیطان شناسی ھستند کھ در خانواده ھا بذر افشانی می شوند و کل جامعھ را فرا می گیرند.

در باب مسائل خانواده و زناشوئی و رسوخ شیطان در این رابطھ قبلاً رسالھ ھائی نوشتھ ایم کھ شما را بھ آنھا 
ینکھ کتاب خدا مکرر بما ھشدار حوا و عشق شناسی! و ا رجوع می دھیم: آخرالزمان خانواده، فریاد زن، آدم و

دھد کھ ھمسر و فرزندان بزرگترین فتنھ و دشمن ایمان ھستند تا مراقب باشیم کھ حبّ آنان موجب گمراھی و می
  خسران دو دنیای ما نگردد زیرا از درب چنین حبیّ است کھ شیطان بھ قلوب راه می یابد و آنرا محاصره می کند.

ئوال دیگری کھ برخی آشنایان پرسیده اند اینکھ آیا شیطان در بھشت خدا چھ می کرد کھ موجب فریب و و اما س
ھبوط آدم و حوا گردید مگر نھ اینکھ شیطان مورد رجم و لعن و طرد الھی واقع شده و بھ دوزخ و درک اسفل تبعید 

غفلت از خداوند  وا در بھشت چنان دچار نسیان وشده بود! پاسخ بھ این سئوال را قبلاً داده ایم و آن اینکھ آدم و ح
شده بودند کھ از روح و جاودانگی خود بیگانھ گشتھ و ھمھ نعمات بھشتی نیز در نزدشان بیھوده شده و گوئی از 
دسترسشان خارج گشتھ بود. در اینجا یکبار دگر بھ حقیقت وجودی بھشت و دوزخ پی می بریم کھ مخلوق دو 

و با خدایش زیست می کند جھان بیرونیش بھشت است نکھ صاحب روح و ذکر . آسان ھستندوضعیت باطنی وجود ان
و آنکھ از خدایش کھ نور وجود اوست بیگانھ گردد جھان بیرونش ظلمات و جھنم است ھرچند کھ ھمان جغرافیا تا 

پس بھشت و جھنم تجلی  -" قرآن.اندکی قبل بھشت بوده باشد. اینست کھ می فرماید: "ھر کسی را از علمش آفریدیم
پس آدم در  -(قرآن). نوع علم و روان انسان است. جھان ھستی در ھفت زمین و آسمان مسخر وجود انسان است دو

باطنش ھر چھ باشد جھانش نیز بازتاب ھمان باطن اوست. پس آدم و حوا در بھشت الھی نیز باطناً از خدایشان دور 
عد باطن آنھا بود کھ با آنان ارتباط یافت و وسوسھ ان از ھمین ظلمت و بُ شده و در قلمرو دوزخ اسفل بودند و شیط

شان کرد و سخن گفت. در قرآن کریم نیامده کھ شیطان بر آنان رخ نمود. و شیطان بعنوان "خصم مبین" دارای ھمین 
احساسات و  منطق است و در گوش دل انسان نجوا و وسوسھ می کند بصورت معناست یعنی دشمنی کھ دارای بیان و

نور ذکر الھی نباشد سنگ است و  امیال و افکار! ھمانطور کھ "مبین" از صفات امام نیز می باشد. دلی کھ در آن
  محمل شیطان می شود طبق کلام الھی کھ ذکرش رفت.

زن و شوھری کھ می خواھند ملک و مالک و پرستنده یکدیگر باشند و چون فرشتھ پرستیده شوند در نسیان و غفلت 
کامل از خدا بسر می برند و در معرض رسوخ شیطان قرار می گیرند! و این کل ماجرای آدم و حوا و شیطان در 

 - ۵٠کھف -١١٧بھشت است. کسی کھ بخواھد بجای پرستش خدا، خودش پرستیده شود خلیفھ شیطان می شود. نساء
  ر جامعھ بشری!بنیاد شیطانزدگی دنیز  و این محور شیطان زدگی در رابطھ زناشوئی است و
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  اعتقادات مذھبی شیطانِ قلمرو -۶
  

  

"گروھی ھدایت شدند و گروھی دیگر گمراه گشتند و بر آن ثابت ماندند چون ولایت خدا را ترک کرده و ولایت شیطان 
تو مرا  کھ "و شیطان بھ پروردگارش گفت: حال -٣٠" اعراف.را گزیدند و پنداشتند کھ بھ راه راست ھدایت گشتھ اند

کنم پس و پیش و راست و چپ محاصره می نشینم و بندگانت را ازتو بھ کمین میگمراه کردی من نیز بر صراط ھدایت 
و این آیھ مکرر در قرآن . ١٧-١۶و از راه تو منحرفشان می سازم تا اکثرشان شکر نعمت بجای نیاورند..." اعراف

خدا پیروی و پرستش می کنند و این ھمان شرک و ظلم عظیم  کریم کھ اکثر مردمان ھوای نفس و ذھن خود را بجای
  است کھ جز بھ عذاب الھی پاک نمی شود.

مقدسات  خداپرستی و اسم خدا و آنھم تحت عنوانحد شیطانپرستی و خلافت و ولایت شیطانی ابتلای بھ شیطان تا سر
در تاریخ بوده است کھ ھمان مذھب  و عبادات شرعی از مھلکترین نوع فساد و فتنھ در حیات معنوی و دینی بشر

  ضد مذھب، اسلام ضد اسلام و شیعھ ضد شیعھ است. و امّا این چگونھ رخ می دھد؟

پیروی از ذھنیات مذھبی و باورھا و معارف صرفاً ذھنی و خداشناسی محض ذھنی بدون ایمان قلبی و معرفت باطنی 
پرستی تحت اسم خدا و دین است: "ابلیس ذھنیاتشان را  اساس باطنی و روانی شیطان ،و پیروی از مذاھب موروثی

  - ٢٠سبأ ".برایشان حق جلوه داد پس ھمھ او را پیروی کردند جز عده اندکی از مؤمنین

پرستی تحت عنوان دین و خدا و عبادت و عرفان، ھمانا  اما علت بیرونی و اجتماعی ابتلای بھ شیطان و شیطان و
و قوانین جابرانھ دول ستمگر است: "آیا ندیدی کسانی را کھ دعوی ایمان بھ  پیروی از طاغوت و حکومتھای جبار

خود را مؤمن می خوانند ولی طاغوت را بھ داوری می طلبند و میزان قرار میدھند و بھ  کتب آسمانی می کنند و
  -٣٨نساء ".ضلالت شیطان دچار می شوند در حالیکھ بھ آنان امر شده کھ بھ طاغوت کافر شوند

پرستی در لباس ایمان و دین اینست کھ این نوع افراد و جریانات  از خطرات مھلک و غیر قابل علاج این شیطانیکی 
و پیشتازان ھدایت می دانند و در این امر تردیدی ھم ندارند و چھ بسا مؤمنان حقیقی را مرتد و خود را ھدایت یافتھ 

کمھ می کشند. "از جملھ کافران کسانی ھستند کھ خود را ملحد و مشرک می نامند و با قدرت حکومتی طاغوت بھ محا
  - " قرآن.ھدایت یافتھ می دانند و در آن شکی ھم ندارند

و پیروی از مذاھب آباء و اجدادی و موروثی یکی دیگر از کفرھای پنھان در لباس ایمان است: "ھر گاه کھ حق را 
یم ما خود از دین پدرانمان پیروی ذھب پدران خود چھ کنبسوی مردم فرستادیم کافر نشدند الا اینکھ گفتند پس با م

  - " قرآن.کنیممی

رک و کلاً باورھا و مذاھب تاریخی و معارف اخباری مذاھب الھی و سنت موروثی این مذاھب مھمترین قلمرو ش
وسوسھ کنند بلکھ بواسطھ شرکھای خود مبتلا بھ ھ مردمان بھ کفر آشکار روی نمیزیرا عامرسوخ شیطان است. 

شیطان می شوند کھ مخلوطی از دین و دنیا و ایمان و کفر است. کھ این نوع مردمان پیرو خدای آسمانی خارج از 
مان میزان از مؤمنین و علما و عرفای زنده بیزاری ھ حیات دنیا ھستند و مؤمن فقط بھ انبیاء و اولیای مرده! و بھ

می جویند این غیب پرستی و نسیھ پرستی مذھبی کھ ظاھری توحیدی ھم دارد لطیف ترین زمینھ رسوخ شیطان است. 
چگونھ شناختھ و ایمان "کافران خدای را از جائی بسیار دور می خوانند. بھ آنان بگو خدای نادیده را از راه دور 

  - " قرآن."ای مؤمنان خدای زنده و حاضر و فعال را بپرستید -" قرآن.ندآورده ا

میزانی کھ خدای را بھ فراسوی جھان می افکند و پیامبران و امامان را ھم بھ اعماق تاریخ و قبرستانھا  آدمی بھ
شیطان در دین  تبعید می کند بھ خودش امکان کفرورزی و اختلاط و التقاط در دین می دھد. و این ھمان مدخل رسوخ

نوع شرکھا و فریبھای شیطانی داشتن پیر طریقت و امامی حیّ و حاضر بھ معنای یکی این است کھ علاج قطعی ھمھ 
در عصر غیبت است کھ این امر از ارکان ذاتی مذھب امامیھ است کھ ریشھ ایده خدا  )عج(از اولیاء و خلفای امام زمان

می کند و امکان پیروی از طاغوت را ھم منتفی می کند زیرا فس است برن و خدای صرفاً ذھنی را کھ در خدمت ھوای
  و امام زنده است. ھمان پیرمیزان ھمھ امور حیات دنیای یک مؤمن 
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ایده خدا و خدای ذھنی در سر و نژادپرستی در لباس مذاھب آباء و اجدادی در دل، و طاغوت ھم در سیطره حیات 
ابھ سھ رکن مذاھب شرک در تاریخ بوده اند کھ زمینھ پیدایش مذاھب ضد مذھب اجتماعی و نظامھای استکباری بھ مث

ھستند کھ در ھر یک از ادیان الھی رخ نموده اند کھ ھمان نفاق موجود در این ادیان می باشند کھ این نفاق بزرگترین 
کشاند کھ درک اسفل قلمرو حاکمیت شیطان و لشکریان ابلیس است کھ مردمان را بھ پست ترین طبقھ از جھنم می 

توحیدی است. وقتی ذھن آدمی حامل ایده خدا و  السافلین است کھ قلمرو واژگونسالاری ھمھ ارزشھای دینی و
ظلمت دھر باشد حاصلش نفاق است نفاق بین ذھن و دل کھ  باورھای اخروی باشد ولی دل در مصادره نژاد و تاریخ و

انسان است کارگاه وسوسھ ھا و القائات شیطان و بذرافشانی اوست کھ یک دستش بر اندیشھ و دست دیگرش در دل 
، کفر در رابطھ مشرکانھ بین دین و دنیات را پر می کند و بدینگونھ بر مردمان سلطھ می یابد و خلاء بین دنیا و آخر

ایمان و حق و باطل! آن صراط المستقیم در باطن آدمی ھمان فاصلھ بین ذھن و دل است کھ قلمرو لقاءالله است و  و
. )١٧-١۶(اعراف بیش نیست کھ ابلیس بر ھمین صراط فاصلھ بین ذھن و دل در کمین نشستھ است بیک وج

ً ذھنی و ادعائی  -قرآن ".گوئید کھ ما مؤمنانیم بلکھ ھنوز اسلام در قلوبتان وارد نشده است"م یعنی این دین صرفا
  تا تبدیل بھ ایمان و جایگاه قلبی و روحی شود راه درازیست. است و

استکبار  باید دانست کھ اصلاً ادعاھای ناحق و ناھنگام دینی و علمی و عرفانی کھ موجب شدیدترین غرورھا و
ان و روان و دل انسان است این ھمان ان در جترین دامھا و مدخلھای شیطمعنوی در بشر است شدیدترین و عمیق

غره شدن بھ رحمت و کرم خداوند و اولیای الھی است کھ بسیاری از مردمان را بھ دوزخ می کشاند کھ در قرآن کریم 
  بارھا ذکر شده است.

ایق باید دانست و درک نمود کھ جریان ادراک ذھنی حقایق و روش آن کاملاً معکوس راه و روش ادراک قلبی حق
است. و دلیل کلی این امر آنست کھ ذھن آدمی در روش استدلال عقلانی حقایق از صور مادی جھان آغاز می کند و 

لذا تاریخ فلسفھ غایتی جز نیھیلیزم  و رسدیگانھ مفاھیم عالم وجود بالا میرود بھ عدمیت جھان می ھر چھ کھ بھ عمق
ولی این روند در دل آدمی کاملاً معکوس است یعنی در قبال  نداشت کھ مکتب اصالت عدم پرستی و ھیچ گرائی است.

و  ھر حقیقتی از عالم، دل ما حیران عدمیت و فنای ھر امریست و لذا عامھ مردمان از ادراک قلبی جھان ھیچ استنباط
ترادف اھل حال بودن م دریافتی ندارند جز احساسات کور و بی معنا! و اینست کھ در نزد عامھ مردمان دل گرائی و

در حالیکھ اھل ایمان و معرفت قلبی با این آغاز عدمی و فنا تا سر منزل لقای جمال الھی و  جنون و ھذیان است.
فی الله را طی می کنند. یعنی درک ذھنی از بقا شروع شده و بھ فنا و عبث پایان می یابد ولی درک قلبی از فنا بقای 

جریان معرفت  و اینست کھ سیر و سلوک عرفانی کھ جلال و جمالش!آغاز شده و بھ بقای حق می انجامد و لقای 
کنند فلسفھ عقلی تازه روی بھ عرفان میقلبی است از غایت ادراک ذھنی یعنی عدم آغاز می شود و اینست کھ کاملان 

  ھیلیزم!البتھ اگر بتوانند از عدم پرستی و پوچی گرائی ذھن جان سالم بدر برند و ھمچون نیچھ سقوط نکنند در نی

رفان ماست کھ نھایت اعقل و معرفت قلبی است. این ھمان کلام حیرت آور امامان و ع سرآغازیعنی نھایت خرد ذھنی 
دایت ولایت میدانند و غایت شریعت را سرآغاز طریقت! و اینکھ چرا حضرت موسی نتوانست با حضرت بنبوت را 

انی دارای راه و روش معکوس نسبت بھ نبوت و شریعت و عرف -خضر، تعامل در طریقت نماید زیرا این طریقت قلبی
و رو شدن کل شناخت و ادراک  در وادی لقاءالله مستلزم انقلاب و زیرادراک ذھن است. و اینست کھ سیر الی الله 

قرآن! پس اھالی نبوت و شریعت و تعقل  ."زیرورو می شوند و آنگاه روی بھ خداوند می کنند"دینی و معنوی است: 
اگر توان و رغبت بھ این انقلاب و زیرورو شدن نداشتھ باشند امکان ورود بھ قلمرو دین و اسلام و ایمان و  ذھنی

گرایند کھ رویکرد دومی بسیار بیشتر است و یا کافر میشوند و یا بھ نفاق میعرفان قلبی را ندارند کھ در اینصورت 
 - یان دھری است کھ در غایت شریعت و عقل ذھنیتاریخی مذاھب و ملا - این سرنوشت تاریخی اکثر علمای رسمی

تاریخی خود با تمامیت دین خدا و حقایق الھی بھ بن بست می رسند و لذا در نقطھ مقابل عارفان و علمای ربانی و 
اولیای الھی قرار می گیرند و تبدیل بھ اولیای نفاق در مذاھب شده و حامیان مذاھب ضد مذھب می گردند. آنچھ کھ 

  دیم راز شرک و نفاق بشری در مذاھب تاریخی است. تا توانی در این معنا بیندیش و بمان!بیان کر

ایده خدا و خدای ذھنی تا زمانیکھ انسان حجت خدا و امام مبین را در جھان درک و دیدار نکرده و بھ لقای حق 
 اینکھ آدمی مشغول اشد نرسیده است نافذترین قلمرو رسوخ شیطان و جذب وسوسھ ھا و نجواھای شیطانی است الا

آنانکھ تقوا پیشھ نموده و "تقوای الھی باشد تا بھ رسول و امام زنده ای برسد و سالک سیر الی الله در دل شود: 
 ."صبر کردند خداوند بھ آنان منت نھاده و از نزد خود رسول، امام یا شاھدی بسویشان می فرستد تا ھدایت شوند

  قرآن کریم.

ایده خدا بدون دل و ایمان و عرفان قلبی بھ خودی خود سرمایھ ھر شرک و نفاقی در دین خداست و درب ورود 
  جھت تبدیل در آیات و بینات الھی برای مردمان!ابلیس 
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  یشھ ماکوه ما سینھ ما ناخن ما ت        ھمچو فرھاد بود کوه کنی پیشھ ما 

ھنوز بھ دل نرسیده اند و بایستی دل چو سنگ خود را شبانھ روز  این سنت تقوی کسانی است کھ در دین و ایمان
بتراشند و صیقل کنند تا از شقاوت و سختی خارج شود و لایق نور ایمان گردد و محمل شیطان نشود. زیرا طبق قول 

 ین والھی قلوب سخت و شقی بھترین مدخل و محمل شیطان است. و باید دانست ھمھ قلوبی کھ ھنوز بھ نور امام مب
  تجلی حق منور نشده اند سخت و شقی ھستند و در خطر وسوسھ و القای شیطان قرار دارند.

اء و نجوا و وسواس شیطان قرار امامی و ایده خدای ذھنی را بیشتر در معرض القآنچھ کھ قلوب غیرمؤمن و غیر
تاریخی است و  -ھای موروثیرباید ادعاھای مستکبرانھ دینی و غرور معنوی و تعصبات مذھبی در باورمیدھد و می

  نژادپرستی در لباس دین!

معصومین و اولیاء و شیعیان مخلص آنھا در قرون و اعصار  ئمھمؤمن و مؤمنین در قاموس و توصیف قرآنی جز ا
نیستند کھ مخلصین خوانده شده اند کھ مظاھر اراده و فعل پروردگارند پس طبق کلام قرآن و احادیث ائمھ ھدی جز 

من نمی دانیم و مابقی مسلمانان موروثی و تاریخی ھستند کھ دین خود را از راه وراثت و اخبار دارند و نھ این را مؤ
 حقیقت و ایمان! پس لاجرم مبتلای بھ شرکھا و نفاق ھستند الا کسانیکھ در ولایت این اولیاء و مخلصین باشند. و

مصداق فویل للمصلین است زیرا صلوة بر دوزخ و مابقی در سیطره وسوسھ ھای شیطانی زیست می کنند و نمازشان 
  سجده بر ابلیس است.

حوائی است پس مذھب نژادی و موروثی -شاھراه رخنھ اش در دل ھمانا رابطھ آدم اگر درب ورود شیطان بھ انسان و
رسوم ل شیطان در قلمرو اعتقاد و فرھنگ و مذاھب است و آنچھ کھ موسوم بھ سنن و آداب و مھم قدرتمندترین مح

  قومی است.

آخرالزمان و عرصھ خاتمیت نبوت بھ معنای پایان دین و ھدایت تاریخی و اخباری و موروثی  راما امروزه د و
دین و ھدایتی جز از راه الحاق بھ بخصوص برای ما مسلمین کھ از اھالی دین خاتم النبیین و آخرالزمان ھستیم، 

بت وجود ندارد و ھر مذھب و منطق و آئینی کھ غیر از این باشد ولایت الھی ائمھ معصوم و اولیایشان در عصر غی
الحاق بھ دجالیت و طاغوت  بدون شک قلمرو واژگونسالاری ارزشھا و حاکمیت ابلیس و سقوط در درک اسفل است و

ولایت ائمھ حاصل شده باشد زیرا ختم نبوت آشکارا بھ ت بخصوص آن اسلامی کھ از راه غیر و حزب شیطان اس
ختم حقانیت حقایق اخباری و ھدایت تاریخی است. یعنی امروزه دین ھدایت بخش فقط دین حیّ و قیومی است  معنای

و مابقی دین عدمی و نابودگرانھ  .و حیّ و قیوّمی جز امام زمان نیست کھ بقیةالله است یعنی بقای خدا در عالم ارض
  است.

مذاھب نفاق است کھ این حقیقت راز ھجرت و ھجوم جھانی امروزه کفر آشکار بھ مراتب کم خطرتر و کم شررتر از 
 - مسلمانان بسوی تمدن غرب است کھ بھ معنای فرار از نفاق و پناه بردن بھ کفر است و رویکرد بھ لیبرال

دموکراسی غرب در جوامع اسلامی نیز بھ ھمین معناست. زیرا منافقین مقیم در درک اسفل السافلین ھستند کھ در آن 
زند و نھ می سوزند ولی کفر آشکار قلمرو آتش است کھ روان و قلوب کافران را می سوزاند و لذا ثقل و نھ می سا

  ظلمت نابود کننده نفسشان را سبکتر می سازد.

ایده خدا و خدای ذھنی اگر تحت الشعاع نور رحمت و ولایت امام زمان نباشد تحت سلطنت ابلیس است: "اگر رحمت 
در آخرالزمان جز محمد و می دانیم کھ نور رحمت خدا  -٢١نور ".حدی از شما پاک نمی شدیدخدا بسویتان نمی آمد ا

جھان نیز نور رحمت مسیحائی است کھ تنھا  انو آل محمد نیست از برای مسلمانان. و از برای چند میلیارد مسیحی
ز در خدمت استکبار و فساد و مسیحیان از این رحمت ج پیامبر زنده می باشد ولی متأسفانھ اکثریت این مسلمین و

  - ۵فاطر رحمت خدا مغرور شوید و شیطان شما را گمراه سازد."بھ فتنھ بھره نگرفتھ اند: "مبادا کھ 

در مذاھب و اعتقاداتی کھ شیطان دارای اراده ای مستقل از خداوند است و در نقطھ مقابل پروردگار عالم قلمروئی را 
دعانویسی و رمالی و انواع  پدیده جادوگری و جن گیری و پرستی الزامی است. تا سرحد شیطان اداره می کند شرک

فنون خرافی در مذاھب و از جملھ مسلمانان، دال بر چنین باوری است و اصلاً خرافات در ھر مذھبی ناشی از ھمین 
سلطھ ای نیست و باور است. در حالیکھ در قرآن کریم مکرراً ذکر شده کھ شیطان را بھ خودی خود بر انسان ھیچ 
کھ مسلمانان مطلقاً  شیطان جز بھ امر و اراده الھی بسوی کسی نمی رود و تحت اراده خداوند است و حتی می فرماید

از شیطان ھیچ وحشت و ھراسی نداشتھ باشند: "بدانید این فقط شیطان است کھ پیروانش را بھ وحشت می اندازد از 
از این آیھ ھمچنین استنباط می شود کھ ھمھ  -١٧۵ایمان دارید." آل عمرانشیطان نترسید و فقط از من بترسید اگر 
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ترسانند در زمره لشکریان شیطانند و ھر روشی دیگران را میافراد، گروھھا و حکومتھای وحشت افکن کھ بھ 
ی طاغوت نیز دارای ھمین ویژگیست یعنی نظامھای ھراس انگیز و تروریست کھ مردم را از طریق تھدید و القا

وحشت بھ پیروی از خود می کشانند کھ ھمان پیروی از شیطان است زیرا ھر اطاعتی کھ از روی وحشت و جبر باشد 
بھ شیطان ختم می شود در حالیکھ دین خدا راه لااکراه است. پس ھر اجباری در دین راه گمراھی است: "بدانید کھ در 

پس ھمھ مذاھب و آئین ھای جبار و  -" آیةالکرسیدین ھیچ اجباری نیست و این مرز بین رشد و ضلالت است.
   -)۶٠(نساء ھراسبار شیطانی ھستند. چرا کھ خود فرموده است پیروی از طاغوت ھمان ضلالت شیطان است.

دھھا آیات الھی در کتابش بھ ما ھشدار می دھد کھ دین خدا و راه ھدایتش وادی اختیار و انتخاب است و روش تقوا 
رت و عصمت نیز وادی رحمت است و نھ زور و شقاوت. بنابراین افراد و گروھھائی کھ از اسلام و تزکیھ نفس و طھا

 غیر از این را عرضھ می کنند ھیچ رگ و ریشھ ای در قرآن و عترت ندارند و مصداق کامل اسلام ضد اسلام و امری
! ولی واقعیتش و شیعھ انگلیسی شیطانی یا بخوانیدش اسلام آمریکائی شیعھ ضد امامت ھستند یعنی اسلام و تشیع
  اینگونھ است: اسلام اموی و شیعھ عباسی!

د قرار گرنھ تحت اراده خداون بھ یاد آوریم کھ ابلیس یعنی پدر جدّ شیاطین بھ خدایش کافر نیست و یکبار دیگر
امامان معصوم و  کافر است یعنی نسبت بھ )ع(گرفت و اطاعت نمی کرد بلکھ ابلیس نسبت بھ مقام خلافت اللھی آدمنمی

اولیاء و عرفای واصل و مؤمنین حقیقی ایشان. پس ھمھ افراد و گروھھا و اعتقادات ضد عرفانی پیروان ابلیسند و 
کافر. در حقیقت ھیچ فرد بشری از آدم تا خاتم و تا بھ امروز و تا قیامت نبوده و نخواھد بود کھ بوجود خداوند خالق 

بمان و بیاندیش تا بدانی کھ چگونھ ابتدائی ترین معارف دینی بواسطھ علما و ملایان کافر باشد. در این معنا تا ابد 
مذاھب شرک و نفاق تحریف و وارونھ شده اند و بھ عامھ مردمان نیز این واژگونی را القاء کرده اند و این واژگونی 

ت. و این ھمان ایدئولوژی عقلی و عقیدتی وسیع ترین قلمرو حکومت ابلیس در کالبد پیروان مذاھب توحیدی اس
ان نشیطانپرستی است: "آیا ابلیس و فرزندانش را بجای من اولیای خود می سازید درحالیکھ دشمن شما ھستند و ای

   -۵٠کھف چھ جانشینان بدی برای ظالمانند."
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  عرفان و وحدت وجود شیطانِ قلمرو -٧
  

  

 سازد بدلیل ناشکری نعمات پروردگاراھل ایمان را گمراه می ابلیس بر صراط مستقیم در کمین مینشیند ووقتی 
اخلاص و توحید است. زیرا در  ) پس این شیطان قلمرو ولایت و امامت و عرفان و وحدت وجود و١٧-١۶(اعراف

براستی کھ صراط "قاموس قرآن و مذھب امامیھ، صراط المستقیم ھدایت وادی اخلاص و معرفت و امامت است: 
! "و پروردگارم  )ع(امام علی "ن عرفان نفس است و ما خود صراط المستقیم ھستیم و اعراف ھستیم...المستقیم ھما
  " سوره ھود!.بر صراط است

و اما ناشکری پروردگار چیست کھ مدخل رسوخ ابلیس در مؤمنان بر صراط است کھ آنھا را از چھارسو محاصره 
لیس کھ تبعیدی درک اسفل است بر صراط چھ می کند ھمانطور کھ آیا اب -نموده و با خود بھ دوزخ می برد؟ (اعراف)
  در بھشت موجب گمراھی آدم و حوا گردید؟

ابلیس قبل از خلق جدید انسان کھ واقعھ تجلی کل جلال و کمال و جمال پروردگار از انسان است بھترین پرستنده 
ھزار سال عبودیت خالصانھ بر آستانھ نور درگاه حق در عرصھ غیبت بود فرشتھ ای مقرب و نورانی با حدود شش 

مطلقش! ابلیس نابترین پرستنده غیب الغیوب پروردگار بود! و درست بھ ھمین دلیل بھ خودش این جسارت را داد تا 
ش بر دگارش کھ: این آدم ھمھ جدّ و آبائدرباره آفرینش جدید آدم اظھار نظر و جدل و دلسوزی کند از برای پرور

خونریز بوده اند و او یکی از ھمانھاست چرا چنین موجودی را کھ بوئی از عبودیت ندارد از روح  روی زمین ظالم و
  - و علم اسمای خود بخشیده و خلیفھ خود ساختھ ای!(آیاتی از قرآن)

ابلیس شناسان حقیقی فقط عارفان کاملند کھ گاه در وصف غیرت و عظمت و اخلاصش در قبال خداوند ھم در دوره 
م کفر و لعنش، چنان سخن گفتھ اند کھ گوئی بانی مذھب ابلیس پرستی ھستند. یکی از این عارفان شیخ ایمان و ھ

شھید عین القضاة ھمدانی بوده است کھ بھ ھمین جرم زنده سوزانده شد زیرا در نزد ابلیس نشناسان و خدانشناسان 
قدم را درک نمی کنند ابلیس را بجای خدا درک نشد. چرا کھ ابلیس شناسی مقدم بر خداشناسی است و آنانکھ این ت

عظمت مقام ابلیس در دستگاه آفرینش و رشد و ھدایت و می پرستند و می پندارند کھ خدای را می پرستند. زیرا 
ضلالت آدمی سرنوشت ساز و حیرت آور و بغایت لطیف و پیچیده است. بھ روایتی حضرت سلمان فارسی کھ علامھ 

امل و عارفی واصل و محرم اسرار آل محمد بود روزی در محضر رسول خاتم با تجلی ھمھ مذاھب الھی و حکیم ک
گوئی پنداشت کھ تجلی پروردگار است در حالیکھ ابلیس  ا و قدسی روبرو گردید و سجده کردجمالی بس نورانی و زیب

شود زیرا تا ابلیس می ات حق برای سلمان فارسی محسوببود. و این واقعھ بھ مثابھ کمال عرفان و خداشناسی و عرف
بھ لقاءالله است زیرا ابلیس    شناسی یک گام مانده سی خدای را نخواھی شناخت و ابلیس را بھ تمام و کمال نشنا

و لذا ھمھ غیب الغیوب حق است و جز خالص شدگان این وادی را امکان رویاروئی با پروردگارش نمیدھد پرده دار 
قسم بھ عزّت تو کھ ھمھ را گمراه خواھم کرد جز "د تا بسوزاند و پاک سازد: مشرکان را با خود بھ دوزخ می کشان

  - ٨۵-٨٠ص ."حق است پس دوزخ را از تو و پیروانت پر خواھم کرد"و پروردگار فرمود:  "مخلصین را!

بھ لحاظ وجودی  )ع(ابلیس فرشتھ ای مقرب و عابد و نورانی بدرگاه حق بود کھ با کفرش نسبت بھ تجلی خدا از آدم
ھبوط و سقوط کرد ھمچون ھبوط آدم از بھشت! این فرشتھ نورانی تبدیل بھ جن آتشین شد و این راز نزدیکیش بھ 
جان انسان است زیرا طبق قول الھی، انسان نیز قبل از آفرینش در کالبد خاکی از جنیان بود. پس جان آدمی از جن 

نسان نزدیک شده و آنرا لمس نموده و در آن دخیل گردد. ابلیس و آدم و اینست کھ ابلیس می تواند بھ جان ااست. 
ون اینک دارای جانی یگانھ و ھمجنس ھستند جان جنّی! و لذا راه ورود ابلیس بر آدمی ھم از راه غیب و جن و جن

 - ٢٧اعراف ".دبیند: "ابلیس و لشکریانش شما را می بینند ولی شما آنھا را نمی بینیاست و انسان او را بھ چشم نمی
انسان ابلیس را نمی بیند با اینکھ ھمجان اوست زیرا ھوش و حواسش در پرده غبار خاکیان است مگر اینکھ ھمچون 

آید و خلیفھ اش گردد کھ آنھم و یا اینکھ شیطان در جان کسی در سلمان فارسی از خاک پاک گردد و غیب بین شود.
  بھ معرفت نفس!باز بصورت انسان است و شناختھ نمی شود مگر 

باز ھم با خدایش عھد و پیمانی بست و در این  )ع(طبق قول الھی در قرآن کریم ابلیس پس از کفرش نسبت بھ آدم
  ست.عھدش پایدار و مؤمن است و جز بھ امر او ھیچ کاری نمی کند کھ چندین آیھ در این باب وارد شده ا
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در حقیقت ابلیس، پیامبر و حامی کفر انسان نسبت بھ مقام خلافت اللھی خودش می باشد پس ھمھ انسانھائی کھ این 
مقام الھی انسان را قبول ندارند و یا در راھش متعھد نیستند و جھاد نمی کنند و حقش را ادا نمی نمایند در سیطره 

قان کھ با این مقام الھی انسان مکر و بازی می کنند. پس ابلیس ابلیس قرار دارند از کافران مطلق تا مشرکان و مناف
خود و امامان است کھ مظاھر کاملھ این ھمان احساس و اندیشھ کفر و تردید انسان نسبت بھ مقام خلافت اللھی 

لھی را مقامند! بھ ھمین دلیل تا انسانی بواسطھ عرفان نفس این مقام الھی خود را درک نکرده باشد امامت کاملان ا
ھم درک و تصدیق نمی کند و لذا امام باقر می فرماید: ھر کھ خود را شناخت امامش را شناخت! پس ابلیس کافری 
مؤمن و مخلص و مطیع پروردگارش می باشد کھ کفرش برای انسان و ایمانش برای خداست. مکر و فریبش برای 

تی اش برای خداست. پس با دوستان خدا ھیچ انسان و صدق و وفایش برای خداست. عداوتش برای انسان و دوس
 )ع(عداوتی ندارد و بھ روایتی بالاخره علی مرتضی را سجده کرده است و درست بھ ھمین دلیل ھر کھ بر ولایت علی

وارد شود از عداوت و شرارت ابلیس مصون می ماند. ولی خداوند بما امر کرده کھ ابلیس را دشمن خود بدانیم و با 
  - ۶فاطر م.او دشمن باشی

-۴۴طبق آیات الھی کفر ابلیس در قبال نعمات خداست و عداوتش با رحمان است و رحمت خدا بر خلق! مریم
کند کھ در قبال نعمات الھی و گمراه می بھ ھمین دلیل ھم بر صراط المستقیم فقط مؤمنانی را محاصره -٢٧اسراء

  ناشکرند. آیا نعمات چیستند؟

(سوره حمد) و از آنجائیکھ صورت ظاھری و  دایت بر صراط المستقیم خوانده استخود قرآن نعمات را اھرمھای ھ
چون نعمت خود را بسویشان بفرستیم اکثرشان "مادیشان خوشایند نیست اکثر مردمان از نعمات الھی رویگردانند: 

مادیات و امور "نعم" بمعنای آری گفتن و رویکرد خدا بھ بنده است از طریق تضعیف  -قرآن "روی ترش می کنند.
و یا نقصان و خسران و کتمان برخی از این امور ظاھری! "بر اعراف دیواریست کھ ظاھرش دنیوی و غرایز حیوانی 

این بیانی از نعمات الھی بر صراط است زیرا صراط المستقیم ھمان وادی  -" اعراف.عذاب ولی باطنش رحمت است
ای مؤمنان "لذا آنھا را نعمت الله خوانند:  باشند واولیای حق می عرفات و اعراف است کھ اسوه ھایش امامان و

  - قرآن "ھمواره بھ یاد نعمت الله باشید!

در حقیقت شکر نعمات بھ معنای درک نور ھدایت حق در ھر امر و پدیده ای است بخصوص در بلایا و خسرانھا و 
ھای این نعمات و شکر نعمات خدا ھمان امامان  ... کھ اسوهو فقر و تنھائی و مرگ و اسارت و گرفتاریھا و امراض

و اولیای آنھایند کھ معروف بھ نعمت الله می باشند کھ ھمھ نعمات الھی در وجودشان متمرکز است و لذا نور ھدایت 
امام ھستند ارادت و اطاعت بی چون و چرا بھ مثابھ شکر ھمھ نعمات  و برای کسانیکھ دارای ولی نعمت و می باشند.
ط است زیرا تجلی انسانی صراط المستقیم نیز امام است. و ابلیس در کمین کسانی است کھ سالکان این صراط بر صرا

الله ھستند ولی در اطاعتشان مذبذب و سالک سیر الی الله در جھت لقاء ھستند یعنی دارای امام و اھل معرفت و
می آمیزند و این ھوی امام درنی منِ خود را با باشند یعاطاعت نمی کنند و دارای تنفیس میمشرک ھستند و خالصانھ 

  عین مصداق شرک بر صراط است.

ھمھ نعمات است پس وادی فراسوی خیر و شر است و عرفان وحدت وجود شکر اطاعت بی چون و چرا محصول 
توان بر صراط معرفت نفس و حکمت وحدت وجود نمی و جز بھ نور -کھ: بگو خیر و شر ھمھ از اوست! قرآن

قیم، سالک سیر الی الله و اخلاص گردید و در اطاعتی خالصانھ نسبت بھ پیر و امام زیست. ھر دغدغھ و شبھھ المست
و تردید و تذبذب و شرک و چون و چرائی در این راه ھمان مسئلھ ناشکری و کفران نعمت است و محمل ابلیس بر 

ی مکر و دروغ و خیانت و سقوط میرود و بھ صراط! این ھمان شرک با امام و پیر طریقت است کھ گام بھ گام بسو
  و آنگاه ابلیس خطاب بھ اینان می گوید: من از شرک شما بیزارم!یاری ابلیس در دوزخ سرنگون می گردد 

سالک بر صراط المستقیم امامش بایستی دائماً مشغول تسبیح باشد یعنی من خود را در ھر امری فنای در ھوی ذات 
سازد دچار شرک است و ھوی امام را در ھر امری منی میلی بمیزانی کھ تنفیس می کند امامش سازد کھ حق است. و

و ناشکری بر نعماتی کھ از امام بسویش می آید. و این قلمرو شیطان در وادی ھدایت الی الله و عرفان نفس و توحید 
  است.

کھ ھمان راه دل است درست بر  در فصل قبل نشان دادیم کھ منطق و روش شناسی ھدایت الی الله و سلوک عرفانی
خلاف منطق و روشھای ذھنی و دنیوی است پس مستلزم جھاد اکبر است کھ بدون عرفان نفس و حکمت وحدت 

  وجود ممکن نیست.
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کنند عبارتند از: بی معرفتی، امش دچار تنفیس و شرک و کفران میعواملی کھ سالک و مرید را در رابطھ با پیر و ام
بین خود و امام، ھمذات پنداری با امام، استکبار و برتری جوئی نسبت بھ خلق، عداوت و انکار بی تقوائی، قیاس 

اراده بھ  نسبت بھ سائر خواھران و برادران مؤمن، و نھایتاً میل بھ سلطھ عرفانی و جستجوی مرید برای خویشتن و
یکدیگر قرار دارند کھ سالک را بھ دام  جانشینی امام و پیر خود شدن! کھ ھمھ این عوامل در رابطھ ای تنگاتنگ با

  ابلیس می اندازند و ساقط می کنند و گاه تا سر حد عداوت و قتال با امام بھ پیش می روند.

ولی در مغز و محور معرفت شناسی توحیدی نکتھ ای بس لطیف و دقیق و عالی حضور دارد کھ فقدان درکش کانون 
ھمسانی و  المستقیم است و آن توحید و وحدت وجود را برابری و بر صراط ھمھ القائات و آموزه ھای شیطانی

دنیا و حق و باطل دانستن است. یعنی جایگزینی یگانگی و ھمسانی یا  شراکت بین نیک و بد، کفر و ایمان، دین و
ویند خیر گ"کافران میاعمال مؤمنین سالک الی الله است:  ترادف این دو! و این ذات کفر ابلیسی در قلوب و اندیشھ و

راک قلبی و ذھنی کاملاً معکوس میباشد از آنجائیکھ منطق و روش اد -قرآن "و شر و پاک و ناپاک یکسان است.
با ضدش برابر است پس ھیچ فرقی بین حق و باطل و راست و دروغ نیست!؟ و این  شود کھ ھر امریچنین تصور می

  در تاریخ اسلام بھ ھلاکت افکنده است.است کھ بسیاری را  اھل معرفت لطیف ترین دام ابلیس برای

کند بلکھ بھ لطایف الحیل عرفانی بسوی ھمسانسازی و را آشکارا امر بھ کفر و فحشاء میابلیس بندرت مؤمنان 
اندازد و بواسطھ بھ عدالتشان بھ گمراھی میمجاھدان را  ،کند. ابلیسر و ایمان و فسق و تقوا توصیھ میشرک بین کف

و اصرار در معرفت و موحدان و عارفان را ھم بواسطھ افراط  اردددالت بھ جباریت و ستم وامیدید در عتشو اصرار 
و انحراف و اصرار در اخلاصشان  طرا بواسطھ تفسیرھای مشرکانھ در توحید و وحدت وجود! و مخلصین را در افرا

و عشاق حق را بواسطھ پرستش جلال و جمال الھی! ولی ھمھ این ھنرھا و حیلھ ھای لطیف ابلیسی بر محور تفسیر 
ولی طبق قول الھی انسان بمیزان تقوایش بواسطھ وسوسھ ھا و لمس  کند.می و تبیین توحید و وحدت وجود عمل 
  عالیتر ارتقاء می یابد. شیطانی بھ بصیرتی برتر و معرفتی

توحیدی ابلیس  -افراط و تفریط در تنزیھ و تسبیح از یکسو و توحید و وحدت وجود از سوی دیگر دو ترفند عرفانی
کند. د را از عالم ھستی منزه و محو میسازد و یا او را خود اشیاء میدر ادراک اھل ھدایت عرفانی است کھ یا خداون

بت) دو روی سکھ ابلیسیت در سیر و سلوک عرفانی بر صراط است. کل  -(صورت پرستیعدم پرستی و ماده پرستی 
خلوص و عرفان اھل سیر و سلوک عرفانی و ھدایت الی الله در اینست کھ خداوند را در عین  علم و ھنر و تقوا و

یم صراط المستق جھان ھستی بشناسند و بپرستند بی آنکھ دچار صورت پرستی و ماتریالیزم عرفانی شوند. اصلاً 
ھا در است کھ بھ یگانگی ھمھ این دو ظاھر و باطن و دنیا و آخرتراھی فراسو و بین ماده و معنا، صورت و سیرت، 

لقای الھی می انجامد کھ مجرای مستقیم این راه ھمان اطاعت بی چون و چراست کھ سالک را از قیاس و تشبیھ و 
دارد. تشبیھ و تنزیھ دو روی سکھ و مکرھای ت میدھد و مصون میسازی و دھر پرستی ابلیسی نجاتنزیھ و ھمسان

ساختن خدا از خلق و یا برابرسازی و تشبیھ خدا با خلقش!  عرفانی ابلیس در سالک است یعنی یا منزه و مبرا و محو
ید اراده کھ ذھن علیتی جز این دو ھیچ رابطھ دیگری بین خدا و انسان نمی فھمد و لذا سالک بایستی ذھن خود را مر

و ابلیس ذھنیت آنھا را برایشان عین حق جلوه نمود و ھمھ "پیرش سازد تا از سیطره مکرھای عرفانی ابلیس برھد: 
  - ٢٠سبأ "از او پیروی کردند جز اندکی از مؤمنین!

 باید ھشیار بود کھ عالیترین و لطیف ترین معارف و حکمتھا و آیات و احادیث توحیدی و عرفانی و وحدت وجودی،
ترین و ستم را عین حق جلوه دھد و زشت نافذترین مدخلھای القائات واژگونسازی ابلیسی است تا کفر و فسق و فساد

  اعمال را زیبا ترین نماید.

طمع در ولایت ائمھ ھدی و مقامات مردان خدا نیز وسوسھ استکباری دیگریست کھ در وادی عرفان نفس از جانب 
شود و برخی را تا مقام دجالیت کامل ارتقاء می دھد. استکبار معنوی و عرفانی و ابلیس در نفوس سالکان القاء می 

  ولائی لطیفترین دام ابلیس برای سالکان است کھ آنان را تا قلمرو قتال با پیر و امام می کشاند.

می تواند سالک وادی صراط المستقیم و ولایت حق از جانب پیر و امامش روحی می یابد کھ بقدرت این روح است کھ 
این راه را تا لقاء الله در وجود امامش طی نماید. ولی اگر تسبیح این ھویت روحانی خود بسوی امامش را نداند و در 

شود واند و تنفیس کند خلیفھ ابلیس میفکر و ذکر و اطاعتش رعایت نکند و این من روحانی را از ھوی الھی پیر نخ
مان دجالیت است فقط در سالکان صراط المستقیم و سیر و سلوک و خصم امام خویش! مقام خلافت ابلیس کھ ھ

عرفانی امکان تحقق دارد کھ این فجیع ترین واقعھ در دین خداست کھ قاتل اکثر امامان و عرفای الھی بوده است 
  بدست مریدان مستکبر و بولھوس و فاسق!
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یم بھ نور ھدایت معصومین و اولیای آنھا در و سلوک عرفانی و ھدایت الی الله بر صراط المستق باید دانست کھ سیر
در قرآن مذکور است. پس این وادی مقام کھ و حوا  )ع(دوره غیبت ھمان کارگاه خلق جدید انسان است ھمچون آدم

خلافت اللھی انسان است کھ بھ آنی حاصل نمی شود. بھ آنی اعطا می شود ولی تمام عمر را می طلبد با جھاد اکبر و 
ھ و کسب معرفت و حکمت متعالی و فزاینده تا این مقام لایق و مستحق صاحبش گردد و در وجودش اطاعت خالصان

خلاق شود. ولی بی صبری و شتاب وبی تقوائی و بی اطاعتی اکثر این سالکان و شرکشان موجب سقوط بسیاری از 
  آنھا از صراط المستقیم می شود.

سائر آثارمان بھ تفصیل سخن نموده ایم بھ تکرارشان نمی پردازیم از آنجائیکھ درباره اکثر موضوعات این وادی در 
مبانی عرفان "علم رحمت مطلقھ"، "ارض ملکوت" و " ،"قیامت نامھ"، "خداشناسی امامیھ"رجوع کنید بھ کتابھای 

  "!امامیھ

شدن و امثالھم نکتھ دیگر اینکھ ایده و اراده عارف شدن، عالم شدن، خلیفھ شدن، امام شدن، ناجی شدن، صوفی  و
انگیزه ای کھ باشد ھمان تخم ابلیسیت در اندیشھ سالک است و اگر از آن  ھرمعنا و تحت ھر عنوان و احساس وھ ب

توبھ نکند و آثارش را از اندیشھ و دلش پاک نکند در این وادی خود ابلیس و دجال می گردد. من و منیت ھای 
منیت ھای مادی و فنی و اقتصادی و سیاسی و امثالھم است. ھمھ معنوی و دینی و عرفانی ھزاران بار مھلکتر از 

برخاستھ از این "من" بھ اصطلاح معنوی است کھ ابلیس نفس بشر مفاسد و فجایع قلمرو سیر و سلوک عرفانی 
است و تحت سلطنت ابلیس در بشر! عشق بھ خود حقیقت تنھا انگیزه ای است کھ سالک را بھ حق رسانده و 

  حق وجودش ملحق می کند. ھوز جھان می سازد و برستگار و پیر

کند است کھ شیطانی را با خود حمل می شود. آن چیز فقط ایده ایخواھد چیزی شود ھرگز آن چیز نمی ھر کس کھ می
  قرآن! ."خطوات شیطان را پیروی مکنید" و بر انسان مسلط می سازد. آن چیز یک خط و وعده شیطانی است:

نان اھل معرفت و سالکان سیر الی الله ھرگاه ھم غفلتاً دچار وسوسھ و لمس شیطان شوند بھ و کلام آخر اینکھ مؤم
بیداری و جھش عرفانی جدیدی می رسند پس شیطان ھم در خدمت اعتلای آنھاست: "آنگاه کھ متقین بھ وسوسھ و 

  - ٢٠١" اعراف.لمس شیطانی دچار شوند بخود آمده و بھ بصیرت می رسند
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  شیطانِ قلمرو فرھنگ و ھنر -٨
  

  

ی از آداب و سنن و باورھا و عواطف و آرمانھای مادی و معنوی متحّدفرھنگ عبارت است از مجموعھ ھماھنگ و 
اکثریت مردمان یک جامعھ کھ حکومت آن جامعھ ھم سخنگو و حافظ رسمی این فرھنگ است. فرھنگ، فرّ و عزّت و 

ھنگ! فرّ بمعنای عزت و کرامت و عظمت است و  -انگر این معناست: فرعظمت یک ملّت است ھمانطور کھ لغتش بی
ھنگ ھم بمعنای یک جمع ھماھنگ و متحد است مثل "ھنگ" نظامی! و حکومتھا ھم بھ مثابھ سرھنگ و فرمانده و 

بر دمی ھدایتگر فرّ این ھنگ ھستند. و ھر گاه بر خلاف این فرّ ملیّ عمل کنند دچار جباریت و سرکوبی و انقلاب مر
  علیھ خود می شوند.

امروزه دموکراسی ھا تحت فرماندھی تکنولوژی ھا پدید آورنده فرھنگ واحد ھمھ ملل و اقوام بشری ھستند فرھنگی 
کھ بر محور یک ارزش واحد عمل می کند و آن لیبرالیزم و آزادیھای نفسانی افراد بشری است کھ آنھم بواسطھ 

محتوا و سمت و سو می یابد و آن اراده مطلقھ و افسارگسیختھ برون افکنی دموکراسی ھای تکنولوژیکی ماھیت و 
نفس اماره است بقدرت تکنولوژیھای نو بھ نو! و این معنای فرھنگ تکنو است یعنی فرھنگ برون افکنی! ھمانطور 

  کھ "تکنو" بمعنای برون افکنی و تظاھر نفس است.

دموکراسی و تکنولوژی ل لیبراحد جھانی ھستیم کھ پدر و مادرش وا و بدینگونھ در آخرالزمان شاھد پیدایش فرھنگ
عنان گسیختھ نفس اماره! و این برون افکنی نابودگر تکنولوژیکی ھمھ آداب و  است و فرزندش ظھور بی پایان و

میدارد و بر جایش فرھنگی بنا می کند لل را در ھم کوبیده و از میان برسنن و باورھا و آرمانھای تاریخی اقوام و م
کھ در آن ھیچ نشانی از فرّ و عزّت بشری نیست و بلکھ کل بشریت با ھمھ ارزشھای خیر و شرّش بھ پای فرّ 

باشد کھ از بطن تکنولوژی سر برآورده رّ و پیروزی ابلیس و لشکریانش میتکنولوژی قربانی می شود کھ این ھمان ف
ل فرّ ابلیس است و این ھمان ظھور دجّال است کھ تکنولوژی ھم خر آن است می ھمان محکھ در اینجا تکنولوژ است

پایمال کردن و ذلّت بشر ندارد و این غایت کفران بشری نسبت بھ نعمات خداوند است نعماتی کھ بواسطھ  کھ ھدفی جز
ھ این واقعھ در فصول قبل و علوم ریاضی تبدیل بھ پدیده ھائی ویرانگر شده است کھ ھمھ آیات و احادیث مربوط ب

  سایر آثارمان بھ تفصیل مورد بحث قرار گرفتھ است.

پس فرھنگ حاکم بر جامعھ آخرالزمان ھمان فرھنگ ابلیس و لشکریان و پیروان اوست و ھمھ ھنرھای پدید آمده در 
ً در خدمت تصدیق و تقدیس این فرھنگ است از شعر و ادبیات دا ستانی تا موسیقی و این فرھنگ ابلیسی نیز نھایتا

ھنرھای تجسمی و تئاتر و سینما و تلویزیون. کھ ھمھ این ھنرھا نھایتاً از طریق شیطان آریل (ارتباطات ماھواره ای) 
دوزخ تکنولوژیکی تقدیس می کند تا بھ این ھمھ ذلّت رسد کھ آنھا را در این عقل و حواس و قلوب آحاد بشری می بھ

این ھمان شیطان پرستی آشکار است کھ  کنند و دجّال و خرش را بپرستند وافتخار  و فساد و بازیچگی خود و بطالت
  فرّ شیطانی را می ستاید شیطانی را کھ خلیفھ انسان شده است.

دھد: بشر مدرن است کھ شیطان تعلیم می در حقیقت این ھنرھای مدرن جملگی روشھای زیبانمائی ذلّت ھا و زشتیھای
در نظرشان زیبا می سازد و ذھنیت ھایشان را برایشان راست می گرداند و آنان را بھ  "شیطان اعمال زشت آنھا را

ند آفرینش الھی را تبدیل طان را بجای خدا ولی خود قرار داد.. و آنھائی کھ شیھای موھوم سرگرم می سازد. وعده
  - ی شوند." آیاتی از قرآنمی کنند و زمین و دریاھا را بھ فساد می کشند و تباھی و خسران آشکاری را مرتکب م

آیا براستی بشر ھرگز در طول تاریخ تا این حد ذلیل و علیل  -٢٩فرقان "و شیطان مشتاق ذلّت و فلاکت انسان است."
از علماء تا عوام و از دولتمردان تا مردم کوچھ و بازار و از غرب  و تباه و مفلوک بوده است از ثروتمندان تا فقرا و

و سرزنش انسان است و از شرک انسان  شیطان با صدای بلند در سراسر جھان مشغول تمسخرتا شرق! و امروزه 
حال اینھمھ بدبختی بشر بھ درد آمده است رسد کھ حتی دل شیطان نیز بھ یزاری میجوید. در اینجا بنظر میبا خدایش ب

قش پس از ھزار سال ھنوز در غیبت و کھ عاقبت خلیفھ خدا را اینگونھ می بیند و اینکھ تنھا خلیفھ باقیمانده و بر ح
تقیھ بھ سر می برد زیرا کسی طالب رحمت و شفاعتش نیست و ھدایتش را نمی خواھند و مقامش را طلب نمی کنند. 
گوئی بشر مدرن اشک شیطان را ھم درآورده باشد کھ آورده است و آن مخدری بنام جادوی سیاه یا "اشک شیطان" 

ه اگر انواع ھنرھای شیطانی نباشند بشر مدرن بسیار زود با این جھنم بھ بن بست است کھ مصرفش می کند! امروز
براستی کھ پلیدترین وجھ فرھنگ مدرن جھان ھمین ھنرھا ھستند کھ  می رسد و راھی برای خروج از آن می یابد.
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ھائی اثری ندارند مگر با ذلّت و نابودی بشر را برایش زیباسازی و مفتخرانھ می کنند کھ البتھ این ھنرھا دیگر بھ تن
ھمراھی انواع میوه ھای درخت زقوّم کھ ھمان مخدرات و روانگردانھا و مسکنھای رسمی و قاچاقی ھستند و لذا 
شاھدیم کھ امروزه ھمھ ھنرھا مستمراً زقوّمی تر می شوند و بدون زقوّم  قابل مصرف نیستند ھمانطور کھ مولدّان 

ماً بھ یاری این میوه ھای زقّومی این ھنرھا را تولید می کنند و اشک شیطان را در این ھنرھا یعنی ھنرمندان نیز عمو
  می آورند!

ً ھنرھای موسوم بھ "ھنر مقدس" ھستند: ادبیات  امروزه زقومی ترین و ابلیسی ترین و فریبنده ترین ھنرھا اتفاقا
ثالھم! بمانند فیلمھائی کھ درباره مقدس، سینمای مقدس، سینمای حقیقت، تئاتر و سینما و موسیقی عرفانی و ام

مردمان  می آورند و بھھنرشان اینست کھ اشک شیطان را درشوند کھ کل لیاء و عرفای الھی ساختھ میپیامبران و او
  الھی را در بشر می سوزانند و بھ باد می دھند! می نوشانند و بقایای فطرت

کنند ثالھم میبینی و سیاه بینی و سیاه نمائی و امبھ اشد بد معارف متھم بی تردید بسیاری ما را از بابت این سخنان و
یکی از تلخ ترین تجربھ قلم بوده است ولی از تألیف آن گریزی کھ کرده اند. برای خود بنده ایام تألیف این رسالھ 

رسالھ است " آغاز شده است ودر ادامھ رسالت ھمان مبانی عرفان امامیھنداشتھ ام کھ بلافاصلھ پس از تألیف کتاب "
  بھ بنده محول گردیده است. (ع)کھ از جانب معصومین

متأسفانھ وضعیت بشر معاصر بالاتر از خطر و بالاتر از فاجعھ است و روز بھ روز خطرناکتر و فاجعھ بارتر می شود 
و انسان باید خیلی خودفریب باشد کھ نظر زیبا و خوش بینی بھ اینھمھ جنون و جنایت داشتھ باشد و بتواند از این 

ضھ کند. ما کھ ھر چھ کردیم نتوانستیم اینھمھ قتل عام ھمھ آدمکشی فزاینده تفسیر شاعرانھ و عاشقانھ ای عر
اگر ھم این قدرت را یافتھ ایم تا غایت اینھمھ فلاکت بشری پدیده ای مبارک و زیبا ببینیم!و مسلمین را بدست مسلمین 

ظر و ن (عج)و بخصوص فلاکت مسلمین را تبیین نمائیم بھ یاری و امید و رحمت و نجات بقیةالله اعظم امام مھدی
گرنھ قلم از بیان اینھمھ بدبختی شرمنده و کمرشکستھ است در محضر اینھمھ رحمت و  شفاعت و حمایت اوست و
در  (ص)حرامی مسلمین و کفران اینھمھ نعمات الھی! ھر چند کھ رسول خاتمھ و نمک ب (ص)محبت محمد و آل محمد

  بحال شقاوت امتش می گریستند!از اشک ملائک بود کھ  یمعراجش در یکی از آسمانھا شاھد اقیانوس

کجاست امّت اسلامی کھ فرّش نور رحمت مطلقھ محمدی باشد. کجاست جامعھ شیعھ ای کھ فرّش حکومت و فرھنگ 
علی مرتضی باشد. کجاست جامعھ امام زمانی کھ سرھنگھای فرھنگش چھارده معصوم باشند: ای فرزند آدم پس کی 

  - دسیطالب رحمت و بھشت من خواھی شد! حدیث ق

ت در نقطھ مقابل تقوا قرار شود) جلوه گریست و درسزاری (ھنری کھ برای مردم عرضھ میاز آنجا کھ ذات ھنر با
لذا غایت این ھنرھا بھ فسق و فجور و تباھی ختم می گردد و بیھوده نیست کھ عامھ ھنرمندان بازاری مرد دارد 

امیال و ماھیت زنانھ و ھمجنس گرایانھ می یابند چرا کھ جلوه گری ذات و طبیعت  ،بتدریج در مسیر تکامل ھنری
شود یکی از ابزارھای شیطانی محسوب میزنانھ است. پس ھنر بعنوان یکی از روشھای رایج زیباسازی زشتی ھا ھم 

افراد بشری باشد  ولی ھنری کھ بازاری و جلوه گرانھ نباشد و در خدمت اعتلای روحانی در قلمرو عرضھ بازاری!
روحانی بشر امری کاملاً متفاوت و الھی است. آن ھنری کھ بر تعمیق و اعتلای تقوا و باطن گرائی و استغراق 

بیفزاید ھنری قدسی و عرفانی است ھمچون سازی کھ حضرت داود می نواخت و بھمراھش ذکر حق می گفت و ھمھ 
ً در طبیعت پیرامونش را ھم با خود بھ ذکر حق می کشاند . بنده چنین معنا و کیفیت ذاکرانھ از موسیقی را شخصا

موسیقی عرفانی ھند و راگاھای سیتار عمیقاً تجربھ کرده ام. موسیقی کھ یک ھنر سمعی است بیش از سائر ھنرھا با 
نوع دین خدا ارتباط یافتھ است ھمانطور کھ وحی چنین است بشرط آنکھ ھمھ جوانب تقوائی امر رعایت شود و از ھر 

جلوه گری مصون بماند. امروزه شاھدیم کھ بنام سماع عرفانی برخی از فرقھ ھای بھ اصطلاح عرفانی مقدسات و 
اذکار الھی را بھ نمایشات فاسقانھ می گذراند و عصمت این عبادت را نابود می کنند و براستی سماع ذاکرانھ را تبدیل 

  خ شیطان در قلوب مؤمنان است. بھ رقاصی فاسقانھ ساختھ اند و این قلمرو اشد رسو

ھای شیطانی! ھمچون ھنر  جلوهحیای بت پرستی مدرن ھستند و خدمت ارانھ در امروزه بسیاری از ھنرھا مزوّ 
ت اقدام بھ طراحی و معماری و مجسمھ سازی و غیره! و بیھوده نیست کھ طبق روایت امام زمان در ظھورشان نخس

(حدیثی از در آن جز منافقان رفت و آمد نمیکنند. ق مسجد ضرار ھستند کھ کنند. کھ مصادیتخریب چنین مساجدی می
    -))ع(علی
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  شیطانِ قلمرو اقتصاد و معیشت -٩
  

  

معیشتی ھستند بما معرفی  -قرآن کریم چند فقره از اقتصاد و معیشت شیطانی در بشر را کھ از ارکان شیطنت اقتصادی
کرده است: ربا، قمار، شرط بندی، تکاثر، محاسبھ ریاضیاتی رزق و روزی، مسکرات و مخدرات، تنوع پرستی و 
بازیگری، تبدیل مصنوعی مخلوقات و ارزاق و نعمات، اسراف و میوه درخت زقّوم! اینھا انواع راه و روشھای 

، ٩١و٩٠، مائده٢٧، اسراء١١٩، نساء٢٧۵آیاتشان قبلاً ذکر شد: بقره امرار معیشت ھستند کھ  ارتزاق و شیطانی
  .١٨و١٧، نحل۶۴-۶٠صافات

ً ھمھ سائر  واژه "ربا" در قرآن کریم شاه کلید ھمھ حرامھا و مفاسد و مظالم اقتصادی و معیشتی است کھ تقریبا
گون زیاده خواھی و ناشکری و گیرد و بھ مثابھ انواع و روشھای گونارمات و ارزاق شیطانی را ھم در برمی مح

کفران نعمات محسوب می شوند. با اندک تأملی در می یابیم کھ مثلاً قمار و شرط بندیھا و اسراف و تنوع پرستی و 
ھستند زیاده خواھی ربا و تبدیل و ترکیبات ارزاق طبیعی و نیز تبدیل ریاضیاتی نعمات جملگی انواعی از  بازیگری و

ل یک ربا ویژه بنی اسرائیلی است کھ امروزه بصورت بانکداری کل اقتصاد جھانی را بھ کھ ربا بمعنای نزول پو
واقع اقتصاد جھانی را بنی اسرائیلی کرده است و بیھوده نیست کھ بخش عمده بانکھای  تصرف درآورده است و در

را تحت سلطھ دارد و  است کھ کل اقتصاد و معیشت بشری بنی اسرائیلبزرگ جھان و شرکتھای بیمھ متعلق بھ قوم 
این در جھان اسلام وجھی از این آیھ از قرآن است: مسلمانانی کھ یھود شدند! زیرا منظور از یھود شدن مسلمین این 
ً گزارش نشده است الا در  نیست کھ نام دین خود را تغییر داده باشند زیرا چنین پدیده ای در تاریخ اسلام مطلقا

  رفندی سیاسی بوده تا عقیدتی!مواردی انگشت شمار کھ بیشتر ت

در قرآن کریم می خوانیم کھ اھل ربا در آتش زندگی می کنند و ھمچون انسانھائی غشی و مجنون ھستند کھ این عین 
واقعیت امروز اکثر مردم جھان است کھ غرق در ربا ھستند ربائی کھ نام دیگرش مکتب اصالت تورم در اقتصاد است 

. و این استآن مبتلا می باشد و بدین لحاظ سرآمد ھمھ اقتصادھای موجود بر روی زمین  کھ جامعھ ما نیز بغایتش بھ
  آتش شیطان در جان انسان است و دال بر سیطره شیطان بر روان می باشد.

نرخ تورم در اقتصاد ھر جامعھ ای واضحترین بیانگر نرخ ربا و زیاده طلبی و شیطانزدگی حاکم بر معیشت و فرھنگ 
  ن جامعھ است بھر دلیل و بھانھ ای کھ باشد!و اقتصاد آ

طبق معرفت قرآنی و احادیث نبوی و ولوی ھر نوع تلاش مذبوحانھ جھت امرار معیشت کھ موجب تخریب تن و فساد 
کشد و حرام را ھم بھ آتش میروان و عذاب جان گردد حرام است و ھیچ خیر و برکتی بھمراه ندارد و بلکھ داشتھ ھا 

  می سازد.

ز علل باطنی ربا و حرص و حسد و زیاده خواھی در معیشت القای ترس و وحشت از فقر و مرگ و نیستی از یکی ا
  - ٢۶٨بقره "شیطان شما را از فقر آتیھ می ترساند و آنگاه بھ فحشاء و منکرات می کشاند."جانب شیطان است: 

نگرانی معیشتی است تا معلوم شود کھ  یکی از امتحانات جاری الھی برای مؤمنان ھمان فقر و خسارت و تنگدستی و
اھل ایمان تا چھ حدیّ خداوند را رزاق خود می داند و رحمتش را باور دارد و یا اینکھ رزاقیت خداوند شعاری تو 
خالیست در باور اھل ایمان! حقیقت اینست کھ رزق ھر کسی یا از سمت اولیای الھی و از دست دوست میرسد و یا از 

  ت و از دست کافران و اشقیاء!سمت شیطان و طاغو

دانیم کھ رسول خاتم، نفت را و میآید ردمان از دوزخ تکنولوژی و نفت می معیشت م امروزه عمده و اساس رزق و
فت است کھ غذای اصلی شاھدیم کھ ھمھ جنگھای تاریخ جدید جھان بر سر ن . وخوراک اھل دوزخ خوانده است

غذائی در بازار فاقد یک عنصر نفتی  ژیکی! و بندرت ھیچ کالا یا دارو وباشد و ھمھ کالاھای تکنولوتکنولوژی می
  یافت می شود. این ھمان رزق آتشین اھل دوزخ تحت سلطھ شیطان است یعنی معیشت شیطانی!

اسراف  اصلاً صنعت و تکنولوژی بھ لحاظ ماھیت بشریش تماماً مخلوق زیاده خواھی و ربا و تنوع پرستی وعیاشی و
پرستش زرق و برق و ریا! امروزه اکثر قریب بھ اتفاق صنایع و علوم و فنون و ھنرھا غیر  و پرستیاست و ظاھر
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دنیاپرستی و ریاکاری و بازیگری و اسراف است کھ کل جھان  حیاتی و غیر ضروری ھستند و فقط جھت تجملات و
الم باقی گذاشتھ و نھ ھوائی برای حیات را بر زمین بھ نابودی می کشاند و نھ آب س را بھ فساد و تباھی کشیده و

نھ خاکی برای زراعت کھ زھرآگین نباشد. امروزه حتی محصولات کشاورزی نیز اکثراً تبدیل بھ سموم و سقر  تنفس و
  و غذاھای دوزخی شده اند کھ خاصیت ضد غذائی دارند تا چھ رسد بھ محصولات صنعتی تر!

انطور کھ علوم بھداشت و درمان ھم دشمن جان و سلامت بشر امروزه علوم و فنون تغذیھ ضد تغذیھ شده اند ھم
ضد بشری ھستند! و علاوه بر این باید درک نمود کھ اگر ربا اصل حرام در امر  گشتھ اند و جملھ علومی شیطانی و

معیشت و اقتصاد است خود تکنولوژی کھ ذات شتاب و زیاده خواھی است بستر ربا در تمدن مدرن است و تمدن 
  ژیکی نمی تواند ربائی نباشد. پس انسان تکنولوژیکی جبراً رباخوار است یعنی در آتش است.تکنولو

امروزه ھمھ جنگھای روی زمین جنگھای بین دوزخیان و شیاطین ھستند کھ در محورش جنگ نفت و انرژی قرار 
  نابودی می کنند. دارد. انرژیھائی کھ جملگی انرژی حیاتی و روحانی بشر را تھدید بھ

تماماً علوم آماری و ریاضیاتی ھستند کھ کارشان جز نابودسازی نعمات الھی امروزه علوم تغذیھ و بھداشت و درمان 
! "بدانید کھ نعمات الھی را بواسطھ  (ع)علی -در نزد بشر نیست: ھر چھ قابل شمارش شود نابودگر و نابودشدنی است

، رزق، معیشت و شفا و آسایش و امنیت! آماری و از جملھ نعمت سلامت -" قرآن.شمارش در نخواھید یافت
میزان تغذیھ و آسایش و سعادت و سلامت و اقتصاد و معیشت بشری عین شیطانی و دوزخی شدن  ریاضیاتی شدنِ 

ارقام و محاسبات علوم غذائی و بھداشتی و درمانی ھمچون مقادیر ویتامین و پروتئین و مواد  آنھاست. ھمھ اعداد و
ھ کیفیت خون و بیماری و سلامتی جملھ علوم و ارزیابی شیطانی و ضد انسانی است کھ قرآن آنرا معدنی و محاسب

  علم بغی خوانده است یعنی علم گمراه کننده!

تعقل و شعور بشر است و عنصر آتش در نفس ناطقھ می باشد کھ آتش ربا را می افروزد  ریاضیات، ابلیس اندیشھ و
س نابودی می کشاند و سپس انسان را امر بھ فحشاء و منکر و ربا و فساد و دزدی و دل و جان و اندیشھ را بھ ھرا

ریاضیات قدرتمندترین آموزه و القاء شیطان در انسان آخرالزمان است و عنصر برپا کننده دوزخ صنعت و می کند. 
شین ساختھ است و تکنولوژی می باشد کھ ھمھ نعمات و ارزاق حلال و پاک الھی را برای بشر تبدیل و نجس و آت

 بھ عدم!  مبدلّ بھ سقر و زقوّم نموده است. ریاضیات تبدیل کننده کیفیت بھ کمیت است و روح بھ تن و جاودانگی
مھلکترین و آتشین ترین و شیطانی ترین شاخھ ریاضیات و محصولات حاصل از آن ھم ریاضیات اتمی و کوانتومی و 

ستقیماً تن و جان آدمی صوص در علوم و فنون غذائی و درمانی کھ مکند بخزری است و آنچھ در صنعت تولید میلی
  سازد.را ھدف می

آدمی بمیزانی کھ خودش را رزاق خود می داند و یا ارباب و طاغوت را سرچشمھ رزق خود قرار می دھد مبتلا بھ 
زیاده طلبی فزاینده و آتش شیطان است و رزقش نیز آتشین و ربائی و قحطی زا می شود و لذا دچار بخل و خسّت و 

  ھراس از فقر و مرگ می گردد.

چھ بسا ممکن است خود رزق و منشأ آن حلال و پاک باشد ولی مصرف کننده اش بدلیل ناشکری از نعمت و ولی 
نعمتش دچار اندیشھ و احساس تنفیس گردد و آن رزق را بر خود حرام و آتشین سازد. و اینست ذات اصل حلال و 

  پاک در قلمرو معیشت. تسبیح و شکر یا تنفیس و کفر!حرام و پاک و نا

دوزخی و سقری و  پس باید گفت ابتلای بھ ربای بانکی و زیاده طلبی ھای معیشتی و بانک و بیمھ و رزق طاغوتی و
  زقوّمی جملگی بازتاب و عذاب تنفیس و کفران باطنی رزق است یعنی منی کردن رزاق!

منی از نزد شیطان  -انسان ھو خورد ودوست روزی می ردگار و از دست امام وھوئی از نزد پرو -پس فقط انسان من
و از دست طاغوت و خناسان و دشمنانش روزی می برد. آن رزق طیب و حلال و رشد دھنده و واسع و کریم است و 

ی کھ ھو را می کند و انسان این رزق ناپاک و حرام و منقبض کننده و قحطی زا و علیل است: انسانی کھ منش را ھو
منش می سازد! انسانی کھ منش را الھی میکند و انسانی کھ الھیتش را شیطانی می کند. "و شیطان گمان باطلشان را 

  - ایشان حق جلوه داد و ھمھ او را پیروی کردند..." قرآن رب

رحمت و کرمش باید درک نمود کھ بارزترین شاخصھ کفر و ایمان ھر انسانی باور یا ناباوریش بھ رزاقیت خدا و 
داند و نمیبیند متی بسویش می آید کھ او ھرگز نمیدرباره بندگان است. و درک این حقیقت کھ براستی رزق آدمی از س

الا اھل شھود! و خلاصھ یعنی باور بھ این معنا کھ ھیچکس رزاق خودش نیست و تلاش مذبوحانھ در افزایش کمیت 
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عذاب و فلاکت حاصلی ندارد و براستی بر آسایش و معیشت و  رزق و رفاه یک فریب شیطانی در بشر است و جز
رفاه و سلامت فرد و خانواده اش جز اثر منفی ندارد و فقط بر فسق و اسراف می افزاید. ولی متأسفانھ امروزه حتی 

زاقیت علمای دینی نیز بھ این حقیقت التفاتی ندارند و بھ آن بھ دیده تمسخر و تردید می نگرند. باور یقینی بھ ر
رحمانی و کریمی خداوند قدرتمندترین دژیست کھ انسان را از ابتلای بھ وسوسھ ھای شیطانی و معیشت شیطانی و 

  دوزخی مصون می دارد.

ترس و وحشت از فقر و گرسنگی و مرگ و نیستی و بیماری و بی خانمانی در آینده شاھراه ورود شیطان در نفس 
اقیت بی سبب الھی و کرم و لطف باور و یقین عملی بھ رز - ٢۶٨ت و سرچشمھ ھمھ گناھان! بقرهانسان اس

دارد و اساس از وسوسھ ھای شیطانی مصون می حسابش بیش از مجموعھ حکمت ھا ومعارف عرفانی انسان رابی
امتحانات الھی  بلایا و سیر و سلوک عرفانی است زیرا کسی کھ بھ این اصل باوری قلبی ندارد در فراز و نشیب ھا و

و سلوک  اه سیرر و نفاق می شود. اگر در این راه گام از گام بر نخواھد داشت و در نخستین مرحلھ دچار شرک
و فنا خوانده اند بھ این معناست کھ سالک بدلیل اعتمادی کھ بھ خدایش در باب رزق خود دارد  عرفانی را مکتب فقر

  ا می داند کھ این راه اغناء و ابقای الھی است.می گزیند زیرو فنا را بر راه فقر

اگر سیر و سلوک عرفانی در عصر جدید فقط بازی و تفریحات طبقات اشراف و دربارھا شده است بدین دلیل است کھ 
بشر مدرن توکل و اعتمادش را در باب رزق بخدایش از دست داده است. و اگر حتی علمای دینی نیز بھ عرفان و 

حقیقتش را در کسی باور ندارند بھ ھمین دلیل  مات عرفانی بھ عنوان افسانھ و خیال می نگرند ومکاشفات و کرا
است کھ خود ایمان و توکلی ندارند و از این امر بیگانھ اند زیرا رزقشان در نزد طاغوت است. ایمان بھ رزاقیت خدا 

ه سنگ زیر بنای ھر ایمان درستی دارد. پس امروزاھل ایمان را از طاغوت برحذر میدر وادی عمل است کھ 
رویگردان شدن از طاغوت است از بابت ارتزاق و معیشت و امنیت و بانک و بیمھ و حقوق ماھیانھ و بازنشستگی و 

زیرا آنکھ روی بھ خدا دارد و از نزد او روزی می خورد رزقش براستی "روزی" است یعنی روزانھ و بلکھ امثالھم! 
 نھ و سالیانھ و موروثی! آنکھ رزق فردایش از دیروز است معیشتی ظلمانی و دھری دارد ونھ ماھیا الساعھ می آید و

بزبان  -۶٠"نساء.ایمانش بی بنیاد و ادعائی توخالی است. "خداوند بھ شما امر کرده کھ از طاغوت رویگردان باشید
ق می بری در چشم تو ظالم و ساده اگر آن ارباب، رئیس، شرکت، کارخانھ، وزارتخانھ یا حکومتی کھ از نزدش رز

  کافر و منافق است پس رزقت نیز حرام و ناپاک است، بدان!

یافت نمی شود و مؤمنان ما با  ینقل شده کھ در آخرالزمان دورانی می رسد کھ ھیچ رزق پاک و حلال (ع)از امام علی
  ذکر خدا سیر می شوند. در این معنا بمان!

معیشتی بھ نیت کسب رزق نیست و حتی بھ نیت پیدا کردن وسیلھ و سببی برای اھل ایمان و معرفت کار و تلاش 
برای دریافت رزق از خداوند ھم نیست کھ این نیز معنائی مشرکانھ است. بلکھ کارکردن از ارکان و مبانی عبودیت 

ی است کھ است عبودیت بھ معنای راه شناخت و پرستش خالصانھ خدا! و آدمی فقط در کار و تلاش معیشتی و اقتصاد
بھ تدریج کشف می کند کھ براستی رزق از دست خدا و از سمتی ناپیدا می آید. این نوع کار و فعالیت جھت تسبیح 
رزق و تنزیھ آن از منیت و تنفیس است تا انسان بوضوح ببیند کھ این خودش نیست کھ رزقش را تولید می کند یا 

ازی بھ این نوع فعالیت ندارد الا برای سائرین جھت انفاق و خدمت می یابد. و آنگاه کھ بھ چنین یقینی رسید دیگر نی
ھیچ شھر و کاخی بنا نمی شد! می فرماید: اگر ھمھ مردمان جھان مؤمن می بودند  (ع)خلق! و از اینروست کھ علی

ده ای اھل ایمان چرا از رزقی کھ خداوند مختص شما در طبیعت قرار دا"یعنی ھمھ در آغوش طبیعت می زیستند: 
  - قرآن کریم "است برخوردار نمی شوید!

این سخنان بدین معناست کھ کل تمدن مدرن ذاتاً از کفر بشر است و اگر ھمھ مردم جھان مؤمنانی خالص می بودند 
در جنات نعیم پروردگار یعنی طبیعت بکرش می زیستند. و این ھمان جامعھ امام زمانی موعود مؤمنان آخرالزمان 

  است.

عمل در واقعیت زندگی ھستند! امکان اجرائیش از جانب خداست  نھ این حقایق و معارف قابل اجرا ومی گوئید چگو
  فقط کافیست کھ این حقایق کھ تماماً بر عقل و فطرت است تصدیق شود!
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  شیطانِ قلمرو عشق بشری -١٠
  

  

ر بر ادعایشان مؤمن و صادق ورزند کھ اگبرخی از مردم بھ کسی چنان عشق می ورزند کھ گوئی بھ خدا عشق می "
 را بسیار شدیدتر عاشقند اگر ببینند کھ عذاب خداوند بر مشرکان چقدر سخت است..."البتھ کھ خداوند باشند 
  - ١۶۵بقره

کفر انسان نسبت بھ مقام خلافت اللھی خویشتن است و ادا نکردن حقوق این مقام! ولی شرک انسان نسبت بھ خداوند 
و عمیق تر از عشق انسان نیست زیرا کھ عشق آن رابطھ ای است کھ تماماً با دل سر و  است و ھیچ شرکی شدیدتر

حق، شریک خداست در حق و اولیایش نیست پس معشوق غیر  کار دارد و کل دل را فرامی گیرد و دل نیز جز خانھ
ھمانطور کھ آیھ مذکور اشد عذابھای الھی دچار می گردد  دچار اشد شرک با خداست  و لذا بھ انسان!  چنین عاشقی

می فرماید. و می دانیم کھ برای آدمی در حیات دنیا عذابی جامعتر و ھولناکتر از عواقب چنین عشق ھائی نیست کھ 
  کل وجود را بھ آتش می کشد و ھمھ زوایا و ابعاد زندگی را! این ھمان عذاب النار و عذاب الله در قرآن است.

نھ عشقی شدیدتر نسبت بھ خداوند است(طبق آیھ فوق الذکر) نمی تواند جز ولی عشق بھ یک انسان دیگری کھ زمی
عشق بھ یکی از اولیای الھی باشد کھ خلیفھ خداست و جز خداوند، ھویتی ندارد و از مخلوقیت ھیچ در او نمانده 

بھ خداست و  فعل پروردگارند و لذا عشق بھ چنین انسانی عین عشق (در قرآن) کھ مظھر اراده و است یعنی مخلصین
لاغیر! ھمانطور کھ در آیات دیگری آمده کسانی کھ ولایت یک انسان دیگری را بر نیت ھدایت الی الله می پذیرند و او 

کند. بشرط آنکھ در این ولایت ھیچ ریائی ن میھدایتشا دو حکم نموده و را چون خدا دوست می دارند خداوند بین آن
  امان و عارفان الھی ھستند.نباشد. کھ چنین اولیائی نیز ھمان ام

بنابراین عشق بھ ھر کسی جز اولیای الھی ارتکاب و ابتلای بھ اشد شرک می باشد و اعظم مظالم است بقول الھی در 
کتابش! و لذا اعظم عذابھا و تباھی ھا و مفاسد و خیانتھا و جنایتھا را موجب می گردد. و انسان مدرن قربانی و تباه 

  ست اعم از زن و مرد!شده چنین عشق ھائی ا

عصر جدید بھ لحاظی عصر عشق بازی بشر در تاریخ است و ھیچ ادعائی چون عشق در این دوران بر زبانھا جاری 
نیست کھ در تاریخ مطلقاً بی سابقھ است. و ھمھ تباھیھا و شقاوت ھا نیز از ھمین ادعاست. آیا براستی چھ خبر است 

  کھ ھمھ عاشق شده اند؟

گوید: گرسنگی نکشیده ای کھ عشق از سرت بپرد! وجھی از غوغای عشق در عصر ما حاصل  ضرب المثلی می
انرژیھای تل انبار شده ناشی از پرخوری و بیکاری و انفعال! و اما وجھ دیگری از  شکم سیری بیش از حد است و

ل خانواده است. یعنی یک کیر سن ازدواج و ترس از ازدواج و تشاین غوغا حاصل دیر کرد ازدواج و بالا رفتن مستم
عاطفی است. و وجھ سومی از این غوغای عشق ناشی از تنھائی و انزوا و محبوسیت انسان در تن -انفجار جنسی

ش ارتباطات تکنولوژیکی است کھ سراسر بھ دروغ لخویش است کھ مستمراً حادتر می گردد کھ یکی از مھمترین عل
و می توان علل دیگری ھم بر و در واقع ارتباطات ضد ارتباط است.  و ریا و مکر و پلیدی و شیطنت بنا شده است

این سھ امر افزود! ولی ھمین سھ محور اصلی مولدّ عشق غوغائی و غوغای عشق در عصر ما اساساً نوعی انفجار 
 ارتباطی است و می توان آنرا یک فریاد و نعره تن و دل و جان و وجدان بشری دانست نھ عشق! -جنسی -انرژیک

بھ ھمین دلیل بھ محض وصال با معشوق یک شبھ بھ نفرت و عداوت منجر می شود و تا بھ آخر عمر ھم انتقام و 
  خیانت!

و اما از این سھ علت اصلی عشق غوغائی کھ بگذریم بھ امر دیگری می رسیم کھ بسیار بنیادی تر، انسانی تر، 
حق و طلیعھ آن است کھ قلوب و وجدانھا را نادانستھ  تاریخی تر و الھی است و آن قیامت آخرالزمان و عرصھ ظھور

بھ فغان انداختھ است و آن اراده بھ ظھور ذات است و لقای جمال ذات! این معنای دیگری از ظھور انسان کامل و 
  مھدی موعود است.

بعلاوه ھر ند در حقیقت آن علل سھ گانھ غوغای عشق بھ مثابھ زمینھ ھای بیرونی و مادیّ قیامت آخرالزمان ھست
جلوه  ر نفس بشر موجب غوغای انواعکنیم از جملھ نیروی برون افکنی تکنولوژیکی کھ دعلت دیگری کھ جستجو 
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گریھایی گردیده کھ در تاریخ بی سابقھ بوده است کھ چھ بسا می توان این عامل چھارم را قدرتمندتر و اساسی تر از 
کنولوژیکی شدن نفس بشر خواند زیرا شکم سیری بیش از آن سھ عنصر دیگر دانست و آن سھ عنصر را معلول ت

  حد و انفجار انرژیک و بالا رفتن سن ازدواج و انزوای روانی ھر سھ نتایجی تکنولوژیکی ھستند.

اگر در سده ھای پیشین وجود یک زن بدحجاب و جلوه گر و طناّز در یک محلھ یا شھری موجب پیدایش صدھا 
ھمھ مردمان تبدیل بھ بت ھای جلوه گری و طنّازی شده اند و بدلایلی کھ ذکر شد  عاشق سینھ چاک می شد، امروزه

بدینگونھ ھمھ عالمیان را عاشق و سینھ چاک می یابیم. پس می بینیم کھ علل مادی و بیرونی عشق این دوران تماماً 
  شند.معنائی تھی و بلکھ ضد ارزش می با فاسقانھ و حیوانی و شیطانی ھستند و از ھر ارزش و

ولی ما ھمھ این اسباب و علل مائی و شیطانی غوغای عشق در این دوران را معلول یک واقعھ برحق و متافیزیکی 
می دانیم کھ آن واقعھ ظھور خورشید جمال حق است از زمین و آسمان و ھمزمان از اعماق ھمھ جانھای آدمیان. و 

بواسطھ علل و اسباب جبری و دھری و مادی و چند کھ برای عامھ مردمان  این حق عشق و عشق حق است ھر
شیطانی مھیا شده است. در حالیکھ عاشقان حق در طول تاریخ بخصوص جھان اسلام در قرون گذشتھ ھمواره 
بصورت انگشت شماری بوده اند کھ ھمان عارفانند کھ عشقشان تماماً باطنی و ذاتی است و اتفاقاً ھمانھا بوده اند کھ 

  ا برپا کرده اند.قیامت آخرالزمان ر

ً علل و اسباب باطل و شیطانی دارد کھ چند  پس دریافتیم کھ این عشق غوغائی و غوغای عشق در عصر ما تماما
مورد از آنھا را برشمردیم کھ اساسی ترینش عنصر تکنولوژی است کھ خلق جدید شیطان در انسان است و خر دجّال 

اماره بقدرت تکنولوژی جبراً انسان را بھ قلب و فطرت الھیش است. ولی ھمین قدرت تخلیھ و برون افکنی نفس 
نزدیکتر ساختھ است و لذا دل و نفس واحده انسان نیز بیشتر در معرض رسوخ شیطان قرار گرفتھ است بخصوص 
شیطان آریل کھ سوار بر ارتباطات تکنولوژیکی بر قلوب رخنھ می کند. بھ زبان دیگرامروزه دل انسانھا بی حفاظتر و 
عریانتر گشتھ است زیرا نفس اماره تخلیھ و بھ بیرون پرتاب شده است و اینست علت العلل غوغای عشق در 

 عصر ظھور شیاطین انسی وآخرالزمان کھ متأسفانھ در سیطره دجالیت و شیطان قرار دارد. و اینست کھ آخرالزمان 
است و در قلوب بسیاری مستقر شده و آنھا  انسانھای شیطانی است زیرا قلوب بشری در محاصره شیطان قرار گرفتھ

" تطھیر و تقدیس عشق"را خلفای شیطان ساختھ است و ھمھ این سلطھ ھا و خلافتھای شیطانی در بشر تحت عنوان 
خانواده ھا، ھا و ستمھا گردیده است در افراد،شود کھ جامعھ بشری را بھ آتش کشیده است و زمینھ بزرگترین جنایتمی
  ان و ابرقدرتھا.، دولتمردوامعج

اگر یکی از مھمترین ھنرھای شیطان زیبانمائی زشتی ھای انسان است در رأس روشھای این واژگونسالاریش ھمان 
واژه عشق است و توجیھات عاشقانھ کھ بواسطھ آن ارتکاب بدترین جنایات را برای انسان آسان و بلکھ افتخارآمیز 

عشق بھ آزادی و  ثل ھمسر و فرزند و خانواده و عشق بھ مردم ومی سازد تحت عنوان عشق بھ انواع معشوقھا م
... . و حتی عشق بھ خدا کھ مھمترین ادعای خود ابلیس است کھ بھ ھمین ابری و پیشرفت و علم و مقدسّات وبر

آخر است کھ ھمواره در اباء نمود کھ ماھیت باطنی ھمھ این انواع عشقھا دروغ  (ع)توجیھ از امر خدایش بر سجده آدم
 شوند یعنی خانواده، مردم، آزادی،کذائی بدست مدعیان عشق قربانی میشود یعنی خود این معشوق ھای یکار رسوا م
... زیرا حقیقت اینست کھ عاشقی جز خداوند نیست ھمانطور کھ معشوقی جز او نمی تواند باشد زیرا فقط مقدسّات و

است پس این دعوی از جانب بشر آشکارا دروغ  دعوی عشق ھمان دعوی پرستش اوست کھ قابل پرستش است و
است و این بزرگترین و مقدسترین دروغی است کھ شیطان بھ انسان تعلیم می دھد و در حقیقت از این طریق نھ تنھا 
برای خدا در دلش شریکی قرار می دھد بلکھ خود مدعی عشق را شریک خود خدا می سازد! کھ حق چنین ادعائی 

و عرفائی است کھ از خود فنا گشتھ و محل ظھور خدا شده اند کھ در این مقام ھم ھمچنان عاشق فقط سزاوار اولیاء 
  و معشوق ھر دو خداست.

پس واژه و معنای عشق در نزد بشر، خدائی ترین و ابلیسی ترین واژه ھا و معانی است و لذا "عشق" دیالکتیکی 
تیکھاست و اینست کھ در فرھنگ بشری محبوبترین و ھمھ دیالکترین واژه ھا و مفاھیم است و بلکھ خود خالق 

منفورترین واژه ھا ھمانا عشق است کھ آغازش اشد مطلوبھاست و پایانش ھم اشد منفورھاست یعنی دنیایش بھشتی 
  و آخرتش دوزخی است.

ظھور پس اگر طبق روایات اسلامی نخستین اقدام امام مھدی بھ ھمراه مسیح ھمانا نابود کردن ابلیس است (در 
جھانیشان) بھ این دلیل است کھ قلوب بشریت را از سیطره شیاطین پاک سازد تا دلھای مردمان بتواند نور جلال و 

وجود است  جمال حق را در این ظھور دریابد و رستگار شود و بھ حق خود برسد کھ ھمان وصال با محبوب عالم
ود ھمھ جمال پروردگار را رؤیت ر محاصره شیاطین نباگر قلوب مردمان د"می فرماید:  (ص)ھمانطور کھ رسول اکرم
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" و از آنجا کھ آخرالزمان قلمرو ظھور جمال حق از انسان است و چشم کردند ھمچون ماه شب چھارده در آسمان.می
این کل راز غوغای عشق در  .دل انسانھا بواسطھ تسخیر شیطان کور است ولی فطرتش این ظھور را احساس میکند

انسان مدرن است کھ این معشوق آشکار پنھان را در ھر کس و ناکسی سراغ می گیرد و نمی یابد و دیوانھ می شود 
  زند. و دست بھ ھر جنایتی می

پس در حقیقت باید گفت کسی کھ دعوی عشق می کند چند منظور دارد اول اینکھ خداوند را نپرستد. دوم اینکھ بلکھ 
دش را بپرستد و سوم اینکھ بھ ھیچ کس و ھیچ چیزی متعھد نباشد و مسئولیتی نداشتھ باشد تا بتواند مرتکب ھر خو

کاری بشود. آیا این کاملترین آموزه ابلیس بھ بشر نیست؟ و امروزه در سراسر جھان شاھدیم کھ این دعوی عشق 
رسد و آدمخواری بھ شیطان پرستی می ھ مذاھباوجش در جماعت اھل ھنر و بخصوص اھالی موسیقی بسرعت ب

  معنای واقعی کلمھ.

شتھ باشد کھ این امروزه بسیار بعید است کھ انسان بالغی لااقل یک تجربھ عشق شکست خورده را پشت سر ندا
خودآگاھی عرفانی باشد اگر در اھلش اندک تقوائی  تواند تبدیل بھ قدرتمندترین نیروی بیداری روح وتجربھ بالقوه می

اھل تقوا چون بواسطھ شیطان لمس می شوند بخود آمده ود آمده باشد ھمانطور کھ خداوند وعده داده است کھ: "بوج
و باید دانست کھ عشق آنگونھ کھ نشان دادیم شدیدترین و عمیق ترین  -٢٠١نائل می آیند."اعراف و بھ بصیرت قلبی

ر می توان انسان مدرن را بھ دلایلی کھ بر شمردیم لمس شیطان در انسان است لمس دل انسان! بنابراین از این منظ
یر و رو می شوند و آنگاه زمھیاترین انسان تاریخ جھت توبھ ای نصوح و انقلاب عرفانی و سیر الی الله دانست: "

و رو شدن نفس و وجدان بشری  و ھیچ تجربھ ای ھمچون عشق موجب زیر -روی بھ پروردگارشان می کنند." قرآن
قلاب روح. زیرا انسان ذاتاً خلیفھ خداست و این مقام را دیر یا زود حاصل می کند و حتی ھمھ شیاطین نیست یعنی ان

نیز نھ تنھا نمی توانند مانع این حق الھی گردند بلکھ خواه ناخواه در خدمت تحقق این حق قرار دارند. و اینست کھ 
.. و اگر رحمت من نبود احدی پاک ا را می بخشم.می فرماید: "بگو کھ از رحمت من قطع امید نکنید کھ من ھمھ شم

   -قرآنآیاتی از " نمی شد...

پس دانستیم کھ معنائی واژگونتر از دعوی عشق برای بشر وجود ندارد ھمین کھ اشد خودپرستی انسان، دعوی ایثار 
بوده است کھ  و پرستش دیگری را دارد و این غایت واژگونسالاری واژه عشق است کھ ذات کفر ابلیس نیز ھمین

کرد و آنگاه خداوند را متھم بھ فریبکاری  عتحت عنوان عشق و پرستش خالصانھ خدا از امر خدا در سجده آدم امتنا
آیا این اول و آخر ھمھ مدعیان عشق نیست؟ در  -قرآن نمود و گفت: "پروردگارا تو مرا اغفال کردی و فریب دادی."

در نفس خود کشف بلیس آمده اگر اھل معرفت باشیم بوضوح این ابلیس را مجموعھ آیاتی کھ در قرآن کریم درباره ا
می کنیم کھ ابلیس وجھی از نفس خود ماست کھ در بیرون ھم موجودیت یافتھ است کھ این معنا را در فصول قبل 

چقدر  نشان دادیم بخصوص در تجربیات عاشقانھ خودمان بھتر از ھر زمانی ابلیسیت نفس خودمان را می شناسیم کھ
  ملوس و لطیف و حقھ باز و دروغگو است و واژگونپندار.
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  شیطانِ قلمرو مکاتب و ایدئولوژیھا -١١
  

  

قبل از ھر چیزی بایستی معنای لغوی و تأویلی و تاریخی و فلسفی واژه مکتب و ایده را دریابیم. "مکتب" در لغت 
. و انسان مکتبی یعنی انسان عمل کردن است مکتوب اندیشیدن وبمعنای کتابی شدن و کھ عربی از کتب و کتاب است 

اھل کتاب و بھ مدرسھ رفتھ کھ اندیشھ اش تبدیل بھ کلمات و مفاھیم مکتوب شده است. مترادف این لغت در زبان 
است بمعنای مدرسھ و تأدیب و رام سازی! "ایده" اما یک لغت یونانی است بمعنای آرزو،  schoolاروپائی ھمان 

یت، مقصود و پیش زمینھ فکری! کھ این معنا ھم مھمترین مولود مدرسھ و کتاب و تربیت فکر است. پس ایده آل ن
  سازی اندیشھ مھمترین ھدف مکتب و مدرسھ و کتاب و آموزش و تربیت کتابی است.

ی الھی دارد کھ بھ لحاظ تاریخی مکتب و مدرسھ و کتاب و تعلیم و تربیت ذھن آدمی بدون شک ریشھ در رسالت انبیا
نخستین آورندگان کتاب و تعلیم دھندگان سواد و تربیت کنندگان اندیشھ بشر بوده اند از انبیای ابراھیمی تا زرتشت 

زیستھ نخستین می (ع)و نوح (ع)ایرانی و حکیمان ھندوچینی! و بھ روایتی حضرت ادریس کھ در فاصلھ بین حضرت آدم
ن است و اصلاً واژه درس و تدریس از نام آن حضرت مشتق شده است یعنی بانی علم کلمات و تعلیم آن بھ مردما

ادریس! اصلاً سواد و درس و مکتب تماماً برخاستھ از کتاب خدا بوده است. ھرچند کھ گزارش نشده کھ خود پیامبران 
ان آنان بزرگ مبادرت بھ تشکیل کلاس درس و سوادآموزی کتاب خدا بھ مردمان کرده باشند ولی اصحاب و مرید

تعلیم و تربیت ذھن بشری بوده اند پس نخستین پرورندگان و  نخستین معلمین و مدرسین و بانیان مکتب و کلاس و
  بانیان ایده ھا ھم بوده اند.

ولی نخستین کسانی کھ کتاب و مکتب و درس و مشق و تعلیم و تربیت مکتوب و تأدیب و رام سازی ذھن بشری و 
فلسفھ و آئین رسمی و اجتماعی نمودند و آنرا از دین و کتب آسمانی جدا کردند و برایش  ایده آل سازی را تبدیل بھ

استقلالی قائل شدند و آنرا دنیوی و اجتماعی و سیاسی و مادی و طبیعی نمودند یونانیھا بودند بھ رھبری دو فیلسوف 
در تاریخ محسوب می شوند کھ (مکتب اصالت مدرسھ)  بزرگ بنام افلاطون و ارسطو کھ بانی مذھب اسکولاستیک

دانیم ارسطوئی است و می -افلاطونی -بتدریج عالمگیر شده است و امروزه تمدن مدرن تماماً مخلوق این مکتب یونانی
کھ بانی نخستین مدرسھ عالی یا دانشگاه رسمی بھ سبک امروز ھمان افلاطون است و آکادمی افلاطون! و این مکتب 

تبدیل بھ قانون اجتماعی شده و در اکثر کشورھا برای ھمگان اجباری گردیده است درست امروزه در سراسر جھان 
  مثل خدمت سربازی کھ آنھم برای نخستین بار در یونان باستان پدید آمد.

(جدا کردن) دین و علوم و معارف مذھبی و  بطور کلی یونانیان و سپس رومیان بانی و متخصص سکولاریزه کردن
ریخ بوده اند کھ تمدن غرب تماماً مخلوق ھمین تخصص آنھاست کھ جھانی گشتھ است. این کار و حکمت نبوی در تا

ھالیش را از دنیا و مادیت جدا تخصص عجیب بھ لحاظ عقیدتی دارای خیری است و شری! خیرش اینست کھ دین و ا
ً برخاستھ از خیرش ھم کھ دقگردد و شرش تخلیص دین و معرفت دینی می کند و بدینگونھ موجب پالایش ومی یقا
شود. زیرا آن قدرتی کھ بتواند یباشد اینست کھ موجب شرک حرفھ ای و تخصصی بین دین و دنیا و ماده و معنا ممی

  ترکیب ھم بنماید. تواند آن دو را مخلوط ویکدیگر جدا سازد می زدو امر را ا

دنیوی آنرا برگرفتن و مابقی را رھا کردن! بھ بیان دیگر سکولاریزه کردن دین ھمان دنیوی کردن آنست و یا خواص 
خواص مادی است. علم کتاب و کلمھ و سواد و تفکر و ایده پروری دینی را از  معنای دیگرش تبدیل دین بھ دنیا و

کالبد دین جدا کرده و بھ خدمت اھداف دنیوی و ارتقاء حیات مادی بشر گرفتند و بتدریج از دین و حکمت دینی فاصلھ 
ن ھمان واقعھ ای است کھ در طی حدود بیست و پنج قرن در تمدن اروپائی از زمان افلاطون و ارسطو گرفتند. ای

تاکنون در جریان بوده است کھ این دو فیلسوف پدر و مادر این سکولاریزم محسوب می شوند. و لذا آخرین فلاسفھ 
غیر دینی فلسفی را بنا نمودند کھ انواع مغرب زمین در چند قرن اخیر بطور کامل از دین جدا شدند و انواع مکاتب 

ماتریالیزم، ناتورالیزم، پوزیتیویزم، پراگماتیزم، سوسیالیزم، ھیستوریزم، ازی و مکاتب ایده آلی ھستند مثل:ایده آل س
اکونومیزم، لیبرالیزم و غیره! و ھر یک از فلاسفھ بزرگ غرب در جھت سکولاریزه کردن دین و اندیشھ بشری گامی 

  د از افلاطون تا مارکس!برداشتن
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یزم و موضوع محوری این جداسازی دین از دنیا و ماده از معنا و ظاھر از باطن رباید دانست کھ ذات اصلی سکولا
از زندگی دنیوی و اندیشھ حیاتی و مدنی بشر! و این حذف در ھمان موضوع "خداوند" است یعنی حذف کردن "خدا" 

نموده است. و بدینگونھ خدا کھ موضوع محوری تربیت کتابی و کلامی و فکری طی بیش از دو ھزار سال تدریجاً رخ 
و مکتبی بود بالاخره بطور کامل از این قلمرو حذف شد الا در حد یک موضوع کاملا مستقلی تحت عنوان درس دینی 

اسی و یا فلسفھ خداشناسی کھ حسابش از سائر رشتھ ھا و موضوعات علمی و فلسفی و فکری و اجتماعی و سی
اقتصادی جداست و باید جدا بماند! و لذا امروزه در مدارس و دانشگاھھا رشتھ ای ھم بھ نام الھیات و معارف دینی 

نگرد و لذا خدا و دین ھم تبدیل بھ یکی از ایده ھا و ب نیز ھمچون ھر پدیده ای دیگر میوجود دارد کھ بھ خدا و مذھ
        این واقعھ تبدیل خدا و معارف دینی بھ مجموعھ ای از ایده ھا و ھای طبیعی و ذھنی در بشر گردید و پدیده 

  ایده آلھاست کھ باعث و بانی اصلی آن افلاطون است و سپس ارسطو!

ایده و ایده آل سازی جھان در اندیشھ بشری فقط بھ معنای جداسازی خدا از زندگی نبود بلکھ جداسازی ھمھ چیزھا 
و این واقعھ تبدیل یگانگی ایده ھای منفک از یکدیگر! جھان ھستی بھ مجموعھ ای از از یکدیگر بوده است و تبدیل 

       کھ تمدنی  باشدضحترین معنایش ھمین تمدن مدرن میو وحدت عالم بھ کثرت و تفرقھ و فروپاشی است کھ وا
لسفھ و اندیشھ غربی است ایده پرست و ایده آلیستی است بھ معنای دقیق کلمھ! این کاملترین مفھوم سکولاریزم در ف

علم تجزیھ و  ،کھ منجر بھ تجزیھ جھان شده است و سپس ترکیب این امور سکولار! و لذا اساس علوم و تمدن مدرن
ھمھ این  دتفکیک ذره ای و اتمی و سلولی و فوتونی و میکروبی و ژنتیکی است. و لذا ریاضیات تبدیل بھ مبدأ و معا

 این ایده ھای سکولار در جھان طبیعت را در دوزخ تکنولوژی گرد ھم می آورد وعلوم وایده ھا شده است کھ ھمھ 
  و این ترکیب دوباره اجزای سکولار می باشد. تبدیل بھ ایده آلھا می سازد کالاھائی ایده آل!

 بطور خلاصھ چنین است کھ در مدارس و مکاتب و دانشگاھھا، واقعیات محسوس جھان ھستی از عوالم جمادی و
و حیوانی و انسانی جمعاً تبدیل بھ ایده ھا می شوند و سپس این ایده ھا دوباره بسوی واقعیات باز می گردند و  نباتی

امیال مادی بشر! و این کل  یک کالای ایده آل پدید می آید در خدمت نیازھا واز ھر چیزی در کارگاه تکنولوژی 
سپس توانست ھمھ اشیاء و مفاھیم را از ھمدیگر جدا  داستان سکولاریزم است کھ اول خدا را از جھان جدا کرد و

سازد و جھان ھستی را ریزریز و تجزیھ و ترکیب نموده و تبدیل بھ ابزار و کالاھا و پدیده ھائی مطلوب نیازھای 
  مادی خود سازد. و این کل سیر پیدایش دوزخ آخرالزمان است دوزخی کھ مخلوق ایده بھشت است بھشت زمینی!

ھن بشرند ھمانطور کھ شیطان نعمات الھی را کفران و نفی می کند و سپس از ھر ذایده ھا ھمان خطوات شیطان در 
نعمت و آیھ و پدیده ای یک ایده در ذھن بشر می سازد و بشر را بدنبال تحقق این ایده آلھایش رھنمون می سازد و 

ھ غل و زنجیر می کشد غل و زنجیر ایده آلھایش! زیرا بھ دست خود بشر جھنمش را می سازد و او را در این جھنم ب
ھر چیزی در جھان یک آیھ و نعمت است کھ بایستی انسان را بھ خدایش برساند ولی با نفی و انکار این نعمات الھی 
ھر چیزی در ذھن بشر یک ایده، آرزو، آرمان و خط شیطانی می شود و بشر را بھ شیطان می رساند: "بدانید کھ 

خود ساختند  ... و آنھائی کھ شیطان را بھ جای خدا، ولی و رھبرپروردگارش را کفران و انکار نمودنعمتھای شیطان 
... و خشکی و آبھا را بھ فساد می کشند... و ریب و فسادی آشکار پدید می آورندتخ مخلوقات خدا را تبدیل می کنند و
را بسراغش می فرستیم کھ با او قرین و رفیق و ھمنشین  از او روی برگرداند شیطان ھر کھ خدایش را از یاد برد و

و شیطان اندیشھ آنھا را در نظرشان گردد... و بلکھ جانشین انسان شود کھ بد جانشینی از برای ظالمان است... 
(شیطان) و  برحق و راست جلوه داد و ھمھ او را پیروی کردند جز عده اندکی از مؤمنان!... و گفت دوزخ را از تو

  - روانت پر خواھم کرد..." آیاتی از قرآن کریمپی

پس درک می کنیم کھ ایده ھا و فلسفھ ایده آل سازی کھ بانیانش افلاطون و ارسطو ھستند ھمان کارخانھ تبدیل آیات و 
مخلوقات خدا ھستند و خطوات شیطانی کھ انسان را از نعمات بیگانھ و کور و کر می سازند و وادار بھ تبدیل و 

) و بشر را بھ ٢٠(نساء. تخریب جھان می کنند یعنی این ایده ھا را در ذھن بشر عین حقیقت می نمایند تحریف و
پیروی از آن می کشانند بصورت آرمانھا، مدینھ ھای فاضلھ، برنامھ ھای بلند مدت و کوتاه مدت اقتصادی و سیاسی 

رزوھا و خیالات سرگرم می سازد." قرآن و علمی و فرھنگی و مدنی و غیره! "و شیطان پیروانش را بھ انواع آ
  این ھمان ایده ھا و آرمانھا و آرزوھا و توھمات است یعنی خطوات شیطان! -کریم

(مدرسی) و ھمھ نظریھ ھا و ایدئولوژیھای صادره از مدارس و  و باید دانست کھ ھمھ مکاتب و مذاھب اسکولاستیکی
اتفاقاً دینی ترین این خطوات  وکننده دوزخ زمینی برای پیروانش!اآکادمیھا و دانشگاھھا خطوات شیطانی ھستند و برپ

  مھلکترین آنھایند کھ خطوات نفاق می باشند.
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معنای لغوی این اصطلاح مشھور واضح است: ایده شناسی! و اما بھ معنا و ماھیت اصطلاح "ایدئولوژی" می رسیم. 
مجموع آثارمان تبیین کرده و در ھمین فصل ھم بطور توحیدی ھمانست کھ ما در  ایده شناسی از منظر معرفت دینی و

فشرده نشان دادیم. ولی این اصطلاح مشھور در تاریخ عصر جدید جھان قلمرو پیدایش ھمھ مکاتب آرمانشھری و 
مدینھ ھای فاضلھ بوده است کھ دھھا ایزم فلسفی و ادبی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و علمی و فنی و ھنری را 

ی بنا شده و بھ مثابھ خطوات شیطانی و یلھاک از این ایزمھا بر ایده و ایده آھر ی و پیروانی دارد و پدید آورده
  راھھایش بسوی جھنم و طبقات گوناگون آن است.

ھر ایده ای بھ مثابھ یک خط شیطانی، یک وسوسھ و القای شیطانی، یک لمس و وعده شیطانی است کھ نعمتی از 
انسان را نسبت بھ این نعمات کافر می کند . ایده ھا مبدلّ ھای نعمات و  آدمی پنھان می دارد ونعمات الھی را از چشم 

  آیات الھی ھستند. اینست ذات ایده ھا و ایدئولوژیھای حاکم بر تمدن معاصر جھان از منظر معرفت قرآنی!

ناخت ماھیت اندیشھ و ذھن بشر ش ایدئولوژی بھ معنای شناخت ذات ایده ھا در حقیقت بایستی شاھراه معرفت نفس و
باشد و منجر بھ شناخت شناسی گردد. ولی متأسفانھ اکثر ایدئولوژیھای مشھور در جھان مدرن فقط بھ خواص مادی 

ایدئولوژی بھ معنای حقیقی و محسوس و دنیوی ایده ھا و ایده آلھا پرداختھ اند و نھ بھ ماھیت و ذات واحده آنھا! 
جموعھ آثار ما رخ نموده است کھ تدریجاً ما را بھ ذات عالم ھستی و خدای جھانیان راه ر مدکلمھ فقط ھمانست کھ 

نموده و لذا ھمھ این معارف بھ کلام الله منتھی شده اند کھ ذات ھدایت و ضلالت و بدبختی و سعادت بشری را تبیین 
پدیده ھای شیطانی عصر ما دارای  انسانی کرده اند. پس این ایدئولوژیھای رایج ھم مثل اکثر محصولات و جھانی و

و استحالھ وجدان پیروانشان ھستند و لذا عصر جدید را عصر نبرد ایدئولوژیھا  ماھیتی واژگونھ اند یعنی موجب مسخ
و پیروان واژگونسالارشان می یابیم عصر نبرد ایزمھا و مکاتب شیطانی و پیروانشان در سراسر جھان! و مؤمنان 

  در این جدال و نبرد جھانی پیروان شیطان دخالت کنند.منع شده اند از اینکھ 

پس درک می کنیم کھ حقیقت ایدئولوژی بھ معنای حقیقی کلمھ جز عرفان نفس نیست کھ صراط المستقیم معرفت و 
وادی اعراف است و سیر الی الله! ولی این ایدئولوژیھا و مکاتب رایج در جھان مدرن اکثراً خطوات شیطانند و 

  سوره سبأ ذکرش رفت. ٢٠ذھن انسان بواسطھ شیطان ھمانطور کھ در آیھ  مصداق مسخ

برترین نعمتی کھ خدا بھ انسان بخشیده کلمات و اسماء و فکر و ذکر است کھ از طریق پیامبرانش بھ مردم اعطا 
ش یعنی نموده است ولی بشر بھ رھبری اولیای کفر خود این عالیترین نعمت خدا را کفران نموده و از سرچشمھ ا

خداوند جدا و سکولاریزه کرده و تبدیل بھ علوم و فنون مخرب و دوزخی نموده است و فلسفھ ھا و مکاتب و 
ایدئولوژیھای شیطانی کھ چشم و گوش و ھوش بشر را بر سائر نعمات الھی در جھان طبیعت بیگانھ ساختھ است. 

ملحق جنات الھی کند از  در جھان ھستی برساند و کھ قرار بود بشر را بھ خدایشرا کلمات و اسماء و فکر و ذکری 
خدایش بیگانھ کرده و مرید دشمنش شیطان نموده و بدست انسان جھنمش را برپا ساختھ است از طریق تبدیل 

 نعمات الھی بھ ایده ھا و ایده آلھا و فلسفھ ھا و مکاتب و ایدئولوژیھای شیطانی و تبدیل طبیعت عالم موجودات و
  ھ دوزخ صنعت و تکنولوژی!(بھشت زمین) ب

و لذا بذرھای آرزوھا و عناصر دھرزدگی و ضلالت شیطان  ھستندایده ھا، شیطان مبین در نفس ناطقھ (ذھن) انسان 
و مدینھ ھای فاضلھ و آرمانشھرھا و مکاتب آرمانی ھم، شھرھای سیطره شیطان در بشر می باشند. و ایدئولوژیھا 

در نفس ناطقھ انسان ھستند. زیرا خداوند شیطان را خصم مبین خوانده است یعنی خصمی صاحب بیان و منطق! زیرا 
ھ نسیان انداختھ قیومی حیات و ھستی غافل سازد از ذکر خدایش غافل نموده و بو ھر چھ انسان را از اکنونیت حیّ 

  - ۶٨انعام ."و شیطان شما را دچار نسیان می سازد"است: 

     ند در حالیکھ قرآن کریم بھ ما ھمھ مفسرین و مترجمین "خصم مبین" را "دشمن علنی و آشکار" تعبیر کرده ا
ر کھ "امام ھمانطو -٢٧"اعراف.آموزد کھ "شیطان و لشکریانش شما را می بینند ولی شما آنھا را نمی بینید می

کنند در حالیکھ منظور اساسی ھمان امام بیانگر حقایق است ھمانطور کھ شیطان مبین" را ھم امام آشکار تعبیر می
مبین ھم بیانگری واژگونساز و تحریف کننده نعمات و حقایق است. و این ھر دو مبین در نفس ناطقھ انسان حضور 

کند. ما در و منطق امام را در خود انکار می یطان را برمی گزینددارند. و انسانی کھ شیطان شناسی نداند منطق ش
سائر آثارمان درباره حقیقت لفظ مبین و بینّ و بینّھ بھ تفصیل سخن نموده ایم کھ علم بیان برترین علمھاست کھ باعث 

نی! انسان خلق جدید انسان است خلقی رحمانی و بھشتی و یا خلقی ظلمانی و دوزخی! خلقی امامی یا خلقی شیطا
  خلیفھ خدا یا خلیفھ شیطان!
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   کھ انسان این علم را یا از امام مبین ت علم بین ھا! بین انسان و جھان! علم بیان، علم رابطھ انسان و جھان اس
کھ شیطان است. امام مبین، مؤمنانش را بھ بینات الھی میرساند و لقای پروردگار! در می آموزد یا خصم مبین خود 

رضوانش! ولی شیطان پیروانش را از طریق ایده ھا و ایده آلھا و وعده ھا و آرزوھا بھ تبدیل آیات و بھشت و 
مخلوقات می کشاند و دوزخش را بدست خودش برپا می کند و با ابلیس محشور می سازد یعنی با تنھا دشمن قسم 

  خورده خود!

امام مبین بواسطھ  -قرآن ."و دل انسان حائل استبراستی کھ خداوند بین ظاھر "بین انسان و جھان ھمان خداست: 
علم بیان چشم و ھوش مؤمنان را بھ حقیقت این "بین" بینا می سازد و لقای الھی را ممکن می نماید. ولی شیطان 

انسان را بدنبالش می کشاند و در دوزخ  مبین از ھر چیزی یک ایده نسیھ و آرمانی و خیالی در ذھن می پرورد و
قرآن! و ھر وعده شیطانی یک ایده و  "شیطان جز وعده ھای دروغین کالائی برای انسان ندارد."کند: سرنگون می 

  آرمان و آرزوست کھ در یکی از مکاتب و ایدئولوژیھای مدرن وعده بھ تحققش داده شده است.
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  شیطانِ قلمرو تعلیم و تربیت -١٢
  

  

ً ادامھ بحث فصل قبل  ت ھمان شیطان قلمرو مکاتب و ایدئولوژیبیاست و شیطان قلمرو تعلیم و تر این بخش دقیقا
)! زیرا در عصر جدید تعلیم و تربیتی جز از طریق مدرسھ و schoolastic( ھاست یعنی شیطان اسکولاستیک

از  ود وشز در اذھان و روان مردم القاء میدانشگاه نیست کھ ھمین نظام امروزه بواسطھ رسانھ ھای جمعی شبانھ رو
تلویزیونی بھمراه فضای مجازی و اینترنت مشغول  -و صدھا شبکھ رادیوئی می گیردکودکان تا کھنسالان را در بر

دھد و این عنویات مردم را بھ آنان تعلیم میتعلیم و تربیت ھمھ گروھھای سنی است کھ دین و دنیا و مادیات و م
شود و ھیچ و موضوعات زندگی مردم را شامل میھمھ ابعاد آموزش و تربیتی شبانھ روزی و مادام العمر است کھ 

وجھی از وجود انسان در خارج از این شبکھ اسکولاستیکی تعلیم و تربیت باقی نمی ماند و این سیطره تعلیم و 
 تربیت ابلیسی در جھان معاصر است کھ براستی یک نظام تعلیم و تربیت اجباری است بھ رھبری شیطان آریل

ارتباطات تکنولوژیک) کھ در ھمھ حال تا اعماق خلوت روح آحاد بشری بر آنھا نظارت و سلطھ دارد و حتی (شیطان 
  در عالم خواب ھم از آن رھائی ندارند.

امروزه سیر تکاملی این نظام تعلیم و تربیت غربی بھ جائی رسیده کھ بسیاری از فرزانگان و محققین غربی نیز دیگر 
عقل و شعور بشر ارزیابی می کنند کھ  ھوش و نند و این نظام را ضد انسانی و خصم اراده وھیچ خیری در آن نمی بی

خود موجب صدھا فساد و جنون و جنایت در جوامع مدرن است و بسوی خودبراندازی می رود و ھیچ قدرتی را توان 
  مھار آن نیست.

آدمی بھ تعداد کلماتی کھ می داند و از آنھا  "کلمھ" عنصر اصلی تعلیم و تربیت است چھ از نوع الھی و چھ شیطانی!
در جریان تفکر و بیان و ارتباط با عالم و آدمیان بھره می گیرد رشد می یابد و خلق می شود و بھ حق وجود نائل 

و علم جز بواسطھ کلمات نیست: علم باقی یا علم بغی! فھم  -" قرآن."ما مردم را بواسطھ علمشان آفریدیم می آید.
  کلمات یا فھم شیطانی! الھی از

انسان جز نفس ناطقھ اش نیست کھ از سائر موجودات متمایز و برتری جستھ است و نفس ناطقھ نفس متکلّم است. 
و تعلیم و تربیت و تعالی انسان ھم جز درک و دریافت کلمات خدا و کاربری درونی و برونی این کلمات نیست. در 

یک کلمھ بود و آفرینش جھان از این کلمھ آغاز شد و جھان ھستی مخلوق  حدیث قدسی نیز آمده کھ خداوند در ازل
این کلمھ است و کلماتی کھ تجلی این کلمھ واحد است و نیز ھمھ چیزھا دوباره بسوی این کلمھ واحد تأویل و رجوع 

 حاملانش را(سکولاریزه شده) و این کلمات  می گردد. ولی سیر تعلیم و تربیت مدرن از سرچشمھ ذاتیش جدا شده
(بشریت) در درک اسفل ساقط می کنند زیرا قدرت تأویلی و رجعی ندارند زیرا تحت آموزه ابلیس دچار ظلمت گشتھ و 
واژگون شده و پیروان و حاملانشان را ھم در دوزخ واژگون می سازند. کلماتی کھ دیگر بیانگر آیات و بینات الھی 

طانی شده اند و در محتوا واژگونھ اند. مثل مرکبی کھ سوارش را بھ پرتگاه نیستند بلکھ تبدیل بھ ایده ھا و مفاھیم شی
و این  برده و در اعماق دره ساقط می کند. در اینجا سخن از الفاظ و کلمات شیطانی است یعنی کلمات واژه شده!

روح شدن بھترین بیان سکولاریزه شدن کلمات است یعنی بی نور و بیروح گشتن کلمات و بلکھ ضد نور و ضد 
کلمات! و لذا شاھدیم کھ واژه عشق مدعی خود و حاملش را بھ فسق و شقاوت می کشاند. واژه دین و شریعت 

غایت حماقت می رساند و امثالھم! شاند، واژه علم ھم حاملانش را بحاملان و پیروانش را بھ اشد پلیدی و جنایت می ک
واژگونسالاری تعلیم و تربیت است. و لذا بایستی عاقلترین و با و این عصر واژگونسالاری واژه ھاست! و لذا عصر 

تربیت ترین انسانھا را در جوامعی یافت کھ از این نظام تعلیم و تربیت اسکولاستیکی مصون مانده اند. نظام تعلیم و 
و مفاھیم تربیت اسکولاستیک و کلاسیک در طی حدود دو ھزار سال در سراسر جھان بھ غایت واژگونسالاری کلمات 

و ارزشھا رسیده است زیرا کلمات از صدق و عدل معنائی خود تھی گشتھ اند درست در عصر آخرالزمان و دین 
  - بھ تمام و کمال رسیده است. قرآن کھ صدق و عدل کلمات )ص(محمد

ند. عنصر شنوائی کھ اساس تعلیم و تربیت است جز مبادلھ کلمات نیست. خواندن و نوشتن کھ آشکارا چنین ھست
ً جریان کلمات است کھ بھ ھمدیگر تبدیل و  جریان تفکر و ارزیابی و تصمیم گیری و قضاوت و بیان کردن نیز تماما
تفسیر می شوند و مفاھیمی را پیاپی صادر می کنند و کل نظام تعلیم و تربیت چیزی جز ھمین جریان نیست. ولی ھر 

تأویل و تسبیح است و یا تبدیل و تنفیس. کھ نوع اولش بھ کلمھ ای در نفس آدمی و در جریان مبادلھ، یا مشغول 
کند و در ھر دو حالت گوینده و شنونده اش در ظلمات درک اسفل سقوط می سرمنشأ نوری باز می گردد و نوع دومش
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ع را با خود می برد و نیز اندیشنده اش را. ولی نظام تعلیم و تربیت اسکولاستیکی حاکم بر جھان مدرن تماماً از نو
ً ایده آلی و بغی و طاغوتگر دوم است زیرا ً مرید است و استکباری! ذاتا زیرا در این نظام نفس ناطقھ بشر تماما

شیطان مبین است کھ با تبدیل کلمات بھ ایده ھا، بین انسان و جھان نفاق می اندازد و لذا حاملانش را در این نفاق 
  در نفس ناطقھ اش واژگونھ اند. س شیطانسرنگون می کند. در این نظام ھمھ کلمات بواسطھ لم

در نظام تعلیم و تربیت اسکولاستیکی، ھر کلمھ ای ضد کلمھ است یعنی ضد ارتباط است زیرا کلمات عنصر ارتباط 
انسان با جھان ھستند تا در جھان ھستی انسان را بھ حق وجودش یعنی خداوند برسانند ولی در این نظام مدرن ھر 

ت یعنی در درون خود سرنگون است ھمچون تیری کھ در کمان بسوی کماندارش بر می گردد و واژه اس یککلمھ ای 
چنین انسانی با جھانش مربوط  صاحبش را مورد اصابت قرار می دھد و در خودش واژگون می کند و لذا نھ تنھا

دیم کھ ابلیس بقیةالعدم شود و بھ حق وجود نمی رسد بلکھ در خودش نابود می گردد. ھمانطور کھ قبلاً نشان دانمی
است پیروانش را نیز بواسطھ ھمین بیان و کلمات واژگونھ بھ عدمیت و نابودی دچار می کند و لذا پیروانش جملگی 

   نابودگرند، نابودگر خود و جھان و جھانیان.

دانشگاه می رود مگرنھ اینست کھ امروزه ھر پدر و مادری کھ بچھ اش را بھ مدرسھ می فرستد و ھر جوانی کھ بھ 
فقط بھ نیت استکبار در جھان است یعنی سلطھ و سروری و برتری جوئی نسبت بھ دیگران. این اساس تعلیم و 
تربیت اسکولاستیک بوده است بھ ھمین دلیل اگر احتمالاً کسی پیدا شود کھ نیت حقیقتاً معنوی و علمی و تعالی روحی 

یت بھ بن بست می رسد و آن را ضد مقصود خود می یابد و این حقیقت داشتھ باشد بسرعت با این نظام تعلیم و ترب
کھ ھمھ علمای راستین در تاریخ بشر کھ بھ حقیقتی نائل آمدند ضد مدرسھ و مکتب و فراری از آن بوده اند. و در ھر 

م و تربیت طاغوتی باشد شیطان نیز ھمراه آن است پس شیطانی بودن نظام تعلی امری کھ نیت و احساس استکباری و
و  حاکم بر جھان مدرن امری بدیھی و کاملاً مفھوم است از برای کسی کھ کمترین باوری بھ حق و باطل داشتھ باشد.

اصلاً علم بغی کھ حاصل این نظام تعلیم و تربیت بغی است در اینجا مفھومتر می آید زیرا "بغی" بمعنای بخیل،   
  ھمان نیّت از تعلیم و تربیت مدرن است یعنی استکبار!  سلطھ جو و ظلمانی و گمراه کننده است و این

ی ذاتی حداقل برای ما بعنوان مسلمان اصلاً معنای تعلیم و تربیت اجباری بر خلاف نصّ صریح قرآن است و دارا
 ".بدینگونھ مرز بین رشد و گمراھی آشکار است باشد: "در دین ھیچ اجباری نیست وگمراه کننده و ضدّ رشد می

پس اگر بر این باوریم کھ تعلیم و تربیت بایستی انسان را در دین خدا تسریع و ترغیب نماید و بھ سعادت دو  -قرآن
عالم برساند این نظام موجود در جھان امری آشکارا ضدّ دینی است و بیھوده نیست کھ محصول نھائی این تعلیم و 

  تباھی. تربیت اجباری جز جبر و جباریت نیست یعنی استکبار و

اگر بر این باوریم کھ برترین حق انسان در نزد خداوند، حق اختیار است و دین اسلام ھم دین "لااکراه" است و 
صراط المستقیم ھدایت برای مخلصین ھم جز انتخاب و اختیار حق و گریز از جبر و زور و ستم و طاغوت نیست حال 

شد اجباری و استکباری باشد پس ذات دین در معرض اگر تعلیم و تربیت کھ اصل و محور دین و ھدایت است قرار با
و این بدترین نوع گمراھی است ھمانطور کھ خود خداوند در آیةالکرسی فرموده است.  تباھی قرار می گیرد در آدمی!

ھدف تعلیم و تربیت قرار میدھند پس اگر این  زیرا مؤمنین خالص گروه اندکی از مردم ھستند کھ زندگی را بر محور و
نور ھدایت خاموش گشتھ  دین و مقصودش ھم بھ جبر و طاغوت و استکبار گراید از دین ھیچ باقی نمانده و مغز

  - "بدانید کھ انسان را جز اختیارش نیست." قرآن است.

در اینجا لازم است کھ بھ آخرین تتمھ باقی مانده از نظام تعلیم و تربیت اسلامی اشاره ای کنیم کھ متأسفانھ در حال 
است و تنھا میراثش  )ع(امام صادق و مسخ و از دست رفتن است یعنی حوزه ھای علمیھ اسلامی ما کھ میراث تحریف

! انحراف و مسخ شدگی این حوزه ھا بدین جھت است کھ بسرعت در حال آکادمیک و کلاسیک و ادر میان م
اسکولاستیک شدن است یعنی ارسطوئی و غربی شدن! و برای عقب نماندن از این فتنھ آخرالزمان بھ رقابت با این 

خودش را ھم تبدیل کرده  نظام شیطانی دچار شده و این نظام را ھم در خودش وارد کرده است و بلکھ دروس قدیم
   است و شدیداً در حال سکولاریزه شدن است بطوریکھ یک طلبھ علوم دینی در ھمھ عمرش مشغول تحصیل است 

  شیعی است. -بی آنکھ اصلاً گذرش بھ قرآن بیفتد و لای قرآن را بگشاید. این ھمان سکولاریزم اسلامی

و تربیت حوزوی ما فقدان اولیای الھی و عارفان واصل در این و اما ھولناکترین سکولاریزم شیعی در نظام تعلیم 
حوزه ھاست و بلکھ تا آنجائی کھ بھ یاد داریم این مردان خدا کھ اصولاً امّی ھستند ھمواره از جانب مراجع فقھی و 

وی در میان رسمی ما مورد طرد و انکار قرار داشتھ اند. زیرا این اولیای الھی ھمان وارثان علم امامت و ولایت عل
مردم ھستند. پس چگونھ این مراکز تعلیم و تربیت شیعی بدون نور امامت امکان بقای شیعی دارند و از انحلال در 

  نظام تعلیم و تربیت طاغوتی مصون می مانند!
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حذف خدا و امام و قرآن آشکارترین معنای سکولاریزم اسلامی در حوزه ھای دینی و نظام تعلیم و تربیت حاکم بر 
دارس و دانشگاھھای جوامع اسلامی است. ما بعنوان مسلمان شیعھ می دانیم کھ خداشناسی جز از طریق معرفت م

نفس نیست. و امام شناسی جز از طریق سیر و سلوک عرفانی در ارتباط با اولیای الھی نیست و قرآن شناسی ھم جز 
تعلیم و تربیت حاکم  تربیت شیعی در حوزه ھا و از طریق علم تأویل نیست. پس کجاست این سھ امر واجب در تعلیم و

  بر مدارس و دانشگاھھای ما؟

امروزه حتی برخی از علما و مراجع بزرگ دینی حامی سکولاریزم ھستند یعنی جدائی و تفکیک دین و دنیا، تحت این 
ناک است و بھ دو مصون می مانند و شرک و نفاق رخ نمی دھد. این پنداری بس خطر توجیھ کھ در این تفکیک ھر

معنای طلاق دادن دین از زندگی است. ایراد کار در اختلال و تداخل دین و دنیا نیست بلکھ در این است کھ دین را 
دنیای آدمی یا دینی ھست و یا مکارانھ بازیچھ اھداف دنیوی خود سازیم نھ اینکھ دنیای خود را بخدمت دین آوریم! 

دنیوی! یعنی یا ھدف است و یا وسیلھ! مسئلھ اینست! آدم التقاطی و مشرک نیست. و دین آدمی یا اخروی است و یا 
کسی است کھ تعلیم و تربیت را امری معیشتی و اقتصادی و سیاسی و استکباری می داند. آنچھ کھ موجب حذف خدا 

طان در نفس لمرو لمس شیقو امام و قرآن و عرفان از نظام تعلیم و تربیت اسلامی شده ھمین شرک است. این ھمان 
  ناطقھ انسان است و واژگونسازی کلمات و مفاھیم و معارف و مقدسات!
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  شیطانِ قلمرو مذھب امامیھ -١٣
  

  

نمود ولی آن القائاتی میکرد شیطان ھم در م مگر اینکھ ھرگاه کھ تمناّئی مینفرستادی "و ما ھیچ رسولی را پیش از تو
  - ۵٢حج ".می کند و آیات خود را استحکام می بخشد خداوند القای شیطان را نابود

کھ خود برترین رسولان است ھم امر امامت است کھ بواسطھ اش  (ص)و می دانیم کھ برترین تمنای رسول خاتم
نبوتش کامل و ختم گردید و جاودانھ گشت. پس برترین القائات شیطان ھم در ھمین وادی عمل می کند. پس شیطان 

و وسوسھ ھا و ترین القائات و لمسھا و خطوات است نمایع، لطیف ترین شیطانھاست و مقدس مذھب امامیھ و تش
و بایستی  مصون ھستند ولی شیعیان اینگونھ نیستند فریب ھا! کھ البتھ خود رسول خاتم و ائمھ معصوم از آن مبرا و

و مراتب شیطنت و دجالیت این دارای علم و معرفتی کافی در شیطان شناسی این مذھب آخرالزمان باشند و انواع 
  قلمرو را بشناسند.

از ھمان آغاز با حصر و حبس امامانش روبرو شد کھ این وضعیت در طی است  (ص)مذھب امامیھ کھ قلب دین محمد
قرن کامل شد و این مذھب بیش از ھزار سال است کھ با غیبت کامل امامش روبروست. پس شیطنت و  سھحدود 

ز ھمین باب کشف و درک نمود کھ بزرگترین بلا و فتنھ و امتحان امت و خاصھ پیروان این دجالیت را ھم بایستی ا
 )ع(مذھب است و آن جستجوی امام و کشف راھھائی برای ارتباط با نور اوست زیرا ھمانطور کھ امام مطلق ما علی

ق بھ این نور! و این اد و الحبما متذکر شده حفظ ایمان شیعی جز بواسطھ معرفت بر نورانیت امام عصر ممکن نمی آی
ھمان درک فرج امام قبل از ظھور جھانی اوست. و فرج بمعنای دربی گشاده بسوی امام است کھ مقیم ارض ملکوت 

  می باشد کھ معروف بھ جزیره خضری نیز ھست و جناّت نعیم کھ بھشت وجود امام است.

امام زمان است و این امر نشان شاھدیم کھ اکثر ادعیھ بر جای مانده از ائمھ ھدی برای شیعیان معطوف بھ فرج 
دھد کھ مسئلھ فرج امام فقط مربوط بھ عصر غیبت کبرای امام دوازدھم نبوده است ھرچند کھ امر غیبت امام مھدی می

و ائمھ ھدی  )ص(ھ حدود سھ ھزار حدیث از رسول خاتمدر محور فکر و ذکر و احادیث امامان ما قرار داشتھ است ک
  بطور مستقیم و غیر مستقیم در باب این امر باقی مانده است کھ امروزه در دست ماست.

در حقیقت اگر امامان صدر اسلام از ھمان آغاز تنھا و بیکس و محصور و محبوس و منزوی بودند بھ این دلیل بوده 
ند. و لذا امامان در تند یعنی فرج امام را نمی شناخیا جستجو نمی کرد ن نمی یافتھکھ مسلمین دربی بسوی نور اماما

رسیده است بھ نور ھدایتشان و ولایتشان! و این ھمان فقدان ولی دست انگشت شماری بھ آنھا می میانشان می زیستھ
  فرج است.

 )ع(تصال است. در زمان حیات امام علیآیا فرج امام چیست؟ فرج بھ لحاظ لغت بھ معنای درب، باب، راه، گشایش و ا
 فرج امام بودند مثل سلمان، عمار، مقداد و امثالھم. این بزرگان بھ معنای واسطھ وبھ مثابھ عده انگشت شماری نیز 

امام نبودند زیرا امامان ما ھرگز دارای تشکیلات اداری نبودند  و یا رئیس دفتر دلال و کارچاق کن اداری و تشکیلاتی
ً در میان مردم می زیستند البتھ در حصر مأموران حکومتی و جاسوسان! کھ ھمین حصر و حبس ھم و  مستقیما

موجب می شد کھ فقط مخلصین و عشاق حق بسویشان بیایند و از جان خود ترس نداشتھ باشند. این مریدان خاص 
بود و سلمان ھم باب علی بود  (ص)حمد، باب م)ع(امام، دربھای روحانی و نوری وجود امام بودند. ھمانطور کھ علی

... و این ابواب نوری و عرفانی است کھ سلسلھ مراتب ولایت و دوست دوست محسوب می شود کھ در این باب و
قبلاً بھ تفصیل سخن نموده ایم. این سلسلھ مراتب کلاسیک نیست بلکھ سلسلھ مراتب رشد عرفانی و تعالی روحانی 

سلھ مراتب، ھیچ ارتباط و سیر و سلوکی بسوی حق ممکن نمی باشد: نور، است کھ بدون طی طریق این سل
  ... .نور، نور قبل نور، نور بعد نور ونورالنور، نور علی نور، نور فوق 

معرفت بر نورانیت امام ھمان معرفت بھ سلسلھ مراتب فرج امام است و علم درجات ولایت امام! چھ بسا کھ کسی در 
فاقد نور فرج امام باشد و لذا دچار اشد ضلالت شود. اکثر قاتلان امامان از این جماعت  کنار امام زیست کند ولی

کھ در دل نزدیکان بوده اند. فرج، درب ورود بھ جنت جان امام است پس دربی نوری است کھ نھ بر وجود امام 
را شناخت. و این شناختی  شیعیان است این دربی روحانی و عرفانی است و لذا فرموده ھر کھ خود را شناخت امامش

جنت جان امام  بسویکلامی و فلسفی نیست بلکھ نوری و باطنی است. پس فقط اھل عرفان نفس می توانند راھی 
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بیابند. پس "فرج" یک باب کاملاً عرفانی است و نھ فیزیکی و جغرافیائی و تاریخی! خود این بنده در جستجوی حق 
نھ بعکس! ھر چند کھ عمری در جستجوی استاد و پیر طریقت و آموزگار  دم ووجود خودم بودم کھ بھ امام زمان رسی

عرفانی بودم و جز دجال نیافتم و تا از جھان بیرون و جستجوی بیرونی کاملاً مأیوس نگشتم و بھ جستجوی در خود 
طریقت و عرفان و بدان کھ در دوره غیبت ھمھ کسانی کھ آشکارا بساط ارشاد و ھدایت و نپرداختم بھ امام نرسیدم. 

ترده اند دجالند! بنده این حقیقت را بھ تجربھ یافتھ ام! این ھمان اصل تقیھ در تشیع است. اینھمھ ولایت و امامت گس
ھمین  زتباھی در اکثر فرقھ ھا و سلاسل درویشی و عرفانی کھ آبروئی برای خود و ولایت نگذاشتھ اند ا فساد و

ا در ھمھ این سلاسل درویشی سیر نموده و اکثر مشایخ و اقطابشان را دیدار روست! بنده در دوران جوانی مدتی ر
کرده و با برخی دوستی داشتم و متأسفانھ در ھیچکدامشان اندک حقی ندیدم تا آنجا کھ بھ سر حد کفر مطلق نسبت بھ 

  ن نمایاند و راھم نمود!بھ دادم رسید و حق و ناحق این وادی را بھ م )ع(امر ولایت رسیدم کھ بناگاه خود مولا علی

اصل و محور ولایت و امامت و ھدایت اکثر این فرقھ ھای درویشی مسکرات و مخدرات و روان گردانھا بود بھمراه 
مقادیری شعر و موسیقی و رقاصی کھ آنرا محفل ذکر و سماع می خواندند. و بغیر از این ھیچ کار و بار و حرفی 

ھمھ انواعش کھ فقط در این جماعات دیده می شد و لاغیر! خدا را شکر کھ  نداشتند جز فسق و فجور مفتخرانھ از
بسرعت جایش را بھ عرفانھای  در کشورمان برچیده شد ھر چند کھ )ع(بساط اینھمھ فساد و فتنھ بھ اسم ولایت علی

و عرفانی نسل  انگلیسی داد کھ بمراتب مھلکترند چرا کھ متأسفانھ در جامعھ ما اینھمھ نیاز و عطش معنوی -ھندی
را از انگیز کھ فقط جوانان تکفیر و نصایح کھنھ و تھدید جوان از جانب علمای شیعھ ھیچ پاسخی نیافتھ است جز

 - و اکنکار و اوشو و تئوسوفی ھای آمریکائیکند. وقتی در میان پیروان عرفان حلقھ اصل اسلام و تشیع بیزار می
حوزه ھای علمیھ ھستیم متوجھ اصل فاجعھ می شویم کھ کار از کجا  روسی شاھد گروه کثیری از طلبھ ھای کھنھ کار

خراب است و سرچشمھ این فقدان و خسران عظیم عقیدتی در کجا قرار دارد، نھ در بیرون از ما کھ درست در قلب 
نھ فقط  و فرج شناسی جامعھ روحانیت شیعی ما! فقدان عرفان نفس، امام شناسی، خاتمیت شناسی و غیبت شناسی

در نظام تعلیم و تربیت عمومی ما بلکھ در حوزه ھای علمیھ دینی ما، علت العلل این فاجعھ است و راز سلطھ شیطان 
  دجالیت بر جوامع امامیھ در این دوران! و

وقتی شاھدیم کھ حتی آن دستھ از علمای شرع و مراجع دینی کھ دارای تعلقات عرفانی ھستند در زمان حیاتشان کاملاً 
و پس از مرگشان یک شبھ تبدیل بھ اولیای الھی و عارفان با� می شوند ایراد کار واضحتر می شود کھ تا مھجورند 

چھ حدی سیاستگذاریھای کلان فرھنگی و رسانھ ای و آموزشی و تربیتی در کشورمان نسبت بھ اصل و اساس دین و 
فرج امام زمان است و ھمچنین بمعنای مرده ی در مقابل لھ دار و منکر است. این بھ معنای سدّ ئایمان مردم ، مس

پرستی امامان و اولیای الھی و غیبت پرستی امام زمان! این ھمان انکار امام زنده و ولی زنده است. و پاسخ بھ این 
سئوال عمومی کھ: چرا اولیای الھی و عارفان حقھ در جامعھ ما فقط با مرگشان آشکار و معرفی می شوند و در 

امشان را ھم نمی شنود! این ھمان شیطان مرده پرستی و غیبت پرستی است. این ھمان ابلیس حیاتشان کسی ن
دجال پرستی را در جامعھ شیعی مھیا کرده است. زیرا  خداپرستی غایب و نسیھ است کھ مجال ظھور اینھمھ دجال و

ای روحانی اتصال بھ نور امامند! فرج امام زمان در عصر غیبت جز اولیای الھی و عارفان امامیھ نیستند. اینان دربھ
کھ اولیای حقیقی معمولاً اھل رسانھ و فضای مجازی نیستند مردم در جستجوی حقیقت امام زمان در فضای  از آنجائی

  مجازی فقط بدام دجالان می افتند!

ر درجات الحاق! فرجھای امام زمان، دعاھای فرج نیستند بلکھ اولیاء و عرفای امام ھستند کھ متصل بھ نور امامند د
ھ ھرگاه سیصد و یعنی عارفان واصل، حکیمان تأویلی و علمای ربانی کھ دارای کرامات معنوی و نوری ھستند ک

ھم آیند امام ظھور می کند طبق روایت! پس مھجوریت این اولیای الھی در جامعھ عین غیبت پرستی اندی از آنان گرد
شیعھ است شیعھ ای کھ مورد لمس شیطان و خطوات او قرار گرفتھ  امام زمان است در شیعیان! این ھمان شیعھ ضد

  و رنجور و ممسوخ و علیل گشتھ است.

و اما شیطان دیگری کھ در زیر پوست جامعھ شیعی مشغول کار است شیطان طاغوت و طاغوت گرائی است: "آیا 
و ا میزان داوری خود ساختھ اند خوانند ولی طاغوت ری ایمان میکنند و خود را مؤمن میندیدی جماعتی را کھ دعو

  -۶٠" نساء.بھ ضلالت شیطان دچار می شوند در حالیکھ بھ آنان امر شده کھ بھ طاغوت کافر شوند

امروزه چھ کسی است کھ طاغوت جھانی را نشناسد طاغوت استکبار علمی و صنعتی و تکنولوژیکی و تسلیحاتی و 
دموکراسی و حقوق بشری و  -طاغوت جھان وطنی و لیبرالرا! اتی و رسانھ ای و ماھواره ای اطلاعاتی و تبلیغ

مدنیت و پیشرفت را! امروزه حتی بسیاری از دولتمردان اھل ایمان جوامع شیعی ھم دارای علایق و طرز فکر 
طاغوتی ھستند و طاغوتی زندگی می کنند در حالیکھ اھل نماز و روزه و حج و دعای فرج ھستند! اینان ھمان اھل 

  ھستند کھ میزان و محک مدنیت و پیشرفت و سعادت را طاغوت و ارزشھای طاغوتی می دانند.ایمانی 
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   پس ھ ظھور جھانیش عرصھ قھاریت اوست. باید بدانیم کھ فرج امام عرصھ رحمت و شفاعت اوست در حالیک
شیعھ ای کھ ظھورش را بر فرجش ترجیح می دھد دچار نوعی لمس شیطان است کھ ابلیس گمانش را برایش راست 
و برحق نمایانده است و اکثراً پیرو چنین گمانی گشتھ اند. در حالیکھ کدام انسان مؤمن و عاقلی است کھ قھر را بر 

وءتفاھم است کھ ناشی از فقدان امام شناسی و مھر ترجیح دھد! کھ البتھ این شیطانزدگی حاصل بی معرفتی و س
غیبت شناسی در میان شیعیان است. ھر چند کھ در ظھور جھانی امام زمان نیز بدون انوار فرج امام یعنی اولیای 

و الحاق بھ ھدایت و جنات نعیمش نیست ھمانطور کھ در صدر اسلام ھم چنین امام، امکان برقراری رابطھ با امام 
می خواستند بر نور و رحمت محمدی وارد شوند بھ عداوت با رسول خدا رسیدند و  )ع(انکھ بدون علیبود. یعنی آن

آنانکھ بدون سلمان و مقداد می خواستند بر ولایت علی وارد شوند نیز بر قھر و غضبش وارد شدند. پس فرج امام و 
  اولیای امام قابل حصول نیست.فرج شناسی برای شیعیان از مبرم ترین علوم و معارف است کھ جز در نزد 

و اما آخرین شیطان این مذھب، نژادپرستی شیعی و امامی است یعنی آنانکھ نور رحمت و فرج و ھدایت امام را جز 
در نژاد قریش و بنی ھاشم و عرب جستجو نمی کنند و معلوم نیست کھ با توسل بھ کدام علم ژنتیک می خواھند امام 

نکھ طبق روایت در میان اولیاء و وزرای امام زمان حتی یک عرب ھم وجود ندارد. ای را شناسائی کنند. بخصوص
درب فرج امام تا ابد تعطیل است! اینان ھمان گروھی از بنی فاطمھ ھستند کھ بقول یعنی برای این جماعت نژادپرست 

  در وقت ظھور امام زمان در صف مقدم دشمنانش قرار می گیرند! (ص)رسول خدا

امام دوازدھم چیزی جز ظھور مطلقھ حقیقت محمدی و امامت علوی نیست و ھمھ دربھای فرج آن  پس اگر ظھور
حضرت یعنی اولیایش غیر عرب ھستند پس بھ یقین باید گفت کھ بزرگترین شیطان و دجال دین محمد در آخرالزمان 

ھ مثابھ وجھی از دجال و ھمانا عربیت و اصالت عربی است ھمانطور کھ ھم اینک شاھدیم کھ جریانات تکفیری ب
ً بر اصالت و اشرافیت عربی استوار است. از این معنا یک بار دگر این حقیقت بزرگ آشکار ظھور سفیانی، تماما

شود ھمانطور کھ کل مذاھب ابراھیمی بر نبرد با نژادپرستی بنا شده است این نبرد در دین رسول خاتم بھ تمام و می
عرفان علیِ عربی در آخرالزمان از غیر عرب آشکار می شود  حقیقت محمدِ عربی وکمال رسیده است تا آنجا کھ نور 

و لذا دین آخرالزمان، ظلمت و ابلیسیتی شدیدتر از نژادپرستی عربی ندارد. ھمانطور کھ ھمھ امامان صدر اسلام نیز 
ور کھ بانی امامت یعنی بدست عموزاده ھایشان بھ قتل رسیدند. پس امامت، شیطانی شقی تر از نژاد ندارد. ھمانط

ابراھیم خلیل نخست بر آتش عداوت پدر یا عمویش وارد شد و سپس خانمانش را بھ بیابان برھوت حجاز تبعید کرد و 
تیغ بر حلقوم پسرش نھاد تا ھمھ دشمنان امامت را بھ تاریخ بشر معرفی کرده باشد یعنی نژاد یا شجره ممنوعھ کھ 

پس عربیت و نژادپرستی عربی، عین ابلیس دین محمد و مذھب امامیھ است. دم است. آوسیلھ رسوخ ابلیس در 
ھمانطور کھ این شجره را خداوند بر بشر ممنوع نموده است راه ورود بر فرج رحمت و شفاعت و ھدایت و جنات 

و رھائی  نعیم امام عصر و بقیةالله اعظمش را ھم از درب نژاد عربی ممنوع کرده است و اینست راز این حدیث بزرگ
حتی یک عرب ھم وجود ندارد. و تصریح مکرر شیخ اکبر ابن عربی  ج)ع(بخش کھ در میان یاران و وزراء امام زمان

بر این حدیث، حقانیت آنرا صد چندان می کند بخصوص کھ شیخ اکبر بعنوان بزرگترین عارف حکمت امامیھ و وحدت 
ت بر این ولی بر حق خدا و کاشف بزرگ حقیقت وجود، خودش عرب است و نامش ابن عربی!؟ سلام و صلوا

  محمدی و عرفان علوی!
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  شیطانِ قلمرو شریعت -١۴
  

  

ھمانطور کھ حیات از آب است شریعت نیز آداب  (شروع) و آبشخور! "شریعت" در لغت دارای دو معناست: آغازیدن
و مناسکی از زندگیست کھ جان آدمی را زنده بھ حق و معنویت می سازد و حرکت بسوی حقیقت را آغاز میکند. پس 
شریعت سرآغاز حیات روحانی و الھی است کھ آدمی را براه حق کھ دین خداست رھنمون می سازد. پس شرایع مولد 

  خدا ھستند تا آدمیان را بھ حق حیات خود برسانند کھ پروردگار عالمیان است. حرکت اولیھ در دین

شیعیان، اصول شریعت نظری عبارتند شریعت دو روی دارد: نظری(عقیدتی) و عملی! برای ما مسلمین و بخصوص 
شرعی دارای  اخلاق از: توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت! و اما شریعت عملی نیز دوبخش است: اخلاقی و عبادی!

ارکان و مبانی بسیارند کھ مھمترین آنھا عبارتند از: صدق، صبر، تقوا، عفت، محبت، سخاوت، قناعت و دوری از 
محرمات کھ مھمترین آنھا عبارتند از ربا، ریا و زنا! و اما شریعت عبادی عبارتند از: نماز، روزه، خمس، زکات، 

ای ما شیعیان اساس شریعت ھمان ولایت ائمھ ھدی می باشد! زیرا حج، جھاد، امر بمعروف و نھی از منکر! کھ بر
بدون آن نھ اخلاق عملی پایداری ممکن است و نھ عبادت صادقانھ و خالصانھ ای و نھ اعتقادات قلبی و راسخی! و 

م ولی سخن مشھوری از اما در این باب آیات و احادیث فراوانی وجود دارند کھ در اینجا مورد بحث ما نیستند!
  وجود دارد کھ امر ولایت امام را درب ورود بھ ھمھ فروع دین و شریعت عبادی معرفی کرده است. (ع)صادق

، اعتقاد و عبادتی، قلبی و روحی نباشند سطحی و بی ریشھ و ریائی دانیم کھ تا عملھمینقدر بھ عقل و تجربھ نیز می
شود ولی در عین حال شریعت بمعنای معنوی در زندگی نمیود موجب حرکت و بازیچھ اند. یعنی تا شریعت، ایمانی نش

آغاز تمرین و تعامل درباره دین خداست و نھ در دین خدا! و در عین حال شریعت فی البداعھ ھرگز ایمانی نیست یعنی 
 قلبی و روحانی می سازد و بر دین خدا وارد می کند و سالک ،قلبی و روحانی نیست. و آنچھ کھ آدمی را در شریعت

راه حق می نماید ولایت اولیای حق است کھ انوار الھی ھستند. دل دادن بھ اولیای الھی و اطاعت از آنان سرآغاز 
  دین بمعنای راه و رھرو شدن است.

حق شده باشد و احکام الھی در او ریشھ دواند،  ھحال اگر آدمی عمری اھل شریعت باشد بی آنکھ دل و روحش زنده ب
لق و خو عت تظاھر در دین و اخلاق الھی است. اگر این ظواھر در باطن راه نیابد و تبدیل بھ خچھ می شود! زیرا شری

دچار چھ مسئلھ ای  شود! آیا دل و نفس ناطقھ و وجدان آدمی در واکنش با چنین شریعتیو صفات حقیقی نشود چھ می
قی تر می گردد و بین ذھن و دل خلاء و انکار می پردازد و مستمراً سخت و ش بھ مقابلھ و نفی و می گردد؟ بی تردید

نفاقی عظیم پدید می آید: "خداوند القای شیطان در انسان را امتحانی قرار داد برای کسانیکھ کھ در قلبشان مرض 
  -۵٣" حج.است و سنگدل ھستند

ان را سخت و ، دل انسدر بلند مدتّ مذھب ظاھری فاقد ایمان و روح باید درک کرد کھ ھیچ چیزی بھ اندازه شریعت و
شقی نمی کند. و این شقاوت و قساوت قلب بھترین زمینھ جذب شیطان است از راه نفاقی کھ در جان بین ذھن و دل 

"اگر کسی کل شریعت مرا بھ تمام و کمال انجام دھد ولی فاقد امام  :فرموده (ص)پدید می آید. اینست کھ رسول خاتم
حیّ باشد چون بمیرد بھ مرگ نفاق مرده است و روحش در قبر تا قیامت محبوس است." آیا عذابی ھولناکتر از این 

  قابل تصور است؟

اشد و ھیچ اتصالی بھ دل ذھن، دنیای وجود انسان است و دل ھم آخرت آنست. ذھنی کھ مملو از شرعیات و عبادات ب
کھ سمت آخرت است نداشتھ باشد چنین ذھنی و چنین شریعت ذھنی محض تماماً دنیوی و دنیاپرست شده و در جان 

اسلام اموی و عباسی  آدمی منزوی و سکولار می گردد و بخدمت ابلیس در می آید و مذھب کفر می شود و شریعت و
  از اولیای الھی نمی یابد کھ آئینھ کفر و کذب و نفاق او ھستند.می گردد کھ در عین حال دشمنی خطرناکتر 

آورد  یم و مرید امام مبین در بیرون میشود و ایمان میدانیم کھ دل، امام باطن است و لذا فقط تسلدر معرفت امامیھ می
ت فاقد و صاحبش را بسوی حق رھنمون می گردد. در غیر اینصورت شقی و سنگ می شود و در قبال دین و شریع

امام ھم شقی تر می شود تا بھ امر الھی بواسطھ شیاطین محاصره می شود و از دسترس صاحبش خارج می گردد. 
و بدینگونھ  -٢١" سبأ.ھدف از آزادی شیطان در وسوسھ انسان این بود کھ مؤمنان از غیر مؤمنان شناختھ شوند"

حاصره شیطان بر کفر خود آگاه و بیدار می شود تا انسان صاحب شریعت فاقد ایمان و امام بواسطھ وسوسھ ھا و م
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اینکھ یا توبھ کند و روی بھ امام حقی نماید و یا دست از شریعت نفاق بردارد و کافری بی ریا شود و لامذھب! یا 
ماند کھ نتیجھ اش خوارج ر محاصره و مصادره شیطان باقی میمؤمنی خالص و یا کافری خالص! در غیر اینصورت د

  بیثھ ابن ملجم و شمر است و خلافت عباسیان در تاریخ!و شجره خ

آنچھ کھ ابلیس را با سابقھ شش ھزار سال عبادت بانی کفر نمود انکارش نسبت بھ سجده بر آدم بعنوان خلیفھ و امام 
  بود.

ن نشود با ابلیس محشور و قرین در آخرالزمان شریعت و عبادتی کھ انسان را بسوی لقای پروردگارش رھنمو
سازد و بلکھ خلیفھ ابلیس می کند. در آخرالزمان شریعت بھ نور تجلی امام منجر بھ لقای الھی می شود و امام نور می

تجلی حق است. و خطاب الھی بھ این نوع عابدان بی امام و ریائی است کھ فویل للمصلین! زیرا اینان بزودی ملحق 
  د بود. بھ شیطان می شوند و سجودشان در جھنم و بر ابلیس خواھ

با "ھدایتی بھمراه نخواھد داشت:  در آخرالزمان نمازی کھ جداً در ابتغای وجھ پروردگار نباشد کمترین استعانت و
اقامھ صلوة خود را یاری نمائید و صبور باشید و این ممکن نیست الا بر خاشعین! بر کسانیکھ بھ لقای پروردگارشان 

در مذھب  (در قرآن) و "ابتغای وجھ الله" کھ شرط واجب برای مسلمانی و عبادت است -قرآن کریم "ایمان دارند.
نماز و شود و لذا اھل نماز و عبادتی کھ در جستجوی امام حی نباشد امام است کھ وجھ الله خوانده می شیعھ ھمان

بالاخره بھ یکی از وجوه الھی  این جستجو عبادت می کنند درکند. ولی کسانیکھ شریعت ھیچ کمکی بھ وی نمی
فرج امام) می رسند: "آنانکھ تقوا گزیده و صبر پیشھ کردند خداوند بر آنان منت نھاد و از نزد خود  -(اولیای الھی

  -" قرآن.امام، رسول یا شاھدی برای ھدایت بسویشان می فرستد

اه جستجوی وجھ رب (امام) پس شریعت و عبادتی موجب حفظ عصمت و شرف و امنیت اھلش می شود کھ بھمر
باشد و چون بھ او رسید در اطاعت و ارادت زیست کند. و بدترین متشرعین کسانی ھستند کھ فرج امامی را بشناسند 

  و در ارادت و اطاعت قرار نگیرند.

پس شریعت منھای ابتغای وجھ رب و جستجوی امام یا اطاعت از وی ھمان طی طریق در مسیر جھنم و مریدی 
(ارتباطات ماھواره ای) قرار دارد  است. بخصوص امروزه کھ قلوب اکثر مردمان در سیطره شیطان آریلشیطان 

عبادت صرفاً ذھنی فاقد نور امام، جز عبادت ابلیس نخواھد بود کھ فقط کفر و تبھکاری و فسق و ربا و ریا و زنا را 
نون و جنایات و تبھکاریھائی ھستیم کھ بندرت لذا امروزه در جوامع اسلامی شاھد ج مفتخرانھ و تقدیس می کند. و

  در جھان غیر اسلامی رخ می دھد و لذا جوامع اسلامی گوی جرم و جنایت را از جھانیان ربوده اند.

ولی دل و جان و روح را دخیل نسازد و وجدان را اغناء بیان دیگر این فاجعھ چنین است کھ چون ذھنی خدا خدا کند 
زد آنچھ کھ رخ می دھد قحطی دنیای ذھنی و ذھن دنیوی است کھ صاحبش را بھ نفاق و نکند و بخدایش متصل نسا

ریا و مکر در دین می کشاند. امر بھ نماز بعنوان نھی کننده از فحشاء و منکرات فقط خطاب بھ مؤمنین است. ذکر 
ی الھی ھستند و بھ لحاظ خدا فقط دل مؤمنان را آرام و قرار می دھد یعنی دل کسانی را کھ دارای روحی از اولیا

نقابی است برای مفاسد پنھانی و توجیھ  ،روانی غنی شده اند و قانع! در غیر اینصورت شریعت و بخصوص عبادات
و تقدیس این مفاسد! امروزه برای ھر اھل فکر و معرفتی بزرگترین مسئلھ عقیدتی اینست کھ چرا جوامع غیر 

کنند و اخلاق اسلامی بیشتری دارند و مفاسد و مظالم و تورم و ربا و  اسلامی سالمتر از جوامع اسلامی زندگی می
جنایت در این جوامع کمتر و کنترل شده تر است. آیا مسیحیت و بودائیزم و یھود برتر از اسلام نیست؟! چھ کسی 

  پاسخگوی این بزرگترین مسئلھ عصر ما در قلمرو اعتقاد اسلامی است؟

ست بلکھ نینامسلمانی ماست زیرا دین اسلام دین مجموعھ ای از آداب تقلیدی محض ایراد از اسلام نیست بلکھ از 
قبل از ھر چیزی دین علم و معرفت و عرفان است و عبادات ھم وسیلھ تعالی معنوی است و بخودی خود ملعبھ و 

شعوری فتی و بینامسلمانی ما عین بی معراست یعنی دین اسلام! پس محمل شیطان است و این ویژه دین آخرالزمان 
دین آخرالزمان است. شریعت منھای معرفت ھمان ظلمت شیطان است. در ھمان سالھای نزول وحی  حقایقما درباره 

عرفان نفس برپا بود یعنی دانشگاه صفھ!  و جریان تکوین شریعت اسلامی در کنار خانھ پیامبر دانشگاه علم لدنی و
تأویل قابل اجرا و نجات بخش است. علم تأویل، فقط احکام شریعت را در آخرالزمان احکام شریعت فقط بواسطھ علم 

در بر نمی گیرد بلکھ مقدم بر آن نفس انسان را متحول و الھی می سازد تا بتواند شریعت الھی را دریافت نموده و در 
ست. دین خاتم خود حل کند. شریعتی کھ در حکمت و عرفان نفس تأویل و تعین نگردد اسلامی نیست و ھنوز یھودی ا

  کھ بھ امامت تأویل شده دین عرفانی است و بدون آن اسلام نیست!
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کسی کھ نتواند اخلاق محمدی و عباداتش را بھ نور امامش تأویل در قلب و فطرت الھی خود کند موجب نفاق بین 
و این موجب قحطی دھد ر دو قطب متضاد و متنافر قرار میذھن و دل (دنیا و آخرت) خود شده و ذھن و دل خود را د

نمازی کھ در دل و عدم زدگی ذھنی و شقاوت دل می گردد و چنین وضعی مستلزم شیطان است بقول الھی در کتابش! 
منبع تغذیھ استکبار و غرور نفس و سجده بر  آدمی تبدیل بھ صلوة محمدی در امام نگردد عبادت ابلیس است و

رای وجھ الھی نیست بھ کدامین سوی روی آرد جز خود و خویشتن! زیرا امام وجھ الله است و نمازی کھ دا
خودپرستی! پس از این نکتھ دریاب راز استکبار ابلیسی اھالی زھد و عبادت را کھ جز خود چشم دیدن کسی را 

  و وای بر آن زمانیکھ این جماعت بر عریکھ قدرت جلوس کنند!ترش روئی ھستند! ندارند و اسوه ھای خودپرستی و
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  شیطانِ قلمرو حکومت و سیاست -١۵
  

  

ھر قوم را بر آنان و غضب و جبّاریت حق بر خلق است و خداوند شقی ترین افراد  حکومت در ھمھ حال سایھ قھر
 "و خداوند سرنوشت ھیچ قومی را تغییر نمیدھد مگر اینکھ مردمانش نفس خود را تغییر دھند."سازد: مسلط می 
  - قرآن کریم

بلکھ حکومت       حاکمیت برابری و عدالت نیست ،کھ دموکراسیه ایم نشان دادقبلاً در رسالھ "حکمت حکومت" 
کھ بھ اسم رانھ ای ھستند وّ دموکراتیک، سلطنت ھای پنھان و مز رانھ است پس حکومتھایوّ ان و مزشاھی پنھ -ھمھ

عملی ندارند چون  ردم ھم حق ھیچ اعتراضکنند و لذا از ھر مسئولیتی مبرایند و مو رأی مردمان حکومت می
خودشان انتخاب کرده اند و اینست کھ دموکراسی از ھمان آغازش در یونان باستان حکومت پلیس بوده است و لذا 
ھمھ شھرھای مشھور دموکراتیک در عھد کھن با پسوند "پلیس" خوانده می شدند و لذا عصر دموکراسی عصر 

شکار! پلیس مخفی، پلیس اطلاعاتی، پلیس امنیتی، پلیس سیاسی، پلیس عقیدتی و حکومت نظامی است در پنھان و آ
  پلیس انتظامی! و این آشکارا عصر حاکمیت تجسس حرفھ ای و قانونی و مشروع است!

در قرآن کریم تجسس در احوال و اعمال مردمان از گناھان کبیره و از جملھ پلیدترین آنھاست بگونھ ای کھ خداوند 
دف خوردن گوشت جسد برادر خوانده است کھ درباره ھیچ گناه دیگری این مثال بکار نرفتھ است کھ آنرا مترا

بسراغ افراد افترازن و بدگمان ) و ھمچنین آمده کھ شیطان بھ امر خدا  ١٢-١١ھولناکترین مثال است. (حجرات 
  آمده کھ حتی فکر تجسس ملازم شیطان است. (ص)رود. در حدیثی از نبی اکرممی

ی مسیحی اروپا کھ سیاھترین دوره از تاریخ بشر قلمداد شده است نظامی متکی بر تجسس عقاید و اقرون وسط
عواطف دینی مردم بود کھ ھولناکترین جنایات را بھ اسم دین خدا صورت داد. حکومت شوروی سابق ھم کھ مبدلّ بھ 

جبران، ملتی را نابود کرد بر اساس تجسس ظالمترین حاکمیت عصر جدید شد و بھ نام عدالت و دفاع از حقوق رن
عاطفی بنا شده بود کھ در آن چند صد میلیون آدم ھمگی جاسوس یکدیگر بودند و دیدیم کھ بدست خودش  -عقیدتی

  واژگون شد.

جاسوسی ابر قدرتھا براستی مظاھر شیطان روی زمین  -و امروزه در سراسر جھان شاھدیم کھ سازمانھای اطلاعاتی
ً مھد دموکراسی ھا ھستند.  ھستند و از ارتکاب ھیچ جنایتی ابا ندارند کھ قلب اصلی حکومت این شیاطین ھم اتفاقا

دموکراسی و تجسس امری واحد است زیرا دموکراسی بزرگترین و زیباترین دروغی است کھ بشر مدرن بخودش 
ادی اندیشھ و اعتقاد و وجدان آحاد گفتھ است و برای حفظ این دروغ بزرگ مجبور است کھ ذات اختیار و انتخاب و آز

جامعھ را بکاود و کنترل نماید و ھر منتقدی را در نطفھ نابود سازد. و این واضحترین مصداق آزادی ضد آزادی است 
ن بزرگترین دروغ تاریخ را فقط زیرا گوھره دموکراسی بر آزادی اندیشھ و اعتقاد بنا شده است در شعار! پس ای

 ھمھ احوال و اعمال و افکار آحاد جامعھ و سرکوب و خفقان و درس و تجسس شبانھ روزی توان با حکومت پلیمی
ترور ادامھ داد تا بشود بھ اسم و مسئولیت مردم و تحت عنوان آزادی و عدالت و خدا و عشق و مقدسات دست بھ 

ه ھای شیطانی ھر غارت و جنایتی زد. و این آشکارا حکومت شیطان بر سرنوشت خلق است خلقی کھ با آموز
دروغی بزرگ را ادعا کرده و بر آن اصرار می ورزد دروغی بھ نام آزادی و برابری کھ واژگون شده مفھوم اختیار و 

  عدالت است بھ وسوسھ ھای شیطان مبین!

و رسواترین وجھ این دروغ و دموکراسی، سلطنت شیطانی است کھ سلطانش نامرئی است درست مثل خود شیطان! 
دموکراتیک موجودیت پلیس پیدا و نھان بر حاکمیت ھمھ ارکان و اجزاء آحاد مردمان است کھ امروزه حیلھ شیطان 

بواسطھ شیطان آریل تا بھ اعماق اطاق خواب و خلوت یکایک مردم رسوخ کرده است و ھمھ اطلاعات افراد بشری 
  تلفن ھمراه! جاسوسی حکومتھا مخابره می کند از طریق -را بطور مصور برای مراکز اطلاعاتی

دموکراسی، سلطنت عرصھ تکنولوژی و نظام سرمایھ داری است پس ھیچ دستاورد فرھنگی و معنوی و اخلاقی و 
شود. بھ ھمین دلیل سلطنتی ترین کشورھای جھان کھ در پیشرفتھای تکنولوژیکی پیشگام بوده اند ی محسوب نمیدین

فرانسھ و آلمان و ژاپن! دموکراسی تنھا راه استمرار سلطنت در در دموکراسی ھم پیشگام شده اند مثل انگلستان و 
ھمھ  جھان تکنولوژیکی است. دموکراسی جبر تکنولوژیک در نظام حکومتی است. و لذا این اتفاقی نیست کھ
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انقلابات دموکراتیک در مرحلھ ای از رشد صنعتی جوامع رخ داده اند و آویزه ھای ایدئولوژیکی و اخلاقی در این 
 انقلاب ھمھ حامیان ایدئولوژیک لاب فقط تا ھنگام پیروزی انقلاب کاربری داشتھ و زان پس مزاحم تلقی شده اند وانق

را بھ پای خود قربانی کرده است. گذر از فرھنگ و اخلاق سنتی بھ صنعتی ھمواره مستلزم انقلاباتی دموکراتیک بوده 
است. در پشت صحنھ این بازی خونبار فقط شیطان و  است کھ شعارھای دینی و اخلاقی را مستمسک خود ساختھ

  کارگزاران انسی و طاغوتی آن آگاه بودند کھ چھ می کنند و چھ می شود.

ھمھ انقلابات عصر جدید ذاتاً صنعت پرستانھ و تکنوسالارانھ و ضد سنتی بوده اند و راه خروج آخرالزمان را برای 
دوزخ بمب و برق و نفت و تحت سلطھ جواسیس و حکومت درک اسفل انسان مھیا کرده اند و یا چاه سقوطش را در 

  مافیائی شیطان آریل!

پس درک می کنیم کھ شعار آزادی و دموکراسی در عصر ما در رأس ھولناکترین و لطیف ترین دامھای شیطانند و ھر 
  کھ بھ این دام افتد عاقبت تبدیل بھ یک شیطان انسی و خناس می شود.

از ھر انقلاب دموکراتیکی این سلاطین و اشراف و درباریان در  سز سلطنت ھای سنتی نیست. پاین بمعنای دفاع ا
خفا مبدّل بھ مافیای صنعتی و بانکی و اطلاعاتی شده اند و سلطنت خود را توسعھ داده و چند ملیتی کرده اند در بطن 

تحادیھ ھای اقتصادی و مالی و نظامی و و کارتل ھا و تراست ھا و کانگلومرھای جھانخوار و اشرکتھای چند ملیتی 
  کسی آنھا را بھ نام نمی شناسد. زیراغیره! شاھان بی تاج و تختی کھ ھیچ دشمنی ندارند 

گ دانند کھ بدلیل مرمھد نخستین دموکراسی در تاریخ میباید دانست کھ بر خلاف ادعای مورخین غربی کھ آتن را 
عده ای از اشراف گرد آمدند و شورای سلطنتی درست کردند و آنرا دموکراسی امپراطور و نبودن ھیچ جانشینی،

نامیدند کھ اولین قربانیش ھم سقراط حکیم بود، نخستین دموکراسی حقیقی در صدر تاریخ اسلام با رحلت پیامبر 
و  )ع(لیکھ نخستین قربانی این ھستھ اولیھ دموکراسی اسلامی ھم عاسلام شکل گرفت و آن شورای سقیفھ بود 

و باید متذکر شویم کھ بانیان دموکراسی شورای سقیفھ واقعاً  !)ع(خاندان پیامبر بود و اولین شھیدش ھم فاطمھ زھرا
نمایندگان قبایل عرب بودند و از سلاطین ھم نبودند و اکثر رؤسای جمھور منتخب این دموکراسی ھم از مردمی ترین 

مقایسھ با سلاطین روی زمین براستی زندگانی مرتاضانھ ای داشتند و  و مؤمن ترین مسلمانان عصر خود بودند و در
(منبر) یقھ رؤسای خود را می گرفتند. ولی بتدریج پلیس و  مردمان عامی بر بالای تخت سلطنت مردمی بودند و

  ... .و امویان و عباسیان پیدا شدند و جاسوس و تفتیش عقاید و شکنجھ و ترور پدید آمد

ً خلق بود کھ ھم  ر برگزیده خدا وتنھا رھب )ع(علی کھ  (خداسالار) بود و ھم تئوکرات و مردم دوست دموکراتواقعا
مردم وی را تحمل نکردند و از فردای روز انتخابش بر او تیغ کشیدند و بالاخره او را کشتند آنھم نھ در میدان کھ بر 

بادی گارد نداشت. ھرگاه مردمی توانستند رھبری بود کھ شکنجھ گر و مفتش و جاسوس و پلیس و  )ع(سجاده! علی
علی واری را بھ رھبری برگزینند و در اطاعتش بمانند براستی دموکرات شده اند و آزادیخواه و عدالت طلب و 
مستحق آدمیت! مردمی کھ محتاج پلیس و مفتش و جاسوس و زندان و شکنجھ گر نباشند یعنی محتاج شاه نباشند 

  بلکھ محتاج امام باشند!

گویند کھ این معارف فقط حیرت می آورد و در ھیچ امری تلکیف عملی آدم را معلوم نمی کند، آری درست است زیرا 
  حیرت ھمان وجھ الله است یعنی فرج امام زمان! پس در آن بمان!

  

  

  

  

  

  



٦٨ 
 

  شیطانِ قلمرو بھداشت و درمان -١۶
  

  

توھین و ذلّت و  در جھان بھ چشم تحقیر ونکھ بر عالم خاک و خاکیان و بخصوص بھ خاکی بودن موجودیتش آ
از چشم ابلیس کھ خصم مبین انسان است بر خود نگریستھ و با خود عداوت نموده و لشکریان شیطان  ،دناپاکی بنگر

ترساند ر میشود و بیمار میگردد. و سپس شیطان او را میرا بسوی خود فراخوانده است و بھ انواع لمس شیطانی دچا
کی و صنعت و تجارت شیطانی آن می راند: "شیطان شما را بھ ھراس می اندازد از شیطان و بسوی دوزخ پزش

  قرآن کریم! نترسید بلکھ از خدا بترسید... . شیطان تحقیر کننده انسان است..."

اصولاً ترس از فقر و مرگ و نیستی یک القای شیطانی است کھ موجب راندن آدمی بھ مواضع خودفروشی و ذلت و 
ت و رانده شدن بسوی طاغوت و وعده ھای دروغین آن ھمچون واکسن ھا و بیمھ ھا و آزمونھای مرگبار فساد اس

  پزشکی و چک آپھائی کھ خود زمینھ القای انواع ھراسھای شیطانی است.

بیماری یا نعمت و آزمون الھی است و یا عذاب! و آنچھ کھ ماھیتش را تعیین می کند نگاه و تعبیر و مفھومی است 
کھ خود انسان از بیماریش بخود عرضھ می کند و تأویلش می نماید بھ خدا یا دنیا و عوامل مادی! کسی کھ آنرا نعمت 

ھمان می شود. پس آنکھ بیماریش را از خدا بداند بھ غیر خدا  بداند نعمت می شود و آنکھ آنرا عذاب و بدبختی بداند
  رجوع نمی کند.  

و بیماری و تمدن تکنولوژیکی عصر ما تمدنی ھراسبار و تروریست است از جملھ در امور مربوط بھ سلامتی 
  !قرآن ."شیطان شما را می ترساند پس از شیطان نترسید"بھداشت و درمان! و این ھویت شیطانی آنست: 

ولی کسی کھ در سیطره شیطان تکنوسالاری و آموزه ھای آریلی آن زیست می کند و از معیشت و اقتصاد و فرھنگ 
و تعلیم و تربیت تکنولوژیکی بھره می برد جبراً بھ انواع وسوسھ ھا و ھراسھا و وعده ھا و آرزوھای شیطانی و 

میم می گیرد و عمل می کند. و از بابت ھر اختلال فریبھایش دچار است و با آن می اندیشد و احساس می کند و تص
  کوچکی در سلامتی خود راھی دوزخ پزشکی مدرن می شود و ھمھ مراتب این دوزخ را طی می کند.

کھ مال و جان و سلامت و عزّت بغی ترین و شقی ترین علوم و فنون دوزخ آخرالزمان است  زپزشکی مدرن ا
بدتر از آن مشرکان و منافقانی ھستند کھ ھم متوسل بھ خدا و روشھای سنتی  انسانھای کافر را بھ غارت می برد. و

  ھستند و ھم مبتلای بھ علوم و فنون مدرن پزشکی و وسوسھ ھای ویروسی و میکروبی و اتمی و سلولی و امثالھم!

ھستند کھ یکی از وسوسھ انگیزترین خطوات شیطانی عصر ما در عرصھ بھداشت و درمان پدیده بیمھ ھای درمانی 
ھر انسان سالمی را بر دوزخ پزشکی وارد می کند و گوئی آدمی پیشاپیش انواع بیماریھا را پیش خرید می کند. این 

: شیطان شما را می ترساند و وعده بھ فقر و فلاکت می دھد و داق آشکاری از این کلام خداست کھبیمھ ھا نیز مص
  آنگاه او را پیروی می کنید.

ن و ضد انسانی ترین بخش از این پزشکی ابلیسی قلمرو انواع جراحی ھای پلاستیک و زیبا سازی و اما شیطانی تری
صورت بشر است کھ جراحی بینی در محور آن قرار دارد کھ بمعنای انھدام ھستھ مرکزی جمال الھی انسان است و 

ذیر از لمس شیطان است کھ عقل تصرف در وجدان کھ در این باب قبلاً بھ تفصیل سخن گفتھ ایم کھ بخشی جبران ناپ
  الھی در بشر را تخریب می کند.

بسیاری از بیماریھای عصر جدید آشکارا حاصل لمس شیطان ھستند ھمچون بیماری ایدز کھ منھدم کننده سیستم 
ت ایمنی بدن است کھ بھ معنای انھدام بنیاد ایمان در انسان است و این مھلکترین رسالت شیطان برای انسان بوده اس

زیرا کسی کھ ایمنی جانش را از دست داده در حقیقت ایمانش را کاملاً از دست داده است و از این گذشتھ کل روح 
ً کافرانھ است زیرا خداوند را بعنوان منشأ بیماری و سلامتی  حاکم بر فرھنگ بھداشت و درمان در عصر ما تماما

و ژنتیکی می داند و باید دانست کھ ویروس و ژن دو تا از انسان کاملاً حذف کرده است و ھمھ بیماریھا را ویروسی 
شیطانی ترین آموزه ھای پزشکی مدرن بھ بشریت است و باور بھ این دو علم پزشکی عین شیطان پرستی است 

  شیطانی بھ نام ویروس و ژن!
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رمون درمانی و ژن وپس بدان کھ رادیواکتیو درمانی، لیزر درمانی، شیمی درمانی، واکسن درمانی، سلول درمانی، ھ
درمانی جملگی درمانھای شیطانی در طبقھ ھفتم دوزخ تکنولوژی است کھ بزرگترین فریب علمی شیطان است و از 

ند: "آنانکھ شیطان را ولی خود انسانھا را بھ یکدیگر تبدیل میکھمھ اینھا فریبکارانھ تر پیوند درمانی است کھ بدن 
  -شوند." قرآنکنند و تباھی بزرگی را مرتکب میر تبدیل میقرار دادند مخلوقات خدا را بھ یکدیگ
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  شیطانِ قلمرو متافیزیک و رؤیا -١٧
  

  

کھ از ما برای مؤمنان است  و صالحھ فرموده کھ نبوت ختم گشتھ است الا وجھی از آن کھ رؤیای صادقھ (ص)نبی اکرم
کل قلمرو مشاھدات و مکاشفات غیبی و متافیزیکی بر حق در و صالحھ امّت بھ ارث مانده است. این رؤیای صادقھ 

  مؤمنان این امّت است از برای عارفان! 

(سوره اسراء)  باید بدانیم کھ در قرآن کریم حتی واقعھ عظیم و حیرت آور معراج پیامبر ھم "رؤیا" نامیده شده است
ھ این وجھ از وحی محمدی از برای عارفان امّتش بھ ارث کھ رؤیتی از آیات کبیر الھی در آسمانھای ھفتگانھ است. ک

مانده است کھ مصداقی از وحی وحی می باشد کھ وحی کننده اش علی حکیم است بقول الھی در کتابش! یعنی حاملان 
این وحی و رؤیای محمدی  زوجوھی ا و ناقلان این وجھ از وحی محمدی ھمان اولیاء و امامان محمدی ھستند کھ

  !)ع(بنده نیز بوده است بھ یاری و نظر امام علی نصیب این

پس از برای ما مسلمانان فقط آن دستھ از رؤیاھای متافیزیکی و مشاھدات غیبی کھ مطابق قرآن و سنت و عترت 
  باشد قابل اعتماد و تصدیق است.

از وسوسھ ھای شیطانی  کنیمھر گاه بھ قرآن نزدیک میشویم و آنرا تلاوت میامر نموده کھ  اخداوند در کتابش بھ م
بھ خداوند پناه بریم زیرا بیش از ھر زمانی در معرض خطر این وسوسھ ھا قرار می گیریم ھمانطور کھ خود انبیای 
الھی بھ وقت وحی و الھامات الھی از این وسوسھ ھا مبرا نبوده اند منتھی خداوند خودش آنھا را مصون داشتھ تا 

  آیات و کتابش را حفظ کرده باشد.

قبلاً نشان دادیم کھ کافران خود در جستجوی شیاطین انسی و جنی و طاغوت ھستند ولی درباره مؤمنین کاملاً بھ 
مؤمنان را از چھار  ابلیس گفت کھ بر صراط در کمین می نشینم و"ند: عکس می باشد یعنی شیاطین در کمین ھست
پس شیطان در مقدس ترین فعالیتھای  -قرآن" د.سازم چون اکثرشان ناشکرنسو محاصره میکنم و آنان را منحرف می

  مؤمنان در کمین است در تلاوت قرآن، نماز، حج، مساجد و فکر و ذکر و رؤیاھای صادقھ و مکاشفات عرفانی!

یکی از محوری ترین احساس و اندیشھ آدمی در قلمرو رؤیاھا و معنویات و ادراک متافیزیکی کھ مدخل رسوخ 
" قلمرو معنویت و ایمان و  ِس و منی کردن این دریافتھای روحی و غیبی است زیرا "منشیطان می باشد ھمان تنفی

مستکبرترین منیت ھاست و لذا ابلیسی ترین عنصر جان مؤمن است: زیرا اکثرشان ناشکرند! وقتی یک امر  ،عرفان
د: من فھمیدم، من معنوی و متافیزیکی بجای تسبیح و شکر حق، تنفیس می شود کفران می شود. کسی کھ می گوی

شکر است کھ در معرض محاصره ابلیس است. من عارف شدم و... ھمان انسان ناکشف کردم، من رؤیت نمودم، 
خودش متشکر است و این عنصر ابلیسیت و القائات شیطانی  زچنین انسانی بجای شکر خدا و رسول و ولی خدا، ا

  است.

کفران نعمت در قلمرو ھدایت و ایمان ھمین تنفیس کردن آیات و بینات و نعمات الھی در صراط المستقیم است. زیرا 
تا  مینمایانیم (نشانھ ھای غیبی) خود را در باطن و جھان بیرون بھ شما ما آیات"قرآن کریم بما تعلیم می دھد کھ: 

"! و اما "او" کیست. "او" در درون، خداوند است و در او حق است نھ "من -)۵۴."(فصلتبدانید کھ او حق است
برون امام است. "او" عنصر تسبیح و شکر است کھ بدون آن تنفیس و کفران نعمت یعنی منی کردن حتمی است و 

  شھودی، مدخل ابلیس بر صراط است. -رؤیائی -عبادی -" معنویاین "منِ 

دانیم تنفیس و منی کردن نعمت است. و میریف آن است و یا کفران نعمت یا بصورت انکار اصل نعمت و تکذیب و تح
خود نعمت الله یعنی امام و اولیای الھی ھستند کھ کفران این اولیاء بمعنای انکار حقانیت  ،کھ سرچشمھ نعمات

ود و شیتاً ھم منجر بھ انکار اولیاء میآنھاست ولی تنفیس این اولیاء، بمعنای ھمذات پنداری کردن با آنھاست کھ نھا
آنھائی کھ ولایت "خود را بجای آنھا پنداشتن! و این تنفیس ابلیس است کھ فرد را براستی خلیفھ شیطان می سازد: 

این تنفیس ابلیسی است کھ مولد ابن ملجم و  -قرآن" الھی را انکار نموده اند دچار ولایت و خلافت شیطان می شوند.
کھ در جریان عدم اطاعت و شکر و تسبیح دچار تنفیس و ھمذات شمر می شود کھ زمانی از مریدان امامان بودند 

  پنداری با امام گشتھ و خود را امام پنداشتھ و امام را مزاحم ادعای خود یافتند و قاتل امام شدند.
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پس رؤیای صادقھ محمدی کھ برای مؤمنان امّت بھ ارث مانده است تماماً مربوط بھ ھویت حق در عالم ارض است 
 :     یر شناخت و حرکت بسوی امام مبین و اولیای الھی کھ بیان ھمان آیھ از سوره فصلت است کھیعنی در مس

نشانھ ھای غیبی خود را بھ رؤیت شما می رسانیم تا بدانید کھ او حق است. و بدینگونھ است کھ القاء کننده این 
سوی امام آخرالزمان و اولیای زنده اش رؤیاھا یعنی علی مرتضی و سائر ائمھ ھدی (علی حکیم) مؤمنان محمدی را ب

ھدایت می کنند و ھمھ تردیدھای این شناخت را برطرف می سازند. ولی کسانی ھدایت شونده این رؤیاھا ھستند کھ بھ 
کھ  )ادامھ ھمان آیھ(دیدار الھی در این جھان باور داشتھ باشند: ولی بدانید کھ بھ دیدار پروردگارشان تردید دارند. 

ر الھی در درجھ نخست نیازمند جستجوی وجھ الله است یعنی امام زمان. پس کسانی کھ این درد و جستجو را این دیدا
ضلالت شیطانی دچار  ھمی آیند و فرد را ببی نھایتاً بخدمت تنفیس ابلیس درنداشتھ باشند این رؤیاھا و مکاشفات غی

یزیکی برای بشر آخرالزمان، سمت و سوی امام می سازند. پس محک راستی و درستی ھمھ رؤیاھا و مشاھدات متاف
کمال رؤیای محمدی (معراج) کھ زمان است و جز این ھیچ معنا و ماھیت دیگری ندارد جز تنفیس ابلیس. چرا 

شناخت علی مرتضی بعنوان امام مطلق و خلیفھ خدا بود در آسمان ھفتم! پس سمت و سوی ھمھ رؤیاھای حقھ و 
ھم وجود امام زمان و اولیای اوست و مابقی رؤیاھا و مشاھدات غیبی، جنی و  مکاشفات غیبی مؤمنان محمدی

  گمراه کننده اند و یا واژگون شده حقایق محمدی بواسطھ تنفیس ابلیس است. شیطانی و

و میزان حقانیت حقانیت و میزان راستی در متافیزیک عرفان اسلامی جز وجود امام مبین و اولیای حقھ او نیست. 
! ھر چھ غیر از این کذب و انحراف و ج)ع(اولیاء نیز حکم بھ شریعت محمدی است و دعوت بھ امامت امام زماناین 

دجالیت و ابتلای شیطانی است. و از مجموعھ معارف ما نیز ھر چھ غیر از این استنباط شود باطل است و از ما 
الھم نداده ایم! ھر سلسلھ و حزب و فرقھ و کیش نیست! و ما تا بھ امروز بھ احدی حکم وصایت، وراثت، وکالت و امث

و  )ع(، امام ما علی(ص)جدیدی بھ اسم و معارف ما را پیشاپیش تا قیامت لعنت می کنیم. خدای ما الله، پیامبر ما محمد
 است. )ع(است و پیامبر زنده ما نیز حضرت مسیح )ع(و فاطمھ )ع(منجی ما تا قیامت مھدی موعود فرزند یازدھم علی

  لسلام!وا

اما بھ رویاھای شیطانی عصر جدید بپردازیم کھ امروزه بزرگترین کارگاه تولید خناس برای مردمان شده اند کھ  و
ادبیات داستانی، تلویزیون و سینما مھمترین این کارخانھ ھا ھستند. ھمھ قھرمانان ادبیات داستانی و رمانھای عصر 

می شوند کھ مولد رویاھای شیطانی ھستند. ھمھ قھرمانان فیلمھا و جدید در اذھان خوانندگانش تبدیل بھ خناسانی 
و ھنری و بخصوص موسیقیائی نیز ھمینگونھ اند. و شی زسریالھای تلویزیونی و سینمائی و ھمھ قھرمانان ور

روابط اجتماعی ناشی از تلفن ھمراه و اینترنت نیز کارخانھ دیگرتولید خناس و رویاھای شیطانی است. "ژانت" 
بھ خناس فمینیستی این دوران قھرمان رمان "جان شیفتھ" طی چند نسل متوالی دختران جوان را تباه نمود و تبدیل 

اسطھ تولید رویاھای شیطانی در اذھان زنان جوان و تبدیل این رویاھا بھ حقیقت توانست روح میلیونھا د و بوگردی
و شیطان گمانھایشان را برایشان حقیقت جلوه داد و ھمھ پیرو شیطان گشتند الا "زن را بھ تسخیر شیطان آورد: 

ر عرصھ سینما و سریالھای تلویزیونی و قرآن! عین این تبدیل پندارھای خناسی بھ حقیقت د ."اندکی از مؤمنان
تبلیغات ورزشی و ھنری و موسیقیائی کل نسل جدید را بدام شیاطین انداختھ است کھ اسوه ھای جھانی این خناسیت 

ه این رویاھا زاوشو و دیگران بوده اند. امروھا، بروس لی، آرنولد، مارادونا،  کسانی چون مایکل جکسون، بیتل
فھ شیاطین آریلی در اذھان بشری موجب تسخیر و مسخ نفس ناطقھ و شعور و اراده بشریت بواسطھ القای بلاوق

در وصفش از شیطان آریل در  )ع(ھستند یعنی از طریق تلفن ھمراه کھ براستی شیطان ھمراه است بقول علی
  آخرالزمان!

بر راست و دروغی کھ از رسانھ ھا ھر ایمیل یا پیامکی کھ دریافت می کنیم، ھر فیلمی کھ بھ تماشا می نشینیم، ھر خ
جان ما را صفحھ نمایش انواع  می شنویم و ھر کتابی کھ می خوانیم می تواند مدخل خناسی در جانمان باشد و

رؤیاھای شیطانی سازد و کل شعور و اراده ما را تسخیر کند و براستی مسخ شویم! مسخ شیطانی یک واقعیت است 
  ن!انساتحت عنوان خلافت شیطان در  کھ کتاب خدا از آن خبر داده است

ھمانطور کھ حشر و اتصال ما بھ ارواح طیبھ انبیاء و اولیای الھی موجب رؤیاھای ملکوتی و غیبی است کھ ما را در 
حشر و اتصال ما بھ این خناسان آریلی و ادبی و  ،سیر الی الله رھنمون می گردد و نشانھ ھای راه است تا گم نشویم

فنی نیز موجب رؤیاھای شیطانی است کھ ھمھ عمرمان را استثمار نموده و روحمان را در استکبار ھنری و علمی و 
  ابلیسی محصور و ممسوخ می سازد.

امروزه درک پدیده خناس بھ مثابھ کشف و فھم اصل و اساس تبدیل انسان بھ شیطان است در اذھان بشری! این 
ی! "ای بسا شیطان در صورت ی باشد. شیاطین در صور بشرھمان پدیده شیطان انسی است کھ در قرآن مذکور م

روتی و فاسقانھ و پورنوگرافیکی و نسان ھمان تولید انواع رؤیاھای ھپاین خناسان در جان ا ! اصل)ع(علیانسان."
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استکباری است کھ ھمھ روابط واقعی انسانھا با یکدیگر را فرا می گیرد و اشغال می کند بخصوص روابط عاطفی و 
عینی است کھ در قرآن ھشدار داده شده است. یعنی ھمان واقعھ مالیخولیائی تبدیل ظن بھ واقعیت  ادگی! و اینخانو

شیطان بدین طریق قدرت بینائی و چشم مردمان را نیز تسخیر و تصویر می کند و واقعیات را ھمانگونھ می بینند کھ 
رویاھا و مشاھدات شیطانی ھمان کانون خانواده و  شیطان القاء می کند. نخستین قربانی این تسخیرشدگی بواسطھ

  زناشوئی است.

طھ شیاطین آریلی در امروزه بسیاری از مردمان این رویاھای رنگارنگ شیطانی در خواب و بیداری کھ دمادم بواس
مراتب آریلی در اھالی شرع ب-شود را عرفان و ادراک ملکوتی و غیبی می خوانند. این الھامات شیطانینفس الھام می

لطیفتر و افسون کننده تر است کھ لباس مقدسات ھم بر تن دارد کھ گاه خناس خود را امام زمان معرفی می کند و کل 
  روح فرد را تحت اراده ظلمانیش می گیرد در خواب و رویاھا!

گیست. یعنی اگر مسئلھ اینست کھ معمولاً قداست رویاھا در نزد مردمان بمراتب شدیدتر از وقایع دینی در واقعیت زند
یک ولی خدا با دھھا حجت و برھان و کرامت در واقعیت زندگی سخن نماید اینقدر اعتبار ندارد کھ خناسی در عالم 
رویا با آدمی رابطھ برقرار کند و خود را امام و ناجی معرفی نماید. بخصوص امروزه کھ حداقل اعتبارات عقلی ھم در 

غا می کند اکثر مردمان در خواب و رویاھای خود بھ جستجوی راه نجات و امام نزد مردم از بین رفتھ و بدگمانی غو
ً از فقدان عقل  و معرفت دینی در مردمان بھره می برد و در آنان تولید رویاھای زمان ھستند و شیطان نیز دقیقا

در خواب و رویا بھ  معنوی می کند. امروزه بسیاری از انسانھای تبھکار و فاسق را می بینیم کھ ادعا می کنند کھ
آنان الھام شده است و با امام زمان در خواب ارتباط برقرار کرده اند بی آنکھ کمترین اصلاحی در زندگیشان دیده 
شود و اتفاقاً در تباھی خود غره تر گشتھ اند. بزرگترین قربانی معنوی انسان در سیطره رویاھای شیطانی، حواس و 

ست و حداقل عقل! امروزه سیطره شیاطین انسی و خناسان و رویاھای شیطانی در ھوش و وجدان و اراده و ایمان ا
نفس ناطقھ و وجدان و ایمان بشری بمراتب مھلکتر و خطرناکتر و غیر قابل جبرانتر از جنایات ابر قدرتھا و 

ا و آخرت را تروریسم جھانی است زیرا آنچھ کھ از ھلاکت جان غیر قابل جبران تر است ھلاکت وجدان است کھ دنی
  تباه می کند.

امروزه کم نیستند کسانی کھ آشکارا نداھائی در خود می شنوند و تصاویری بھ چشم خود می بینند و این را الھامات 
و بسیاری کھ آشَکارا در خانھ ھای خود با شیاطین و خناسان و اجنھ غیبی و ملکوتی و عرفانی می پندارند. 

ت کنند و پس از اندک مدتی بازی با این پدیده ھا دچار جنون و سقوط شخصیمحشورند و آنھا را دیدار ھم می 
انی و روانی عجیب و بی سابقھ در عصر ما حاصل این تسخیر شیطانی است کھ میشوند. بسیاری از امراض جسم

ن جوانی بناگاه فردی از حیات و ھستی ساقط می شود و تبدیل بھ موجودی بیگانھ می گردد. ھمین اواخر بنده شاھد ز
بودم کھ بناگاه دچار فلجی کامل در تن و نفس ناطقھ اش گردید کھ بھ لحاظ پزشکی کمترین دلیل علمی بر این امر 
تشخیص داده نشد. و یا مرض جدیدی کھ چند سالی است در سراسر جھان شیوع یافتھ است کھ ھیچ دلیل پزشکی 

رقابل وصفی می شود و در اندک مدتی در این آتش ندارد و فرد فقط دچار احساس حریق و گداختگی و تشنگی غی
جان ذوب شده و می میرد. این واضحترین بیان تسخیر انسان بواسطھ شیطان است کھ از آتش است. فرد بناگاه دچار 
این تسخیر نمی شود بلکھ مقدمھ چنین تسخیر و مسخ شیطانی ھمانا رویاھای بظاھر جذاب و شیرین شیطانی است 

ای اھل ایمان نشانھ ھای د: "سازخود تھی ساختھ و خلیفھ شیطان می شیطانی کھ فرد را گام بھ گام ازبھمراه نداھای 
بقول قرآن کھ امروزه ھمانطور  -قرآن "شیطان را پیگیری و پیروی نکنید کھ شیطان دشمن قسم خورده شماست.

شیطان ھم کھ سلطان دوزخ است در حال رخ نمودن است و ھر موجود غیبی کھ رخ  در حال آشکار شدن است جھنم
  - نماید صورت انسانی بخود می گیرد از فرشتگان تا شیاطین! (قرآن کریم)

امروزه درجھ سلطھ شیطان بر گوش و چشم و ھوش و احساس آدمی بقدری شدت یافتھ کھ آدمیان در زمان بیداری 
ویاھای شیطانی مصون نیستند تا چھ رسد بھ وقت خواب! کابوس در عالم خواب یکی از خود ھم از این نجواھا و ر

معضلات روانی اکثر مردمان جھان است کھ خواب را بر ھمھ حرام ساختھ و مبتلای بھ انواع داروھای مسکن و 
یطره شیطان در روان گردان نموده تا شاید خواب بدون شیطان داشتھ باشند. کابوس جھانی بشر واضحترین نشان س

  نفس انسان است. 

از میان فرآورده ھای دجالی عصر جدید ھیچیک خناس پرورتر از تکنولوژی و ھنر سینما نیست تا آنجا کھ امروزه 
ھر ذھنی یک تاریکخانھ عکاسی و لابراتوار فیلمسازی تولید انواع خناسان است کھ صاحبش نقش اول فیلمھایش را 

و مؤلف آن است و ھمھ انسانھای زندگیش را در ذھنش تبدیل بھ خناسان رنگارنگ  بازی می کند و خود کارگردان
می کند. این ھویت انسان سینمائی و سینمازده عصر جدید است کھ ھمچون ابلیس در ذھن خود کارخانھ تبدیل انسان 

ز ھست کھ در رأس بھ شیطان را رھبری می کند. چنین انسان سینمائی نھ تنھا خود خناس است بلکھ خناس پرور نی
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پیشگان و کمپانی ھای سینمائی و منامھ نویسان و کارگردانان و ھنرچنین انسانھائی اھالی سینما قرار دارند یعنی فیل
  شبکھ ھای تلویزیونی و ماھواره ای!

تکنولوژی خر دجال است ولی تکنولوژی سینما، تکنولوژی دجال پرور است کھ انسانھا را تبدیل بھ شیطان می کند 
یعنی خناس و دجال! و این فرآیند تا بھ آنجاست کھ ذھن ھر انسانی بالقوه کارخانھ خناس پروری می گردد بھ تبعیت 
از ھنر و تکنولوژی سینما! سینمائی شدن اذھان بشری عین تحقق کامل این آیھ است کھ: ابلیس اذھان آنھا را مشتبھ 

رید خود ساخت...! و این بمعنای استقرار شیطان است در ساخت و گمانھایشان را عین حقیقت وانمود و ھمھ را م
بدینگونھ ھمھ حواس پنجگانھ و ھوش بشری را  اذھان کھ شبانھ روز مشغول تولید انواع رویاھای دجالی است و

تسخیر کرده است و او را از واقعیت جھان بکلی کور و کر و بیگانھ ساختھ است. و واقعیت در نظر چنین انسان 
ای ھمان ظھور جھنم است. پس کارخانھ تولید و ظھور دوزخ آخرالزمان ھمان اذھان سینمائی شده بشر  تسخیر شده

است اذھان تصرف شده و خناس پرور! اذھان تبدیل کننده جھان و آیات و نعمات الھی! "آنانکھ ولایت شیطان را 
کھ این اذھان سینمائی  -قرآن د."پذیرفتند مخلوقات خدا را تبدیل می کنند و خسران عظیمی را مرتکب می شون

رسالتش تبدیل انسان بھ شیطان است! و اینست رویای آخرالزمانی شیطان از منظر ھوش و حواس و ذھن انسان 
  سینمائی!

امروزه ھنر و تکنولوژی سینما بھ مثابھ جامع کلیھ خطوات و نجواھا و وعده ھا و آیات شیطانی است کھ در نفس 
ت سلطنت شیطان در اذھان است کھ بدینگونھ نھ تنھا خود انسانھا را مستقر گشتھ و تخھ بشر مدرن نصب و ناطق

انسانھا مسخ نموده است و دوزخ صنعت را در نگاه چنین مسخ کرده بلکھ جھان بیرون را ھم در چشم و ھوش 
انسان و با ھوش و انسانھائی، عین بھشت جلوه می دھد! و این رویای ابلیس برای انسان است و در انسان و بدست 

اینست متافیزیک ابلیسی یعنی تکنولوژِی! و رویا و کشف و شھود ابلیسی یعنی سینما کھ جامع ھمھ  حواس انسان! و
  علوم و فنون تبدیلی است تبدیل واقعیت بھ رویای شیطانی و تبدیل انسان بھ خناسان و دجالان!

دجال عرفان امامیھ ھم سینماست. و بسیارند علمای  تکنولوژی است و بزرگترین ،امروزه بزرگترین دجال اسلام
اسلامی کھ این علوم و فنون بغی را عین علم لدنی انبیاء و اولیای الھی می دانند و سینما را ھم بزرگترین بانی 
ً بھ خدمت مسلمین درآید!؟ کھ این  حقیقت! کھ فقط ایرادش اینست کھ در دست غیر مسلمانان است کھ باید تماما

باوری ترین اندیشھ حاکم بر متفکران و علمای اسلامی می باشد از جملھ تکفیریھا! بد نیست کھ حامیان چنین  ابلیسی
: چرا ھمان بخش از این تکنولوژی و سینما کھ در خدمت مسلمین قرار دارد کمترین بھ این سئوال پاسخ دھند کھ

بلکھ جھان اسلام را تبدیل بھ فاسد ترین بخش از  بھبودی در اعتقاد و تقوا و مسلمانی جھان اسلام ایجاد نکرده و
جامعھ بشری نموده است؟ چنین باوری در جھان اسلام ھستھ مرکزی شیطانپرستی اسلامی است. زیرا در علمای 
مسیحی یا یھود و بودائی ھرگز چنین باوری نیست کھ این علوم و فنون بغی را مظھری از علم ملکوتی انبیاء و 

چنین باوری فقط دستاورد شوم فلاسفھ اسلامی است کھ برای جبران احساس حقارت خود در قبال ند! اولیای الھی بدان
فلسفھ یونانی و علوم غربی دست بھ چنین تبدیل شیطانی در علوم اسلامی زده اند. از فارابی و بوعلی تا ملاصدرا و 

حیات مادی نیست بلکھ این علوم و فنون  پیروان مدرنش! مسئلھ اصلی کاربری این علوم و فنون در آبادی و عمران
کھ بزرگترین مدخل شیطان  است را قدسی و ملکوتی و اسلامی دانستن است! و این اساس شرک در اندیشھ اسلامی

  می باشد در لباس اسلام!

سینما، رویای شیطانی انسان و رویای انسانی شیطان است. اگر بقول الھی در کتابش مھمترین ھنر و ترفند مکر 
شیطان ھمان زیبانمائی زشتی، حق نمائی باطل و راست نمائی دروغ است ھیچ علم و فن و ھنری چون سینما چنین 
رسالتی را بھ انجام نمی رساند کھ مفتخرانھ کل نبوغش را "ریا" می داند. سینما، علم و ھنر و حرفھ ریاکاری است 

تئوریسین ھای آن است. این عین وصف شیطان در و و ھمذات پنداری! این ادعای حرفھ ای سینما و سینماگران 
انسان است در کتاب خدا! کافیست ھمھ آیات مربوط بھ معرفی شیطان در این رسالھ را یکبار دگر از این منظر مرور 
کنیم! پس سینما، ریای انسان است با تعلیمات شیطان! این ریا ھمان رؤیا است رویای شیطانی انسان! حال از این 

کند ت" است! حقیقتی کھ سینما عرضھ میبنگر بھ معنا و ماھیت آن پدیده ای کھ موسوم بھ "سینمای حقیق منظر قرآن
کی تواند کھ شود ھستی بخش! آن حقی کھ برای  –بھ مثابھ الطف الحیل ابلیس است: ذات نایافتھ از ھستی بخش 

آشکار شدن و اثبات و تحققش محتاج بازی و ریا و نمایش است ذاتاً ناحق است! بدان و در این معنا تا ابد بمان! آن 
فاسق کافر تبھکاری کھ نقش انبیاء و اولیاء و شھدا و صدیقین را بازی می کند تا حقشان را برای مردمان آشکار و 

فرد سینمای حقیقت است کھ در ر ب..!؟ اینست سینمای حقیقت! آنتونی کوئین یکی از نوابغ منحص.ت نماید واثبا
پس پرده این سینمای حقیقت جریان در اعترافنامھ و زندگینامھ اش در آستانھ مرگش، دروغ و باطل عظیمی را کھ 

ر دارد: آیا چند نفر از مردمی کھ تماشاگر این داشت برملا کرد. روی دیگر این حقیقت ابلیسی این واقعیت بشری قرا
و اینکھ چقدر آسان  سینمای حقیقت بوده اند بھ این حقایق الھی مشتاقتر شده اند و یا اینکھ بکلی کافر شده اند!
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ً انبیاء و اولیاء ھم ریاکارانی مقدس ھستند و یا  میتوان پیغمبر و قدیس شد کافیست کھ ھنرپیشھ شد! پس حتما
نبوغ  یاکار؟! اینست سینمای حقیقت و حقیقت سینما! آیا براستی انسانھای الھی در کدام دانشگاه ھنری اینقدیسین ر

ینمائی را در اعصار کھن فرا گرفتھ بودند؟ گوئی برترین مکاشفھ بشر مدرن، کشف ھمین بازی و ریای ملکوتی و س
ص سینمای حقیقت!؟ سینما بزرگترین دروغی قدسی مردان خدا بوده است کھ آنرا دستمایھ سینما کرده است بخصو

  است کھ شیطان بھ آدمی تعلیم داده است کھ بواسطھ آن ھمھ دروغھا را راست می سازد و راستھا را دروغ!

گوتھ کھ از نوابغ و پیامبران ادبیات داستانی تمدن مدرن غرب است اواخر عمرش اعتراف می کند کھ ادبیات داستانی 
و تولستوی کھ پدر ادبیات داستانی روسیھ و ھمطراز گوتھ است نیز قبل از مرگش می گوید  قلمرو ظھور اجنھ است.

ادبیات داستانی بزرگترین حماقتی است کھ بشر مرتکب شده است. ولی کسی کمال نبوغ ادبی این دو را باور نکرد و 
اواخر عمرش کل جریان و اراده  درباره اش نیندیشید جز ما! ھمانطور کھ انیشتن بزرگترین نابغھ علمی عصر ما در

مھلک دانست و بر علیھ علوم غربی اعلام جرم نمود! ولی او را  حاکم بر تکامل علم در مغرب زمین را ضد انسانی و
  ھم کسی باور نکرد و تمدن غرب وی را متھم بھ جنون نمود.

ً  امروزه ھر انسان عاقل و مطلعی می داند کھ جھان سیاست و مخلوق رسانھ ھای تصویری است.  دموکراسی ھا تماما
عرضھ و صورتی از رویای شیطان را بر جوامع بشری  پس دموکراسی ھا نیز از جملھ پدیده ھای سینمائی ھستند و

   بازیگران  ،سازند. دموکراسی نیز یک نمایش سینمائی است و امروزه ھمھ دولتمردانل میتعمی بر آن تحمیل و
  بھ ای آنھا را در پس پرده رھبری می کنند.حرفھ ای ھستند کھ کارگردانان نخ

... جملھ رویاھای رویای پیشرفت و عشق و مدرنیزم و رویای لیبرال دموکراسی، رویای آزادی، رویای برابری،
اینترنت بھ نمایش می آیند و سپس در  سینمائی عصر ما ھستند کھ قبل از ھر چیزی در تلویزیون و سینما و

  تبدیل بھ یک سناریو و نمایش جامع اجتماعی می شوند نمایش انتخابات!نظرسنجی ھا تکمیل شده و 

در قلمرو سینما و تلویزیون و رسانھ ھای تصویری (رویای شیطان) نھ تنھا چیزی حقیقت ندارد بلکھ حتی واقعیت 
الزمان لمت فرو رفتھ و گم شده است و این ھمان گمشدگی انسان آخرظھم ندارد! واقعیت در سیطره این رویا در 

  است.
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  شیطان پرستی -١٨
  

  

ھر ایده، باور، طرز فکر یا عملی شیطانی کھ بر حق و مقدس پنداشتھ شود ھمان موضوعی از شیطانپرستی است. 
شود. برخی از جریانات آشکار شیطانپرستی ن ھرگز بھ اسم شیطان پرستیده نمیباید دانست کھ در عامھ بشری، شیطا

ن پرستیده نشده است. و این از ابی سابقھ است یعنی ھرگز در طول تاریخ، شیطان بھ اسم شیطدر عصر ما بکلی 
  جملھ علائم آخرالزمان است کھ شیطان بھ اسم، پرستیده می شود و کوس انالحق می زند.

ھ اسم پس دو نوع شیطانپرستی داریم: شیطان پرستی آگاه و ناخودآگاه! کھ شیطانپرستی آگاھانھ و پرستش شیطان ب
ولی شیطانپرستی عامھ شیطان مختص افراد و جریاناتی تبھکار است کھ بھ تبھکاری خود نیز آشکارا افتخار می کنند 

تاریخی نادانستھ  مردمان ناخودآگاه است و بلکھ تحت عنوان مقدسات و حقایق عرفی و شرعی و علمی و اجتماعی و
مشغول پیروی و ستایش شیطان ھستند کھ یکی از رایج ترین و تاریخی ترین نوع این شیطانپرستی ناخودآگاه ھمان 
پرستش ایده خدا و خدای ذھنی است بی آنکھ ایمان قلبی و امام ھدایت در کار باشد کھ اساس شرک جھانی بشر در 

دمان ھوای نفس و ظن خود را خدا می خوانند و این شرک و ظلم عظیم بدانید کھ اکثر مر"قالب انواع مذاھب است: 
  -قرآن کریم "است...

پرستش خدای ظن در اعصار کھن لزوماً بھ شیطانپرستی منجر نمی شد ولی در آخرالزمان بدلیل سلطھ جھانی شیطان 
د و بیھوده نیست کھ بخصوص شیطان آریل، این خداپرستی صرفا ذھنی خودبخود بسوی شیطانپرستی کشیده می شو

بان در دوران ما در ھمھ مذاھب بسرعت بھ انواع امراض روانی و جنون و وسواس ھای مھلک از مقدس مآ یبسیار
ھ مردمان و دوشخصیتی حاد (اسکیزوفرنیا) مبتلا می شوند کھ موسوم بھ جن زدگی است کھ این جنون در نظر عام

ن دیوانگان و شیطانزدگان مذھبی این مرض خود را دستمایھ دکانھای تی برخی از ایچھ بسا کرامات تعبیر میشود.و ح
رمالی و دعانویسی و جن گیری و فالگیری و امثالھم ساختھ و بساط ارشاد خلق گسترده اند کھ این دکانھا عملاً 

راد سالمی اجنھ در میان مردم درمانده نیست. بنده از نزدیک شاھد بیماران و اف چیزی جز اشاعھ و انتشار شیطان و
  بوده ام کھ پس از رجوع بھ این دکانھا رسماً دیوانھ و جنیّ شده اند.

اولیای الھی را انسانھائی دارای کردار خارق العاده غیبی و جنی می داند  اصلاً آن باوری کھ مردان خدا و عارفان و
فانھ چنین باوری امروزه در کھ می توانند در عالم غیب دخل و تصرف نمایند باوری شیطانپرستانھ است. کھ متأس

میان مردمان بسیار شیوع یافتھ است کھ سندی دیگر بر اشاعھ شیطانپرستی است و تھمتی خطرناک بر دامن دین خدا 
و اولیای الھی! اصلا باور بھ چنین عرفانھائی یک زمینھ اجتماعی از شیطانپرستی است کھ در سطح جھان بسرعت 

  گری دانستن و اولیای خدا را ھم جادوگر!رشد می یابد یعنی عرفان را جادو

ابلیس ذھنیت آنھا را برایشان راست و برحق نمایاند و سپس "خداست کھ:  مشیطانپرستی ناخودآگاه مصداق این کلا
این ھمان قلمرو شیطانپرستی مقدس مأبانھ است کھ کوس  -٢٠سبأ ."ھمھ او را پیروی کردند جز اندکی از مؤمنان

طان را بھ اسم خدا و حق و علم و عرفان و مصلحت و امثالھم می پرستد و در حالی کھ بھ انالحق می زند و شی
در حالیکھ گمراه شده اند خود را ھدایت یافتھ می دانند و در "ضلالت شیطان دچار است خود را ھدایت یافتھ می داند: 

  قرآن کریم!  ."این ادعا شکی ھم ندارند

اولیای الھی و  اخلاص و عدل و حق و رحمت بر آدمی وارد می شود کھ جز شیطان گاه چنان از درب خداپرستی و
او نیستند. چانھ زنی و استدلال و دلسوزی ابلیس با ابراھیم  یندگان ایمان عارفانھ قادر بھ شناخت ھویت شیطانردا

: ای مذکور استدر واقعھ ذبح اسماعیل یکی از این نمونھ ھای مشھور تاریخی است کھ در روایات دینی  )ع(خلیل
... چگونھ م کشتن فرزندی کھ خود پیغمبر استکھ تو میزنی آنھ ابراھیم کدام پیغمبری دست بھ چنین جنایتی زده است

پیغمبری دست بھ کشتن پیغمبر دیگری می زند... مردمان تو را لعنت و سنگسار خواھند کرد این وسوسھ شیطان 
  !است از آن پیروی مکن...

رف شھیر دانمارکی این وسوسھ ابلیس در حضرت ابراھیم را بھ زیبائی ترسیم کرده است کھ "کی یرکھ گارد" عا
در رویائی  )ع(چگونھ ابلیس بر جای خدا سخن می گوید و خدای ابراھیم را شیطان می نامد. می دانیم کھ ابراھیم خلیل

دانید و در آن یقین نمود پس از س در بیداری این رویا را راست گرپدید کھ پسرش را برای خدا ذبح می کند و س
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آنھمھ تردیدھای عظیم! آیا براستی چگونھ ابراھیم توانست درباره الھی بودن آن امر بھ ذبح عظیم یقین حاصل کند و 
بر تردیدھایش فائق آید و فرق بین الھام الھی و القای شیطانی را درک کند و این دو را با یکدیگر اشتباه نگیرد؟ زیرا 

کند. ود شیطان ھم بھ موازاتش الھام میریم ھر گاه کھ اراده و تمنا و الھامی الھی بر پیامبری نازل می شبقول قرآن ک
، تشخیص بر حق حاصل کند جز نھ می تواند بین این دوولی آن پیامبر یا ولی خدا و یا ھر مؤمنی در آخرالزمان چگو

الھامات غیبی از ھر دو جانب است و نیز  اءبخصوص در آخرالزمان کھ عصر القبنور معرفت نفس و عقل دینی؟ 
عصر خاتمیت نبوت است و ھیچ پیامبری نیست کھ از جانب خدا سخن گوید و مردمان را ھوشیار نماید. و بخصوص 

(نیکوکاران  آنچھ کھ برای ابرار"اند:  در دوران رجعت و عروج آخرالزمانی کھ بسیاری از مفاھیم و ارزشھا وارونھ
یعنی آنچھ کھ  !(ص)رسول خاتم "و ثواب محسوب می شود برای مقربین الھی معصیت و گناه است. و آزادگان) حسنھ

برای ایمان عامھ مردم خیر و ثواب و برحق است برای اولیای حق معصیت است و آنرا انجام نمی دھند! کھ طبعاً 
بھ شیعیانش می فرمود کھ: از من تقلید نکنید کھ  مکرراً  )ع(عکس این امر نیز درست است ھمانطور کھ قبلاً علی

گمراه می شوید. عدم شناخت معارف آخرالزمانی دین و اسلام و تشیع کھ دریائی از آن در نزد شیعیان موجود است 
کھ متأسفانھ اکثرشان در نزد علمای رسمی ما مطرود و جعلی محسوب گشتھ، علت اصلی رسوخ شیطان در مسلمین 

لھ ھای نحکھ گاه براستی بھ شیطانپرستی ھائی در لباس اسلام و تشیع مبدلّ شده است کھ بسیاری از و شیعیان است 
اقتصادی از این جملھ اند! ادبیات عرفانی ما با پشتوانھ احادیث بر جای مانده از نبی اکرم و ائمھ  فکری و اجتماعی و

مصون دارد ولی ھزار افسوس!؟ ولی مجموعھ می تواند جامعھ اسلامی و شیعی را از رسوخ شیطان  )ع(معصومین
توان ت. ھمانطور کھ بدون خودشناسی نمیکاربری قاطعی در بشر مدرن نخواھد داشاین معارف ھم بدون عرفان نفس 

  .نھفتھ در معارف امامیھ دست یافت امام را شناخت بدون عرفان نفس ھم نمی توان بھ حقیقت

رستی روی کرده اند و شیطان را بھ نام شیطان می پرستند علاجی ندارند و افراد و جریاناتی کھ آگاھانھ بھ شیطانپ
حسابشان با خود خداست ولی شیطانپرستی ناخودآگاه علاج دارد و علاجش جز معرفت نفس و احاطھ بر حقایق 

را در  آخرالزمان نیست زیرا ابلیس بواسطھ نفس ناطقھ و عقلانیت و شعور خود آدمیان بر آنان وارد شده و حقایق
  ایشان وارونھ می سازد و باطل را محق می نماید.

ھ شیطان در شعور انسان ایده ھائی مقبول و مطلوب و مشروع و معروف طور کھ قبلاً نشان دادیم نقاط رخنھمان
ھر ھستند مثل ایده خدا، ایده عشق، ایده خوشبختی، ایده بھشت، ایده علم و پیشرفت و امثالھم! و قبلاً نشان دادیم کھ 

(آتیھ) گردد از خطوات شیطان است طبق چندین آیھ در قرآن کریم  ایده ای کھ تبدیل بھ ایده آل و آرمانی در ناکجا آباد
ده ای بظاھر و کلام مکرر معصومین کھ آرزوھا را مھمترین دامھای شیطان خوانده اند و ھر آرزوئی تحت الشعاع ای

سازد این ھمان توجیھ و تحریف شیطان است و در میان ھمھ ایده ھا بر حق و مقدس عمل میکند و خود را توجیھ می
ھیچ ایده ای چون "عشق" قابل پرستش و پرستش زا نیست چھ عشق جنسی باشد و یا عشق بھر چیزی مثل آزادی 

  و عدالت و پیشرفت و غیره!

اشد یا خود شیطان است و پرستش ھر چیزی دل آدمی را بھ تسخیر می آورد و در دل ھر چھ جز حق و اولیای حق ب
ھر چند مادی   ِو یا خناسی از لشکریان انسی شیطان! و بیھوده نیست کھ امروزه ھر امرو یا خط و ربطی از شیطان 

لباس و توجیھ عاشقانھ بر تن می کند و بسراغ مردم می رود از کارگاھھای  ،و اقتصادی و سیاسی و شقاوت باری
رقھ ھای شیطانی فراماسونی! سازمانھای مافیائی تولید فکر و فتا رده طاغوت تولید ایدئولوژیھای شیطانی در پس پ

ادینھ پرستی قرار دارد: نی ھمان عشق جنسی وعورت پرستی و مکھ البتھ در محور ھمھ این عشق ھای شیطا
ونھای و از درب این عشق است کھ سائر جاذبھ ھا و افس -قرآن "آنانکھ مادینھ را می پرستند مریدان شیطانند!"

ت شیطانی بر دل راه می یابند زیرا قدرتمندترین فتح کننده دل آدمی، عشق جنسی است کھ از جنس باطن خود آدم اس
شود. پس یکبار دگر بھ ھستھ مرکزی رسوخ شیطان و شیطانپرستی می رسیم یعنی پس در لباس امیال خودی وارد می

قرآن کریم! و قبلاً در سائر آثارمان بخصوص در کتاب  ."نندآنانکھ خود را پیروی می کنند پیروان شیطا"خودپرستی: 
"دیالکتیک دیالکتیک" بوضوح نشان داده ایم کھ ذات "خود" در ھر انسانی ضد خود است و بھ ھمین دلیل است کھ 
پیروی از خود و خودپرستی عین ضدیت و عداوت با ھویت انسانی خویش است و لذا شاھراه ورود شیطان بعنوان 

ین، از ھمین راه خودپرستی است زیرا شیطان ضد انسان است و خودیت انسان ھم ضد خود است و این سرّ خصم مب
کھ خود را بشناسد تقوا می گزیند  عرفانی و ھستی شناسی تقواست کھ برترین گوھره و محور دین خداست. و لذا ھر

  د" است."خو چون عینو از شیطان در امان می ماند زیرا شیطان را ھم می شناسد 

و اما ھمانطور کھ قبلاً نشان دادیم در قلمرو منطق و استدلال و تعقل حاکم بر تمدن مدرن، شاھراه رسوخ و حضور 
این منطقی  شیطان در ذھن انسان ھمان منطق قیاس است کھ پیامبرش ارسطو می باشد و علوم اندیشھ مدرن جز

طرد و لعن کرده و آنرا منطق ابلیس نامیده اند و یکی از دانیم کھ امامان ما چقدر این منطق را شناسد. و مینمی
فلسفھ ارسطو نوشت کھ در محورش  مریدان طراز اول امام صادق یعنی ھشام ابن حکم بھ امر امام رسالھ ای در ردّ 
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 پرستی وتوجیھ و تقدیس دنیاپرستی و ظاھر طرد و لعن منطق قیاس و تشبیھ قرار داشت. و این منطق کارگاه
      در قرآن کریم شاھدش بودیم.  )ع(ری است ونژادپرستی! ھمانطور کھ در منطق ابلیس در قبال آدمتاریخیگ

می تواند بھ بولھوسی و ابن الوقت  تشبیھ بھ تنھائی کافی نیست و ولی باید دانست کھ انکار و گریز از منطق قیاس و
بودن کورکورانھ و فاسقانھ منجر شود و بھ اسم عشق تطھیر گردد. کھ این مقابلھ ظلمانی را امروزه در سراسر 

(پول  پرستانددکنند تھی ھستند زیرا عکھ ھر دویشان از آنچھ کھ ادعا میجھان بین پیروان عقل وعشق شاھدیم 
و اھالی لاابالیگری و فسق و فجور و ھرج و مرج ھم خود را اھل عشق می دانند. ند پرستان) خود را عاقل می خوان

تبری از منطق قیاس و تشبیھ بدون ابتلای بھ بولھوسی در صورتی ممکن می شود کھ ایمان عرفانی و امامی پدید 
الھی است و بسوی نور عقل و عشق  آید و فرد در ارادت و اطاعت قلبی نسبت بھ پیر بر حقی زیست کند کھ حامل

  خداوند عالم رھنمون می شود و نھ بسوی خودش!

تشبیھ از پوستھ فنائی دنیا نھ فراتر می رود و نھ عمیقتر می گردد و پیروانش را  باید درک کرد کھ منطق قیاس و
ً فنای در اعداد و آمار و ریاضیات می کند کھ مادیتش پول است و اوجش دلا ن ھای ر و متافیزیکش فوت و فنھایتا

آمیز تکنولوژیکی است و قداستش ھم تاریخیگری و نژادپرستی و سقوطش در پائین تنھ و عروجش در ماھواره سحر
  ھدفش نابودی انسان! ھا و موشکھای فضائی و قدرتش در بمبھای اتمی و نوترونی و شیمیائی است و

ذھنی  ر دگر متذکر می شویم: خداپرستینھایتاً سرفصل ھای اصلی و مھم قلمروھای شیطانپرستی آخرالزمان را یکبا
 - ستی و ابتلای بھ شیطان آریلتکنولوژی پر -عورت پرستی -پرستی و کرامات جوئیجادو -فاقد پیر و امام حیّ 

ھ مبانی پزشکی باور ب -لیبرال دموکراسی و انواع برابری ھای صوری و مادی و جنسی و فرھنگی -ھای جنسیعشق
ابتلای بھ بانک و بیمھ  -ن علت اصلی امراض مسری و موروثینتیک بھ عنواویروس و ژمدرن بخصوص واکسن، 

ی موسوم بھ اعصاب و روان و ابتلای بھ انواع داروھا -ھای طاغوتی از حیث معیشت و وکالتوابستگی بھ نظام -ھا
اجبات مکاتب عرفانی غیر مشروع کھ موازین اخلاقی و حدود و -بخصوص داروھای روان گردان قانونی و قاچاقی

تعلیم و تربیت مبتنی بر علوم انسانی غرب  -شرعی را آشکارا زیر پا می نھند ھمچنین ھمھ عرفانھای تناسخی
نژاد پرستی و پرستش قدمت و مذاھب موروثی فاقد  -عرفانھای فلسفی و اساطیری -بخصوص درباره تربیت کودکان

مداری و رانت خواری ھمچون بازار  ، ربا و تورمامرار معیشت از طریق قمار، شرط بندیھای گوناگون -معرفت نفس
ابتلای بھ سینما و تلویزیون و اینترنت و تلفن ھمراه و ھر کسب و کاری کھ  -بورس و شرکتھای ھرمی و مشابھ آن

ھای لاتبدیل جنسی، ھورمونی، ژنتیکی، سلولی و اتمی در عرصھ پزشکی و مواد غذائی و کا -از این قلمرو باشد
تجسس، بدگمانی و تھمت پراکنی و انتشار دروغ بخصوص در  -ھمچنین پیوند اعضای بدن انسان مصرفی انسان و

ھنرھائی کھ القاء کننده  -تلفن ھمراه میان اھل ایمان کھ امروزه قدرتمندترین ابزارش اینترنت و ماھواره ھا ھستند و
تحمیل عبادات و  جبر در عبادت و -ینماانواع جلوه گریھا و تعلیم دھنده فسق و بی عصمتی ھستند مثل موسیقی و س

تبدیل حجاب بھ جلوه گری و  -تبدیل مساجد و معابد بھ کاخھا -تبدیل عبادتھا بھ تجارتھا -غیر مؤمنان بھ آداب مؤمنان
تبدیل دین و آئین بھ فرقھ گرائی و ملیت پرستی و فخر نژادی و  -تبدیل علوم دینی بھ علوم فنی و بغی -فخر فروشی
  و نھایتاً تبدیل توحید و وحدت وجود بھ برابری و ھمسانسازی و شبیھ سازی! -یتاریخیگر

با اینھمھ احاطھ و رخنھ شیاطین بر حیات و وجدان  -٢١" نور."اگر رحمت خدا نمی بود احدی از شما پاک نمی شدید
ائمھ معصومین باشند کھ بشریت، مؤمنان بیش از ھر زمانی بایستی متوسل و متوکل بھ خدا و متصل بھ ارواح طیبھ 

ارکان رحمت مطلقھ محمدی ھستند. در این غوغای پلیدی و ناپاکی و نومیدی و عذابھا مؤمنان بایستی متصل بھ 
رحمت مطلقھ الھی باشند و بھ کمتر از این راه نجاتی نیست و راه پاک شدن از اینھمھ پلیدیھائی کھ شیاطین در 

مھ اینھا نیز بر حقی است: "بدانید ھر آنچھ از جانب خدا نازل می شود حق نفوس بشری القاء می کنند. ھرچند کھ ھ
نیم کھ در دین اسلام و آیات و فراموش نک -١٩" رعد.است و این حقیقت را در نمی یابند جز صاحبان خرد و حکمت

نمی شود. پس  ، شیاطین تحت اراده و امر مطلق الھی عمل می کنند و ھیچ شیطانی بی امر الھی بھ بشر نزدیکقرآن
برای رھائی از عداوت و شقاوت مطلقھ و جھانی شیاطین جز رحمت و محبت مطلقھ خداوند راھی نیست کھ از درب 

ان است کھ پیروانش را بھ وحشت شود: "فقط شیطگشوده می (ص)و آل محمد (ص)ولایت و رحمت جھانی محمد
پس شقاوت و ھراس انگیزی و  -١٧۵" آل عمران.یداندازد. ای مؤمنان از شیطان مترسید بلکھ فقط از خدا بترسمی

وحشت زائی و اندیشھ ھای حامی قساوت و جباریت و استبداد جملگی وجوھی از شیطانپرستی ھستند کھ پیروان خود 
را بھ انواع پلیدیھا می کشانند در حالیکھ رحمت تنھا راه پاک شدن از پلیدی است بقول الھی! کھ بدترین نوعش 

ر جریانات تکفیری شاھدیم کھ از مظاھر ظھور ت از نوع آنچھ کھ امروزه دستبداد بھ اسم دین اسا وحشت زائی و
آدمیت و ولایت الھی در مؤمنین را طرد و تحت عنوان خداپرستی مطلق،  شیطانپرستی کامل از نوع ابلیسیت است کھ

م! و این ظھور شیطانپرستی از نابود می سازد و شقی ترین دشمن انسان کامل و امامت شیعھ است و اسلا لعن و
ً می کند. و نھایت بطن اسلام است. و باید دانست ھر دین و مکتبی کھ حق تر باشد شیطان قلمرو آن نیز شقی تر بروز  ا
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اینکھ بدون خرد و حکمت دیالکتیکی ھرگز نمی توان بھ راز حضور و ظھور شیطان در انسان و بخصوص جوامع 
  آن حاصل نمود.دینی پی برد و فھم درستی از 

عداوت و کینھ توزی و توحش و بیرحمی و تخریب افتخار شود قلمرو  پس ھر کجا کھ بھ شقاوت و قساوت و جنگ و
و مذھب و مسلکی کھ اینگونھ باشد شیطانی است و پیروانش ھم  حاکمیت شیطان و شیطانپرستی است. و ھر اندیشھ

کمونیزم و انقلاب باشد و چھ بنام دین و اسلام! بھ یاد داشتھ شیطان پرست ھستند چھ بنام فاشیزم و لیبرالیزم و 
باشیم کھ خداوند، شیطان را خصم مبین انسان خوانده است یعنی خصمی کھ صاحب بیان و منطق و توجیھ و فلسفھ 

ھویتی شیطانی دارند زیرا وحشت افکنی قدرتمندترین  ،است. پس ھمھ انسانھا، مکاتب و حکومتھای صاحب وحشت
اشاعھ ناپاکی و پلیدی و گناه در بشر است و در نقطھ مقابلش رحمت الھی قرار دارد کھ پاک کننده نفس از  عنصر

          -٢١پلیدیھاست. نور

                    

     

      

   


